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... 	





***

بسم‌الله الرحمن الرحیم

یهِ وَ عَلی ابائهِ فی 
َ
واتُکَ عَل

َ
ک الُحجةِ بنِ الَحسَنِ صَل للهمَ کُن لولیَّ

َ
ا

 وَ دَلیلاً وَ 
ً
 وَ ناصِرا

ً
 وقائِدا

ً
 وَ حافظا

ً
 ساعَة وَلیّا

ّ
هذهِ السّاعةِ، وَ فی کُل

تّعَهُ فیها طَویلاً  وَ تُُمَ
ً
رضَکَ طَوعا

َ
 حَتّّی تُسکِنَهُ ا

ً
عَینا

ان‌شـــاالله گفته‌هایمان مــورد رضایت امــام زمــان؟عج؟بــاشــد به ساحت 
نورانی‌شان صلواتی تقدیم کنید.

تبرّک بگیرم از یکی از جملات نورانی فاطمه زهرا؟سها؟ در خطبۀ معروف فدکیه 
و البته در لابلای بحث هم دوباره به آن برمی‌گردم.

نْفُسِكُمْ، وَ 
َ
ِ عَلى ا

مَناءُ الّلَّهَ
ُ
ةُ دينِهِ وَ وَحْيِهِ، وَ ا

َ
ل يِهِ، وَ حََمَ مْرهِِ وَ نََهْ

َ
ِ نُصُبُ ا

نْتُُمْ عِبادَ الّلَّهَ
َ
»ا

غاؤُهُ اِلََى الْْاُمَمِ...«
َ
بُل

شما اى بندگان خــدا پــرچــم‌داران امــر و نهى او و حاملان ديــن و وحــى او و 
غان او به‌سوی امّت‌هاييد...

ّ
امين‌هاى خدا بر یکدیگر و مبل
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مقدمه

بنده یک شاکله‌ای را می‌خواهم با شما به گفتگو بگذارم. یک دستگاهی 
 خلاق، انقلابی و جنبشی اتفاق خواهد 

ً
که در درون آن دستگاه، تبلیغ حتما

افتاد. بدون این دستگاه قوی‌ترین مفاهیم جنبشی اسلام تبدیل می‌شود 
به یک مفاهیم از میان‌تهی و بی‌تحرک.

ــد که از بنده اشکال  ایــن دستگاه را اگــر درک بکنیم )البته شما هم آزادی
بگیرید( به نظرم آن‌وقت دیگر تطبیق بر سوژه‌ها و مناسبت‌ها کار خیلی 
 از این 

ّ
آسانی اســت. شأن عزیزان مبلغ و دوستان اهل تحقیق هم اجــل

اســت کــه مثل بــنــده‌ای بیاییم بگوییم در ایــن مــوضــوع یــا در ایــن ســوژه 
ق نشده‌اند.

ّ
صحبت کنید. تا حالا این‌گونه رفتار کرده‌ایم که مبلغ‌ها خلّا

قرار نیســـت فـــرض کنید یـــک ســـامانه بـــالا بیاوریـــم و محتـــوای تبلیغی در 
اختیـــار مبلغین قـــرار بدهیـــم یا دیـــروز کتـــاب، امروز ســـامانه و اینجـــور کار 
ق هســـتند 

ّ
تبلیـــغ پیش بـــرود؛ نـــه، مبلغین هـــر کـــدام یک‌واحـــد ارادۀ خلّا

که باید در دســـتگاهِ درســـت اســـامی بیندیشند و خودشـــان تولید محتوا 
کنند. بلـــه یک بانکـــی از محتوا هم باشـــد که بـــا همدیگر اشـــتراک بگذارند 
و از همدیگـــر یـــاد بگیرند. فهرســـت فیش‌منبـــر دادن یک‌ نـــوع توهین به 

مبلغ اســـت.

انقلابِ اسلام
 خب آن چیزی که می‌خواهم بگویم دوتا مقدمۀ اساسی دارد.

خیلی  اساسی  قانون  مشروح  مباحث  در  صــدر،  مدرسۀ  در  اول:  مقدمۀ 
مفصل‌تر این مقدمه را توضیح داده‌ام و اینجا فقط اشاره می‌کنم، اگر لازم شد 

 یک جلسه به این مقدمه پرداخته‌ام.
ً
به آنجا مراجعه کنید. در آنجا تقریبا

ــت، ایــن را قبول  ــودش یــک انــقــاب اس ــام خ ــت؛ اس مقدمۀ اول ایــن اس
ح  می‌کنیم یــا نــه؟ مــن فکر می‌کنم همه ایــن را قبول نــدارنــد، اگــر بــه شر
مذاکرات قانون اساسی ذیل اصل ۲ رجوع کنید؛ از فرازهای اصل ۲ قانون 

اساسی این بود که:
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»امامت و رهبریِ مستمر و نقش اساسی آن در تداومِ ....«سر آن کلمۀ آخر 
بحث بود که آیا این کلمه انقلابِ اسلام باشد یا انقلابِ اسلامی یا اسلامِ 
ح شد. آیا بگوییم اسلام انقلابی؟ یا بگوییم انقلاب  انقلابی. سه واژه مطر
اسلامی؟ یعنی همان‌طور که انقلاب مارکسیستی، انقلاب کارگری، انقلاب 
فلان داریم، این هم انقلاب اسلامی است. یا بگوییم انقلابِ اسلام؟ بر سر 

این سه کلمه دعوا شد. 

خیلی خوب است که مشروح مذاکرات را ببینید. کلمه اســام انقلابی را 
 آقای منتظری که می‌فرمودند: در حمل شایع 

ً
موافقت نکردند، مخصوصا

التقاطی  ــم که  ــان، یک دسته انقلابی‌هایی داری آن زم و در عرصه جامعه 
هستند؛ قرآن دستشان می‌گیرند ولی تفکرات غیر قرآنی دارند، می‌خواهند 
انقلاب کنند حالا یک رنگی از اسلام هم به آن بزنند. اگر گفتیم اسلام انقلابی 
این جریان‌ها بیشتر تقویت می‌شوند. پس این یک تعبیر رهزنی است، 
و  آن بستر معنا می‌شد  به‌اصطلاح هرمنوتیک در  انقلابی  گفتند اســام 

باعث سوء استفاده می‌شد.

کلمۀ انقلاب اسلامی را هم کم می‌دانستند؛ چون انگار اسلام یک قیدی 
از  داریــم یکی  انقلاب‌های مختلفی  که  انــقــاب، مثلاً همان‌طور  بر  بشود 
انقلاب‌ها هم اسلامی اســت. دست‌آخر بر واژۀ انقلابِ اســام توافق شد 
که حرف شهید بهشتی هم بود. ایشان همان‌جا می‌فرماید که: چون خود 
اسلام در حقیقت یک انقلاب بوده است، می‌خواهیم بگوییم که انقلاب ما 

هم تداوم انقلابِ اسلام است. 

اگـــر عزیزانـــم بـــه فرمایشـــات حضـــرت آقـــا در کتـــاب هم‌رزمـــان حســـین و 
ح کلی رجـــوع بکننـــد، حضرت آقـــا تصریـــح دارند به ایـــن مطلب و  کتـــاب طر
ایشـــان هم ســـفت پای این حرف که اســـام از اول یک انقلاب بوده اســـت 
ایســـتاده اســـت. متأســـفانه من فکر می‌کنم همین‌الان هم در حوزه برخی 
بـــا این حـــرف که اســـام در بـــدو پیدایش خودش یـــک انقلاب بوده اســـت 

مخالف هســـتند.
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توجـــه داشـــته باشـــید مفهـــوم مـــدرن انقـــاب کـــه برخـــی آن را بـــه معنـــای 
دگرگونـــی اجتماعـــی می‌داننـــد منظور نیســـت، بلکه بـــه معنـــای إثاره‌کردن 
اســـت، این کلمـــه إثـــاره از آن کلمـــات رمزآلود اســـت، یک‌وقت بحـــث إثاره 
ح اســـت کـــه در خطبـــۀ اول نهج‌البلاغـــه بـــه آن اشـــاره شـــده  عقـــول مطـــر
و یک‌وقـــت هم بحـــث إثـــاره و ثـــوره و انقـــاب بیرونی اســـت که از ایـــن واژه 
رادی این قیـــام، هم در درون  �نی و �ف وموا لله م�ث �ق اســـتفاده کرده اســـت؛ یعنی ا�ن �ت
 بـــرای یقظۀ عرفانی 

ً
اســـت و هم در بیرون. شـــما ببینیـــد امام بزرگـــوار دقیقا

ایـــن کلمـــه را اســـتفاده می‌کند، بـــرای انقـــاب اجتماعی هم همیـــن کلمه را 
اســـتفاده می‌کنـــد.

کلمه انقلاب مانند واژۀ ثوره است، گویا یک ثوره‌ای در درون است که همان 
إثاره عقول است که از درون انسان به سمت معارف الهی شروع می‌شود و 

یک ثوره هم در بیرون است که إثاره اجتماعی است.

اصلاً فهم درست همین است، چرا ما دو جهاد داریــم؟ جهاد اکبر و جهاد 
اصغر؟ بــرای هر دو از واژه جهاد استفاده می‌شود، یکی در درون انسان 
است و دیگری در بیرون. جهاد درونی یک واژۀ مستقل و متفاوت از واژۀ 

جهاد بیرونی ندارد. 

پس درنهایت در متن قانون اساسی ذیل اصل دوم از واژۀ انقلابِ اسلام 
استفاده شد نه انقلاب اسلامی و اسلام انقلابی.

اجتهاد انقلابی 
در اصل 2 قانون اساسی یک نکتۀ دیگری هم اشاره شده و آن نکته اجتهاد 
است. نوشته است اسلام خودش یک انقلاب است، خب انقلاب بوده 
 بگوییم ما ادامــه آن انقلاب هستیم؟ نه، فقط این را 

ً
که چه؟ که ما تبرکا

نمی‌خواهیم، بلکه می‌خواهیم بگوییم ما استمرار همان انقلاب هستیم، 
بعد نوشته اســت: این استمرار از طریق اجتهاد مستمر اتفاق می‌افتد. 
شهید بهشتی اینجا هم اصرار دارد واژه اجتهاد انقلابی را بکار ببرد، اینجا هم 
قید انقلابی بزند، در مشروح مذاکرات آمده است برخی با این قید مخالف 
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اجتهاد  نمی‌کردند،  قبول  را  انقلابی  اســام  که  کسانی   
ً
مخصوصا بودند، 

منتظری  آقــای  و  سبحانی  آیـــت‌الله  مثلاً  نمی‌کردند،  قبول  هــم  را  انقلابی 
مخالف بودند؛ می‌گفتند: اجتهاد اجتهاد است دیگر. استدلالشان این 
نـــدارد. ولی  بــود که اجتهاد صحیح و باطل دارد امــا انقلابی و غیرانقلابی 
شهید بهشتی رحمت و رضوان خدا بر او اصرار داشت که اجتهاد انقلابی 

و غیرانقلابی دارد.

)این‌ها نکات مهمی است چون من می‌خواهم استفاده کنم برای بحث 
تبلیغ انقلابی و تبلیغ غیرانقلابی(

منظور شهید بهشتی از اجتهاد انقلابی چیست؟ ببینید دوستان بگذارید 
یک مقدار صریح صحبت کنیم. ما فعلاً مجتهد انقلابی الی ماشاءالله داریم 
ولی بنده اجتهاد انقلابی در قم به حد کفایت سراغ ندارم. آن اجتهادی را که 

بهشتی می‌گفت نداریم.

 خواهش می‌کنم چــون اینجا بیان من ناقص اســت درصورتی‌که در این 
مطلب تردید دارید به صوت جلسۀ من در مدرسه صدر مراجعه کنید.

ج تدریس می‌کند، دربارۀ  مجتهد انقلابی یعنی همین آقایی که درس خار
مسائل غزه و مسائل به‌روز مانند FATF صحبت می‌کند، اجتهادش همان 

اجتهاد معمولی است ولی خودش یک شخص انقلابی است.

امـــا اجتهاد انقلابی چیســـت؟ خـــوب دقت کنیـــد! ادعا ادعای بزرگی اســـت! 
شـــهید بهشـــتی می‌خواهـــد بگوید کـــه: همان‌طـــور که بـــرای مرجـــع تقلید 
یک شـــروطی را بیـــان می‌کنید یـــا برای اجتهـــادی شـــروطی را در اصـــول فقه 
بیـــان می‌‌کنید مثـــا می‌فرمایید که باید مجتهد به یک ســـری علوم مســـلط 
باشـــد، عادل باشـــد، انقلابی‌بودن هم یک شـــرط اســـت. چرا عادل‌بودن را 
شـــرط می‌کنید؟ ممکن اســـت کســـی اصلاً یهودی باشـــد اما خوب اجتهاد 
کند. اصلاً ممکن اســـت مســـلمان نباشـــد، همان‌طور که تحقیقات بعضی 
از مستشـــرقین در بعضـــی جهـــات حدیثی ما، به‌حســـب دامنـــۀ تتبع کمتر 
 باید 

ً
از مـــا نیســـت، بنـــده در هر زمینـــۀ تاریخی خواســـتم وارد بشـــوم حتمـــا
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نظرات مستشـــرقین را ببینـــم و الا نمی‌توانـــم بگویم حرف را کامل بررســـی 
کردم.

برای  کردید  را شــرط  که عدالت  به همان دلیلی  ایشان می‌خواهد بگوید 
اجتهاد، انقلابی‌بودن را هم باید شرط کنید. می‌فرمایند: ما اجتهادی که 
انقلابی نباشد را اصلاً اجتهاد نمی‌دانیم، تا شما بگویید اجتهاد هست اما 

مجتهدش انقلابی نیست. خیلی تفاوت است.

این حرف را این‌طور معنا نکنید که باید مجتهد انقلابی باشد، نه، اجتهادش 
باید انقلابی باشد، مثلاً شما اگر بیانیه‌های حضرت آیت‌الله خویی؟رح؟ علیه 
 آقای خوئی 

ً
شاه را ملاحظه بکنید سبک‌تر از بیانیه‌های امام نیست، اتفاقا

مجتهد فوق‌العاده انقلابی است اما اجتهاد انقلابی یک چیز دیگر است.

من صریح می‌گویم؛ شاگردان امام هم همه اجتهاد انقلابی ندارند. مجتهد 
انقلابی هستند؛ مثلاً برخی در دورۀ انقلاب زندان رفته‌اند، در دفاع مقدس 
کرده‌اند، برخی فروعات  کارهایی  رفته‌اند، دغدغه‌هایی داشته‌اند،  جبهه 
را حل کرده‌اند ولی آن چیزی که شهید بهشتی می‌فرمایند چیزی فراتر از 

این‌هاست.

 : سؤال یکی از حضار

یعنی باید اصول فقه عوض شود؟

جواب استاد: 

این یک بحث دیگری است که در مقاله‌ای  توضیح داده‌انــد تحت عنوان 
ح کوششی تازه در شناخت تحقیقی اسلام« در آنجا مؤلفه‌هایی که یک  »طر
گروه پژوهشی برای شناخت تحقیقی اسلام می‌خواهد را بیان کرده‌اند. آن 
بحث را نمی‌خواهم بگویم که یک اصول دیگری باید باشد، شهید بهشتی 
می‌خواهد بگوید که شرط انقلابی‌بودن بــرای اجتهاد یک شرط اخلاقی و 
خوب و بیرونی نیست بلکه در همین اصول فقه موجود این شرط را أخذ 

می‌کنیم و طبق همین اصول فقه شرط اجتهاد، انقلابی‌بودن است.
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ً
پس اسلام خودش در ذات خودش یک انقلاب بوده است، حضرت آقا قویا
 این مطلب خیلی قابل دفاع است. در متن قانون 

ً
این را قبول دارند. انصافا

اساسی هم آمد که: اجتهاد، امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در 
تداوم انقلابِ اسلام...

یعنی اسلام از اول یک انقلاب بوده است، در وسطش دچار تقلب‌هایی 
انقلاب در استمرار  این  کردند، لکن  را منقلب  انقلاب  این  شد، اموی‌ها 
خودش الان به ما رسیده است و ما دین تازه و آیین تازه‌ای نیاورده‌ایم بلکه 
انقلاب ما احیای همان انقلاب است، همان عبارت اخرای اسلام نابی است 

که امام می‌فرمود.

می‌کنند؟  بیان  منظوری  چه  بــرای  را  انقلابی  اجتهاد  بهشتی  شهید  حــالا 
 ایــن انقلاب همان انقلاب اســام اســت؛ از 

ً
می‌خواهند بگویند: اگــر ثبوتا

جهت اثبات هم اگر بخواهی عناصر انقلابی‌ اسلام را کشف بکنی اجتهاد 
انقلابی می‌خواهد. بعد به یک نکته اشــاره می‌کنند که در بین همۀ این 

گفتگوها شاه جمله است. برایتان از رو می‌خوانم: 

]مجتهد باید[ در فهم بُعد انقلابی اسلام توانایی کافی داشته باشد.

 یعنی این؛ یعنی اگر این اسلام در ذات خودش انقلاب 
ً
 اجتهاد انقلابی دقیقا

است، کشف این بُعد انقلابی را اجتهاد انقلابی می‌گویند. یک اجتهادی 
است که به‌وسیلۀ آن پویش اســام، جنبش اسلام درک می‌شود، این را 
می‌یابی که اسلام آمده است که طرحی نو درانــدازد، این خودش یک نوع 
درک است. این درک، این دستگاه اجتهادی اگر نباشد آن حرف ثبوتی در 
طاقچه می‌ماند و روی  زمین اجــرا نمی‌شود، سر سفره‌ها نمی‌آید و چقدر 
حیف شد که نیامد. برعکس آنجا که استدلال شهید بهشتی دربارۀ انقلابِ 
اسلام قبول شد و در قانون اساسی آمد، اجتهاد انقلابی در قانون اساسی 
نیامد، متن مشروح مذاکرات اینجا خیلی جالب است، خیلی قشنگ است، 
شهید هاشمی نژاد؟رح؟ می‌گوید: من می‌دانم شهید بهشتی چی می‌گوید 
ولی نمی‌توانیم خوب مقیدش کنیم. نمونه کم داریم که بگویم. چون یکی 
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از بزرگان می‌گوید: خب مثلاً شما اگر الان خواستید بگویید اجتهاد انقلابی 
و بعضی از گذشتگان هم گفتند؛ اگر به شما گفتند که  ۱۰ نمونه از اجتهاد 
انقلابی بگویید چی می‌گویید؟ اینجا شهید بهشتی یک مثالی می‌زند که 
مثال درستی نیست؛ ماء البئر علامه حلی را مثال می‌زند. ای کاش مجال 
بود بهشتی یک کم می‌رفت در کتابخانه برمی‌گشت تا بتواند مثال درست 
بزند. حالا من در یک ارائه هشت‌تا مثال اجتهاد انقلابی آورده‌ام، از شیخ 

مفید تا زمان خودمان.

نمونه‌هایی از اجتهاد انقلابی
چـــون بحـــث فعلـــی مـــا تبلیـــغ انقلابـــی اســـت اگـــر وارد مثال‌هـــای اجتهاد 
را  ایـــن مثال‌هـــا  ارائـــۀ  انقلابـــی بشـــویم خیلـــی طـــول می‌کشـــد. صـــوت 

کاظـــم؟ع؟ بگیریـــد. امـــام  از مدرســـه  می‌توانیـــد 

برای نمونه مثلاً علامه حلی یک‌وقت یک اجتهادی در بحث ماء البئر کرده 
و یک‌وقت یک کار شاهکار در خمس. قبل از علامه بحث از سهم امــام در 
خمس ذیل بحث مال غیر مطرح می‌شد و احکام امانت بر آن حکومت می‌کرد 
و فتوای مشهور این بود که سهم امام امانت شرعی است که یا باید نگه‌داشته 
شود یا وصیت شود یا دفن شود.، ایشان بحث سهم امام از خمس را ذیل 
مال غایب مطرح کردند، ذیل این بحث که وقتی کسی غایب شد مالش را 
چیکار می‌کنند؟ خب امام هم الان غایب شده است، وقتی این بحث به اینجا 
ع باید برای آن تصمیم بگیرد.  منتقل شد حکمش تغییر می‌کند، حاکم شر
قبلاً یک مال زیادی یا دفن می‌شد یا وصیت می‌شد اما بعد از علامه حلی این 
ع که امروز به طلبه‌ها داده می‌شود و آن موقع فتوای  مال آمد دست حاکم شر

ایشان این بود که سهم امام همراه سه سهم دیگر مصرف بشود.

اجتهاد انقلابی یک اجتهادی است که پویاست، دیگران که با حرف آقای 
از  گویا  اما  با کلمه اجتهاد پویا مشکلی نداشتند  بهشتی مخالف بودند 
روز  آن  از وضعیت درون جامعه  انقلابی‌اش هــراس داشتند، شاید  واژه 
می‌ترسیدند، گروه‌های چپِ تندرو مارکسیستی که التقاطی بودند یا این 
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کلمات برداشت‌های دیگری می‌کردند و منحرف می‌شدند، من به افرادی 
که با شهید بهشتی مخالفت می‌کردند حق می‌دهم، وضع واقعیت خارجی 
را می‌دیدند. این اختلاف مانند اختلاف بین آقای نائینی و شیخ فضل‌الله 
آقــای نائینی حــرف درســت را  اســت، شیخ فضل‌الله خیابان را می‌بینند، 
انقلاب  ایــن  پیش‌روندگی  بــرای  بهشتی  شهید  هــم  اینجا  در  می‌بینند. 
یک‌چیزی دارد می‌بیند که شهید هاشمی‌نژاد می‌گوید می‌دانم چی می‌گویی 

ولی نمی‌توانیم خوب تبیینش کنیم، گویا نگران فضای اجتماعی هستند.

 حالا اگر خواســـتید نمونه‌هایـــی از این اجتهاد انقلابی را در مدرســـه  راهبری 
امـــام کاظـــم؟ع؟  گفتـــه‌ام، معتقـــدم همۀ زعمـــای فقه شـــیعه ایـــن اجتهاد 
 همۀ مجتهدین یا شـــارحین یا مدرســـین 

ً
انقلابـــی را داشـــته‌اند ولی لزومـــا

اجتهـــاد انقلابـــی نداشـــته‌اند. آن‌هایـــی کـــه فقـــه شـــیعه را یک‌قـــدم جلوتر 
 اجتهـــاد انقلابی داشـــته‌اند. این بُعـــد پویایی اجتهـــاد همان 

ً
آوردند حتمـــا

انقلابی اســـت. اجتهاد 

توجه کنید، همۀ ما امام سجاد و امام صادق را انقلابی می‌دانیم؛ یعنی در 
کتاب انسان ۲۵۰ ساله یاد گرفتیم که همۀ ائمه در دورۀ انقلاب هستند، 
یکی مقدمه ا‌ست و دیگری ذی‌المقدمه؛ امام حسن یک کار می‌کند امام 
حسین یک کار دیگر ولی همه برگرفته از آن روحیۀ انقلابی است تا این 
جنبش اسلام نخشکد. همه آمده‌اند تا طرحی نو دراندازند، آمده‌اند وضع 
موجود را به‌هم بزند، جامعۀ نو، دولتی و تمدنی نو بسازند. اگر این حرف‌ها 
را کسی قبول کرد یعنی اسلام انقلاب است. اسلام انقلاب است. اسلام 
نیامده است فقط آحاد مردم را درست کند و جامعه را رها کند تا تمدن‌ها 
هر چه می‌خواهند بر سر جامعه بیاورند، خب این واضح است که ما این را 

قبول نداریم و از شُعَب سکولاریسم می‌دانیم.

این حرفی است که در جمهوری اسلامی واضــح است واضــح است که ما 
تمدن اسلامی می‌خواهیم ولی وقتی به مبانی این حرف رجــوع می‌کنیم 
می‌بینیم خیلی‌‎ها از این حرف فرار می‌کنند. می‌گویند: حرف خطرناکی شد، 

نه، نه، نیست، نیست.
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خب چطور می‌گویید تمدن اسلامی بــدون اینکه بگوید اسلامی انقلاب 
ح نو  ــام یــک پویشی دارد، یــک جنبشی دارد، می‌خواهد طــر اســـت؟! اس
بمب  یــک  می‌گیرد،  دیگر  تمدن‌های  از  هــم  را  چیزهایی  البته  درانــــدازد، 

انتحاری نیست که زیر همه‌چیز بزند. 

اگر اسلام به لحاظ ثبوتی یک انقلاب است پس قوه‌ای که برای کشف اسلام 
می‌گذارید باید ناظر به کشف این بُعد باشد، این را بهشتی می‌گوید اجتهاد 
انقلابی؛ آن قریحه‌ای و ملکه‌ای که پویایی اســام را به‌خوبی درک می‌کند و 
می‌تواند به صاحبش بگوید در وضعیت کنونی باید فلان کار را کرد یا بهمان کار 
را نکرد. من به این می‌گویم اجتهاد انقلابی و این ترازش بالاتر از مجتهد انقلابی 
است. مجتهدی که برائت و استصحاب درس می‌دهد و می‌خواهد با اصول 
عملیه کل مسائل را حل کند ولی زنــدان هم رفته و هر روز چپیه به گردنش 
می‌اندازد. این مجتهد انقلابی است اما اجتهادش اجتهاد انقلابی نیست. 

اجتهاد او همان اجتهاد نجف است، همان اجتهاد قبل از انقلاب است.

در جلـــد ۳  کتـــاب نهضت امام خمینی؟ره؟ که ســـیدحمید روحانی نوشـــته 
اســـت مباحثـــات امـــام بـــا مراجـــع نجـــف را بخوانید. بـــه نظـــر مـــن این‌ها از 
نان شـــب هـــم واجب‌تر اســـت در حوزه علمیه، از ســـال ششـــم بـــه بعد که 
مبانی طلبه تثبیت شـــده اســـت تفاوت‌هـــا را اگر نگوییم خیانـــت کرده‌ایم.

امــام  مثل  می‌فرماید  مــرســوس  بنیان  کتاب  در  آملی  جـــوادی  آیـــت‌الله 
الرسول  لک  �ت »و  یونس،  با  اســت  ابراهیم  مثل  فلانی  آیــت‌الله  با  خمینی 

.» ع�ض هم علی �ب ع�ض ا �ب ل�ن �ض �ف

او درس کمتـــر گفتـــه اســـت؟ بیشـــتر گفتـــه اســـت، اجتهـــاد انقلابـــی وجـــه 
تمایـــز اســـت.

ــه در  ــاهرودی ببینیـــد کـ ــا آیـــت‌الله شـ ــا بـ ــا آیـــت‌الله حکیـــم یـ ــام بـ مباحـــث امـ
جلـــد3 همیـــن کتابـــی کـــه اشـــاره کـــردم هســـت، دســـت‌آخر تحلیـــل ســـر ایـــن 
ـــه  ـــد، مثل‌اینک ـــا می‌گذارن ـــا را تنه ـــتند، م ـــهوات هس ـــیر ش ـــردم اس ـــه م ـــت ک اس
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در داســـتان نفـــت و مشـــروطه مـــا را تنهـــا گذاشـــتند. وظیفـــه الان وظیفـــه 
ـــا  ـــد: حاج‌آق ـــد و می‌گوی ـــع می‌کن ـــش را جم ـــام عبای ـــت. ام ـــی؟ع؟ اس ـــام مجتب ام

اگـــر امـــام مجتبـــی؟ع؟ انـــدازه شـــما مقلـــد داشـــت در خانـــه نمی‌نشســـت.

ایـــن یعنـــی اجتهـــاد انقلابـــی نه‌فقـــط مجتهـــد انقلابـــی، اینکـــه بتوانـــد در 
تطبیـــق روی زمیـــن بگویـــد مـــن خون‌هـــا را گـــردن می‌گیـــرم، تکلیـــف مـــا را 

ســـید مظلومـــان معلـــوم کـــرده اســـت.

ــاد  ــرد، ایـــن اجتهـ ــردن می‌گیـ ــا را گـ ــه همـــۀ خون‌هـ ــاد اســـت، اینکـ ایـــن اجتهـ
اســـت. ایـــن چیـــزی نیســـت کـــه همین‌طـــوری بیایـــی بگویـــی. کســـی کـــه 
ـــی  ـــد الان موقع ـــد و بگوی ـــق بده ـــری تطبی ـــن صغ ـــر ای ـــری را ب ـــد آن کب ـــرأت کن ج
اســـت کـــه بایـــد همـــان کاری کـــه ســـید مظلومـــان کـــرد بکنـــی، الان موقـــع امـــام 
ســـجاد بـــودن نیســـت، الان موقـــع امـــام مجتبـــی بـــودن نیســـت، ایـــن اجتهـــاد 

اســـت، پـــس اگـــر اجتهـــاد نیســـت پـــس چیســـت؟ 

: سؤال یکی از حضار

 من فکر می‌کنم این‌ها ابعاد اجتماعی اسلام است نه ابعاد انقلابی اسلام...

جواب استاد:

ــاد  ــاد اســـت. ابعـ ــول ابعـ ــه در طـ ــاد نیســـت بلکـ ــودن در عـــرض ابعـ انقلابی‌بـ
ـــد  ـــه‌کار باش ـــد محافظ ـــودن می‌توان ـــان اجتماعی‌ب ـــد هم ـــام مانن ـــف اس مختل
و می‌توانـــد انقلابـــی باشـــد، همـــان بُعـــد اقتصـــادی اســـام می‌توانـــد رنـــگ 

ــد.  ــد انقلابـــی باشـ ــرد و می‌توانـ ــه بگیـ زمانـ

ببینیـــد ابعـــاد اســـام ماننـــد اجتماعـــی، اقتصـــادی و سیاســـی هم‌عـــرض هـــم 
هســـتند. یکـــی از ایـــن ابعـــاد انقلابی‌بـــودن نیســـت بلکـــه انقلابی‌بـــودن 
اســـام در طـــول قـــرار می‌گیـــرد. کســـی کـــه اســـتنباط می‌کنـــد ممکـــن اســـت 
ـــد و  ـــتنباط کن ـــه‌کار اس ـــتی محافظ ـــهید بهش ـــر ش ـــه تعبی ـــائل ب ـــن مس در همی

ممکـــن اســـت انقلابـــی اســـتنباط کنـــد.
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شـــما نـــوع مباحثـــات بـــزرگان بـــا اجتهادهـــای امـــام را در ده ســـال رهبـــری‌اش 
ملاحظـــه بکنیـــد تـــا بدانیـــد انقلابـــی کـــه می‌گویـــم یعنـــی چـــی؟ حـــرف امـــام 
دربـــارۀ زمیـــن و کارگـــر اجتهـــاد اســـت یـــا چـــون امـــام رهبـــر سیاســـی اســـت 

این‌هـــا را گفتـــه اســـت؟ 

امـــام یـــک آدم مـــای در‌سخوانـــده اســـت. اگـــر شـــورای نگهبـــان مخالـــف 
امـــام اســـت و می‌گویـــد ایـــن قوانیـــن دربـــارۀ زمیـــن و کارگـــر درســـت نیســـت، 
یـــک  ایـــن  را تعطیـــل می‌کنـــد،  ایـــن نهادهـــای اصلیّـــه  شـــرعی نیســـت، 

اجتهـــادی در مقابـــل اجتهـــاد امـــام اســـت.

شـــهید بهشـــتی می‌خواســـت ایـــن قیـــد را در متـــن قانـــون اساســـی وارد 
کنـــد کـــه نتوانســـت و اگـــر مـــا هـــم دربـــاره‌اش حـــرف نزنیـــم معنـــای اجتهـــاد 
ــه  ــناختیم. بلکـ ــام می‌شـ ــه قبـــل از امـ ــادی کـ ــان اجتهـ ــه همـ ــد بـ ــزل می‌کنـ تنـ
، اجتهـــاد امـــام را بـــه معنـــای همـــان اجتهـــاد می‌خوانیـــم؛ مثـــا ببینیـــد  بدتـــر
احـــکام را می‌بریـــم در حکـــم ثانویـــۀ حکومتـــی مثـــا  می‌گوییـــم اینجـــا یـــک 
مصلحتـــی عـــارض شـــد، امـــام دســـت از حکـــم اولـــی برداشـــت و رفـــت ســـراغ 
حکـــم ثانـــوی! آیـــا منظـــور امـــام ایـــن بـــود؟ دســـتگاه اجتهـــادی امـــام این‌گونـــه 
اســـت؟ اینکـــه دســـتگاه اجتهـــادی نجـــف اســـت! نـــه، او اصـــا از اســـاس، از 
ــر می‌گویـــد.  ــز دیگـ ــا یک‌چیـ ــا اینجـ اصـــول فقهـــی‌اش، از مراتـــب حکمـــش تـ
نـــوع تأویـــل  یـــک  ایـــن  کـــردی نیســـت.  تـــو صورت‌بنـــدی  کـــه  این‌طـــور 
 
ً
ــا ــا بگوییـــم کســـی مخالـــف ایـــن حـــرف نیســـت، نهایتـ ــام اســـت تـ حـــرف امـ

مخالفت‌هـــا صغـــروی اســـت. 

ایـــن اجتهـــاد دغدغـــه‌اش ایـــن اســـت کـــه اســـام را محقـــق کنـــد، اجتهـــاد 
مبـــارزه اســـت، نـــه فقـــط مبـــارزه سیاســـی بلکـــه مبـــارزه‌ای کـــه شـــامل مبـــارزه 
امـــام ســـجادی هـــم هســـت. مبـــارزه و انقـــاب فقـــط به‌صـــورت مســـلحانه‌اش 
اینجـــا مدنظـــر نیســـت، ممکـــن اســـت ۴۰ ســـال بـــا اقتصـــاد لیبرالیســـم مبـــارزه 
ــد.  ــاح می‌گوینـ ــه آن اصـ ــی بـ ــوم سیاسـ ــروز علـ ــرف امـ ــه در عـ ــزی کـ ــد چیـ بکنـ
معنـــای لفظـــی انقـــاب مقصـــود مـــن اســـت نـــه معنـــای مصطلحـــش کـــه 
ــاره هیـــچ  ــر هـــم از یـــک حیـــث یک‌بـ مقابـــل اصلاح‌گـــری اســـت. خـــود پیغمبـ
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زیـــر را زِبَـــر نکـــرده اســـت. برخـــی اصلاحـــات را تدریجـــی انجـــام داده اســـت.

 کل اجتهادهایـــی کـــه بـــرای پیشـــبرد اهـــداف اصیـــل ارزش‌هـــای اصیـــل 
انقـــاب اســـامی مثـــل عدالـــت و آزادی اجتهـــاد کـــرد اجتهـــاد انقلابـــی اســـت؛ 
مثـــا دربـــارۀ زمیـــن، شـــورای نگهبـــان گفـــت: »النـــاس مســـلطون علـــی 
،  اگـــر غصـــب کـــرده بودنـــد کـــه  اموالهـــم« چـــه هـــزار متـــر چـــه ده هـــزار متـــر
ــت، در  ــان اسـ ــار خودشـ ــت در اختیـ ــادره اسـ ــر مصـ ــر غیـ ــم، اگـ ــادره کردیـ مصـ
قانـــون مجلـــس آمـــده بـــود تـــا ۱۰۰۰ متـــر در اختیـــار خودشـــان ولـــی بیشـــتر از 
آن را بایـــد بـــه دولـــت بفروشـــند. الـــزام بـــه فـــروش برخـــاف قاعـــدۀ »النـــاس 

مســـلطون علـــی اموالهـــم« اســـت.

در ایـــن مســـئله نامـــه امـــام بـــه آیـــت‌الله ســـید محمدرضـــای گلپایگانـــی را 
بخوانیـــد تـــا ایـــن دو اجتهـــاد را مقابـــل هـــم ببینیـــد و بفهمیـــد کـــه وقتـــی 

شـــهید بهشـــتی می‌گویـــد اجتهـــاد انقلابـــی منظـــورش چیســـت.

امـــام در ایـــن نامـــه می‌فرمایـــد کـــه: حضـــرت آیـــت‌الله! خطـــر اگـــر باشـــد در 
ــراب  ــام خـ ــرف اسـ ــن حـ ــا ایـ ــد بـ ــر نکنیـ ــرف، فکـ ــن طـ ــه در ایـ ــرف اســـت نـ آن طـ
می‌شـــود، اگـــر ایـــن کار را نکنیـــم لکـــۀ ننگـــی بـــر اســـام و بـــر روحانیـــت می‌نشـــیند 

کـــه قابـــل‌زدودن نیســـت.

توجـــه می‌کنیـــد، ایـــن یـــک اجتهـــاد اســـت. فعـــا مجـــال توضیـــح ایـــن اجتهـــاد 
نیســـت،توضیح ایـــن اجتهـــاد یـــک ســـال درســـی زمـــان می‌خواهـــد، فعـــا 
ــذارم  ــی جایـــش بگـ ــغ انقلابـ ــه تبلیـ ــردارم و کلمـ ــاد را بـ ــن اجتهـ ــم ایـ می‌خواهـ
به‌خاطـــر اینکـــه پشـــت یـــک آدم‌هـــای درشـــتی قایـــم بشـــوم گفتـــم آن‌هـــا 
رفتنـــد اجتهـــادش انقلابـــی را گفتنـــد، مـــن و شـــما تبلیـــغ انقلابـــی را کـــه راحـــت 

می‌توانیـــم بگوییـــم.

ح نشـــده اســـت، نـــه هـــر کـــه ســـر تراشـــید  ایـــن خـــط به‌صـــورت قـــوی مطـــر
 انقلابـــی 

ً
قلنـــدری دانســـت، نـــه هرکســـی انقلابـــی انقلابـــی می‌کنـــد واقعـــا

اســـت، نهایـــت مجتهـــد انقلابـــی اســـت، نهایـــت فاضلـــه انقلابـــی اســـت، 
اجتهـــاد انقلابـــی به‌شـــدت کم‌فـــروغ اســـت. بلـــه، آدم‌هـــای بســـیار خوبـــی 
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داریـــم چنانکـــه بعضـــی از آن‌هـــا بیشـــتر از امـــام زنـــدان رفتـــه بودنـــد. اگـــر 
معیـــار زندان‌رفتـــن، جانبازی‌کـــردن، فریادکـــردن بـــرای انقـــاب و منبرهـــای 
تیـــز و تنـــد باشـــد بعضـــی از همیـــن افـــرادی کـــه گفتنـــد اجتهـــاد انقلابـــی را 

نمی‌فهمیـــم از امـــام بیشـــتر انقلابـــی بودنـــد.

خلاصـــه حـــرف تـــا اینجـــا ایـــن شـــد کـــه اســـام یـــک انقـــاب اســـت و درک 
بُعـــد انقلابـــی اســـام هـــم یـــک چیـــزی در اجتهـــاد اضافـــه می‌کنـــد کـــه بـــه آن 

اجتهـــاد انقلابـــی می‌گوییـــم.

حالا من می‌خواهم بگویم همین مواردی که اشاره کردیم دربارۀ تبلیغ هم 
جاری است.

تبلیغ انقلابی
در بحث تبلیغ این مقدمه سر جای خودش است، اسلام یک انقلاب است. 
ای مبلغ! این انقلاب را تبدیل به قعود نکن! این آموزه‌هایی که صدردصد 
خیزش درست می‌کند، اثاره درست می‌کند، چه در درون و چه در بیرون، 

این را گرد نکن! این را از واقعیت خودش تهی نکن! 

از اینجا بحثمان جدی‌تر می‌شود و به لحاظ تبلیغی بحث را ادمه می‌دهم، 
غ تراز انقلاب اسلامی هم خیلی نداریم، 

ّ
غ تراز انقلاب اسلامی که مبل

ّ
یک مبل

دو چیز اقلاً لازم دارد:

یکی اینکه درک کند اسلام یک دستگاه واژگانی خاص انقلابی دارد؛ دستگاه 
واژگانی اسلام که خاص است و انقلابی است را درک کند و در مقام تبلیغ در 

سمت درست تاریخ بایستد. 

از خـــود پیغمبر؟صلـــی؟ تـــا کســـانی کـــه فاطمـــه زهـــرا؟سها؟ فرمـــود: شـــما بایـــد 
ـــند و الا  ـــته باش ـــد داش ـــت‌ را بای ـــا خصوصی ـــن دو ت ـــید ای ـــم باش ـــی الام ـــهُ ال غائُ

َ
بُل

غـــاء یـــک چیـــز دیگـــر بـــه امـــم هســـتند، چنانکـــه 
َ
غائُـــهُ الـــی الامـــم نیســـتند، بُل

َ
بُل

ـــام را  ـــود، اس ـــول‌الله نب ـــام رس ـــد، اس ـــا آوردن ـــزد م ـــه ن ـــزی ک ـــاد. او چی ـــاق افت اتف
رســـاندن امـــا بعدازاینکـــه تغییـــرش دادنـــد، فقـــط ولایتـــش را حـــذف نکردنـــد، 
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علـــی؟ع؟ را فقـــط حـــذف نکردنـــد بلکـــه مفهـــوم ولایـــت را تغییـــر دادنـــد، 
مفهـــوم ولایـــت را خلافـــت کردنـــد، بعـــد ســـلطنت کردنـــد. ایـــن ظلمـــش 
از حـــذف علـــی بزرگ‌تـــر اســـت. ایـــن خیلـــی خیلـــی بـــزرگ اســـت. چـــون اگـــر 
ــد  ــت شـ ــر ولایـ ــی اگـ ــین؛ ولـ ــود، حسـ ــن نبـ ــت، حسـ ــن هسـ ــود حسـ ــی نبـ علـ
ســـلطنت، دیگـــر ولایـــت در اســـام جـــا نمی‌گیـــرد، هـــزار و انـــدی ســـال اســـت 
کـــه آخریـــن امـــام در بیابان‌هاســـت چـــون آن چیـــزی کـــه تـــو می‌شناســـی 

ســـلطنت اســـت نـــه ولایـــت. 

خـــب مـــا اختلاف‌مـــان بـــا ســـنی‌ها ســـر چیســـت؟ ابوبکـــر و علـــی. کمتـــر 
ــوم خلافـــت  ــم؛ مفهـ ــرف زده‌ایـ ــوم خلافـــت حـ ــوم ولایـــت و مفهـ ــاره مفهـ دربـ
یـــک چیـــزی از مفهـــوم ولایـــت کـــم دارد بلکـــه بدمـــان نمی‌آیـــد الان خلافـــت 
اســـامی را بـــا ولایت‌فقیـــه بازســـازی کنیـــم، ولایـــت را در خوانـــش خلافـــت 
ببریـــم. ایـــن مفاهیـــم خیلـــی باهـــم فـــرق دارنـــد. ایـــن در اینجـــا جاهایـــی اســـت 

کـــه زیـــاد حـــرف زدیـــم یـــک جاهایـــش را کـــه اصـــا حـــرف نزدیـــم.

گانی خاص اسلامی مثال برای دستگاه واژ
را  بــرای دستگاه واژگــانــی خــاص انقلابی چند مثال بزنم؛ مقدمه المیزان 
ملاحظه بکنید، آنجا علامه واژه انقلابی را بکار نبرده است ولی چند مثال 
بیان کرده‌ است. ببینید اسلام یک منظومه حرف مهم، یک معارف بلندی 
آورده، وقتی می‌خواهد این معارف را در صورت قرآنی خودش بیاورد از یک 
الفاظ و مفاهیم خاصی استفاده می‌کند به‌طوری‌که آن مفاهیم و الفاظ از آن 
معارف اشــراب می‌شوند. مثلاً  کلمه توحید اصل معارف است، اگر اصل 
معارف کلمه توحید است، این باید در همه مفاهیمش بریزد، ژنوم معارف 
ــام کــه توحید اســت باید در همۀ مــعــارف آن بــاشــد، سلول بنیادین  اس
خصوصیتش این است که چه سُم پا بسازد و چه چشم بسازد ژنوم انسان 
را با خودش می‌برد. ژنوم انسان نباید به هم بخورد، نمی‌تواند کم‌کم پای 
میمون برای انسان بسازد، اگر پای میمون برای انسان ساخت شاید کار را 

. راه بیندازد ولی پای انسان نیست دیگر
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چند مثال بزنم که علامه طباطبایی هم به آن اشاره‌کرده‌اند، مثلاً دربــارۀ 
عَ در زبان عربی وجود  رَ

َ
قیامت واژگان قرآنی این است: »القارعه مالقارعه«، ق

داشته اســت امــا »القارعه« یک اســم بشود بــرای معاد، ایــن اختراع قرآن 
است به خاطر همین هست که خودش می‌گوید »و ما ادراک ماالقارعه«؛ 
یعنی عرب با این اختراع آشنا نبوده است لذا رجوع می‌کردند به پیامبر که 
او معانی را توضیح بدهد. چون معاد برای خدا خیلی مهم است می‌خواهد 

واژه اختصاصی برایش جعل کند که سیراب از معارف بالادستی هم باشد.

: نمونه‌ای دیگر

قرآن وقتی می‌خواهد صف‌بندی‌های اجتماعی را تقسیم بکند از چه چیزی 
استفاده می‌کند؟ بگوید چپ؟ بگوید راست؟ بگوید چی؟ می‌گوید: مؤمن، 
منافق، کافر، فاسق. هر چهار کلمه‌اش ساختنی اســت. هیچ‌یک از این 
واژه‌ها قبل از اسلام به این معانی استعمال نمی‌شد. در ظرف زبانی عرب 
 اسم فاعل باشند برای 

ً
این واژگان بودند ولی این‌طور نبوده است که حتما

این معنای اصطلاحی، این‌یک چیزی است که قرآن اختراع کرده است.

در اینجا علامه به ریشۀ انتخاب این واژه‌هــا اشــاره می‌کند مثلاً کَفَرَ یعنی 
پوشاند، کافر هم یعنی کسی که می‌پوشاند، در قرآن هم آمده، در یک آیه 
 استعمال 

ً
دربــارۀ کشاورز استعمال شــده. دربــارۀ کشاورز در آن روز واقعا

می‌شد ولی این واژه حالا برای یک آدمی استعمال می‌شود که من و شما او را 
به‌اصطلاح می‌شناسیمش که به او می‌گویند کافر؛ یعنی کسی که بزرگ‌ترین 
حقیقت عالم را می‌پوشاند و به او شهادت نمی‌دهد. این نشان‌دهندۀ این 
است که قرآن دارد دستگاه واژگانی می‌سازد، یعنی فقط از واژگــان دیگران 
استفاده نمی‌کند بلکه  یک دستگاه واژگانی درست می‌کند. الان وقتی پیش 
ما کسی می‌گوید کافر آن چیزی که به ذهن تبادر می‌کند و انصراف دارد کافر 

به معنای اصطلاحی است، اصلاً کسی دیگر کشاورز را نمی‌گوید کافر. 

 یا مثلاً واژه منافق در قرآن یک معنای دیگر دارد. منافق از واژه نَفَقَ به معنای 
ســوراخ موش استفاده می‌شد اما اسلام آن را برای منافق یعنی کسی که 
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مثل موش صحرایی در سوراخ است استفاده کرد، نصف زندگی‌اش مخفی 
است، زیر آب است، پیدا نیست که چیکار می‌کند.

سَقَ اما این واژه 
َ

یا واژۀ  فاسق؛ عرب به شکفتن یک شکوفه می‌گفت ف
در قرآن برای کسی که پردۀ دین را از خودش پاره می‌کند بکار برده است، 
ببینید قرآن دارد تقسیمات اجتماعی را بر اساس مفاهیمی که برایش مهم 

هستند مانند دین و ایمان و... می‌سازد.

 مؤمن یعنی کسی که دیگران از دست او ایمن‌اند، فقط نه اینکه ایمان به 
خدا دارد که البته این هم در این واژه اشراب شده بلکه یک انسانی است 
که دیگران ذیل او ایمن‌اند، ذیل او زندگی جریان دارد نه تنگی. یک مؤمن 
در یک جمعی باشد گویا یک فیلتر در یک جــای آلــوده اســت؛ آلودگی‌ها 
را می‌گیرد و هوا را زلال می‌کند. مؤمن این نیست که اگر وارد یک مدرسۀ 
منسجمی شد کل مدرسه را متفرق کند، یا اگر رفت به یک شرکتی شر به پا 

کند، بین مردم را به‌هم بزند و... 

 یا مثلاً مفهوم حاکم سیاسی را با هــزار کلمه می‌توانست بگوید امــا چرا 
مفهوم مرکزی نظام سیاسی خودش را ولایت قرار داد؟ می‌توانست بگوید 
اربــاب، می‌توانست بگوید حاکم، می‌توانست بگوید سلطان این‌ها الفاظ 
واژه‌های عربی است. می‌توانست بگوید قیصر، می‌توانست بگوید کسری، 
می‌توانست بگوید فرعون، می‌توانست هزار چیز دیگر بگوید؛ حالا شاید 
مردم از کسری و قیصر و فرعون متنفر بودند ولی از دیگر واژه‌ها می‌توانست 

استفاده کند.

مفهوم مرکزی سیاسی اسلام حاکم نیست، ولایت است، آن‌وقت اگر واژۀ 
حاکم را یک جایی در فروعات این دستگاه واژگانی دیدی باید با توجه به 

سلول بنیادین معنایش ‌کنی نه برعکس.

ح کلی رجوع  به درک معنای ولایــت به بیانات حضرت آقا در فصل آخر طر
کنید، در سخنرانی سال 60 ایشان در اولین کنگرۀ بین‌المللی نهج‌البلاغه 
ح می‌کنند، در آنجا اول  تحت عنوان »حکومت در اسلام« ۱۰ تا مسئله مطر

مفهوم ولایت را توضیح می‌دهند.
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»ولا، یلی« یعنی دو چیز چسبیده به هم که هیچ فاصله‌ای بینشان نباشد، 
جوشیدگی از هم، پیوستگی با هم، پیوسته به چی؟ ما مقدسین دلمان 
می‌خواهد بگوییم پیوستگی به خدا، پر بیراه و غلط هم نیست اگر بتونیم 
خــوب تبیینش کنیم و شــرک درســت نکنیم، ممسوسٌ فی ذات الله را 
ح نمی‌کند بلکه می‌گوید این  هم می‌شود گفت ولی حضرت آقا آن را مطر
پیوستگی پیوستگی ولیّ به مردمش است. به عبارتی ولایت عبارت اخرای 
رسول من انفسکم است، یک‌بار یک مفهوم را با یک جمله بیان می‌کنید 
می‌شود رســول من انفسکم و یک‌بار همان مفهوم را با یک کلمه بیان 
می‌کنید می‌شود ولایت، همۀ معارفش را در این واژه اشراب کرده است، 

ولیّ از جنس مردمش است، پیوستۀ به مردمش است.

حضرت آقا یک حرف خیلی عجیبی آنجا می‌زند؛ می‌گوید: ولیّ امتیاز مادی 
مطلقا طلب نمی‌کند، زیر همان سقف حقوقی است که مردمش هستند، 
امتیاز معنوی چه؟ مثل نفوذ کلام که مادی نیست بلکه معنوی است؟ 
می‌گوید همان هم درگرو خوب انجام دادن وظایفش است، هیچ کاری را با 

تحکّم انجام نمی‌دهد.

آنالیز می‌کنید به‌لحاظ  حالا مفهوم حاکم را ببینید. وقتی مفهوم حاکم را 
ع حاکم را مفهوم مرکزی  واژه، حاکم دارای یک نگاه از بالا به پایین است، شار
نکرد، ولایت مفهوم مرکزی است که اگر یک وقتی کسی حاکم هم گفت 
حواست باشد از جنس ولایت باید معنا کنی، اینجا این‌جور معنا می‌شود 
نه اینکه فصل‌الخطاب نیست، نه اینکه حکم نمی‌کند، حاکم است ولی 
رابطه از بالا به پایین در آن لحاظ نشده است، به‌خاطر همین از واژه حاکم 

استفاده نکرد.

ارباب چهار مرتبه در قرآن استعمال شد است. در همه استعمالات چیز 
مذمومی اســت، مانند اربــاب متفرقی که یوسف در زنــدان گفت نگیرید، 
عیسی را هم فرمود ارباب نگیرید، رهبان و احبار را هم ارباب نگیرید، ارباب 

کلمۀ منفی است.
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ائمه ولیّ‌ هستند، ارباب نیستند، چرا نمی‌گوید ارباب؟ چرا می‌گوید ولیّ؟ با 
هم خیلی فرق می‌کنند، حالا ما در هیئت‌هایمان می‌گوییم ارباب حسین 
و زودی هم گریه می‌کنیم. اگر بخواهیم ادبیات قرآن را رعایت کنیم نباید 
 منظورمان هم این نیست که ائمه ارباب هستند 

ً
بگوییم ارباب، البته قطعا

که کسی الان فتوا صادر کند این یک ارتداد است ولی باید بگوییم حسین 
امام است. چرا اصرار داریم ائمه را شاه کنیم تا در دل‌ها بنشینند؟! این‌ها 

آمدند که شاه را بر باد بدهند.

اگر می‌گفت سلطان، خب در مفهوم سلطان سُلطه و غلبه وجود دارد، اصلاً 
 بردن از دل است برخلاف سلطان.

ً
رقیب ولایت است، ولایت حتما

رسول‌الله چطوری حاکم مدینه شد؟ مثل فتح مکه بود؟ نه، خودش تنها 
با یک نفر رفت به سمت مدینه البته قبلاً هم چند نفری رفته بودند. شما 
بروید تحقیق تاریخی کنید؛ وقتی رســول‌الله رفتند مدینه یا اکثریت مردم 
مدینه مسلمان نبودند یا اقلاً اکثریت قاطع مسلمان نبودند، حالا ممکن 

است اکثریت‌های لرزان مسلمان باشند.

 خب چطوری است که یک جامعه‌ای که اکثریتش مسلمان نیستند پیامبر 
را به‌عنوان حاکم قبول می‌کنند؟ این حکومت از جنس سلطه نیست، اینجا 
حضرت آقا جملاتی دارند؛ می‌فرمایند: اگر مردم مدینه او را نمی‌خواستند، 
را قبول  پیامبر  نبود، حاکمیت  ایمان‌ها  اگــر  او دعــوت نمی‌کردند،  از  اگــر 
نمی‌کردند، مگر به‌زور می‌شود؟ این نوع ولایت رقیب سلطان است، رقیب 

غلبه است.

 تقلیل می‌دهیم. فهم ما از معنای ولایت 
ً
متأسفانه ما همین واژگان را بعضا

طوری است که گویا داریم یک سلطانی عادل است را مدنظر قرار می‌دهیم، 
یک سلطان خوب، درحالی‌که اصلاً سلطه خوب نیست، اصلاً مفهوم سلطه 

طوری است که سلطان قابل قبول‌شدن نیست.

البته منظورمان این‌ نیست که ولیّ حکم نمی‌کند یا رهبر سیاسی نیست یا 
الزام نمی‌کند، خیر، همۀ این‌ها را دارد لکن با ولایت. 
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 منظورشان 
ً
الان برخی از فقهای ما ولایت را به معنای سلطه می‌گیرند، قطعا

سلطان بیرونی نیست ولی می‌خواهم بگویم که آن دقت قرآنی را هم ندارند 
ولو اینکه حالا می‌دانیم منظورشان آن مفهوم مرکزی سیاسی اسلام است 
اما مهم است که این سلطه را به معنای ولایــت معنا بکند نه به معنای 

سلطه و قهر سلاطین.

این‌ها نمونه‌هایی از مفاهیم بنیادین اسلام بودند، یک مثال دیگری از 
پدیده‌های اجتماعی بزنم، واژۀ قرآنی که در فاطمیه هم می‌شود استفاده 
واژه  ایــن  بجای  می‌توانست  دیگر  کلمه   ۱۰۰   ،» ل�ت س�ئ الموءد�ت  ا  اذ� »و  کــرد: 

استفاده کند. 

یک عده دخترانشان را می‌کشتند، برای تعبیر از این کار هزار کلمه می‌شود 
استعمال کنی، چرا قرآن می‌گوید: موءودة؟ موءودة از وَئَدَ با همزه که اصل 
آن هم مغلوب ءآدَ، یَئُودُ است. از این کلمه اسم فاعل ساخت یعنی کسی 

که به علت ثقل و سنگینی خاک برسرش جان بدهد.

هزار جور دیگر هم می‌توانست بگوید، یک واژه‌ای ساخت که گویا پرچم یک 
انقلاب است. در خود این واژه موءوده چه بار احساسی بزرگی وجود دارد! 
نفرمود کسی که کشتنش، نفرمود کسی که زنده‌به‌گورش کردند، خیلی 
معنایش از این‌ها بزرگ‌تر است، اگر بخواهیم موءوده را ترجمه کنیم یک 
خط باید توضیحات بنویسیم، قرآن می‌گوید از این سؤال می‌شود که به چه 

گناهی این بلا را سرش آوردید.

اگر این مفهوم را در عرف آن زمان در نظر بگیریم گویا این واژه پرچم یک 
انقلاب است. دارد می‌گوید آمدم ستیز بکنم. صعصةابن‌ناجیه یک کسی 
است معاصر رسول‌الله، پول دیه ۱۰۴ دختری را که می‌خواستند زنده‌به‌گور 
ــرادی  ــا را نجات داده اســت البته اف ــرده اســت و آن‌ه بکنند را پــرداخــت ک
 برای 

ً
بودند که به همین روش بـــرده‌داری می‌کردند، ایــن‌ دختران را بعدا

فحشا می‌فرستادند و بچه‌هایشان را هم به‌عنوان برده می‌فروختند ولی 
صعصةابن‌ناجیه این کار را نمی‌کرد، مثل بهزیستی امــروز این‌ دختران را 
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نگهداری می‌کرد و به سن بلوغ که می‌رسیدند ازدواج می‌داد.

 جاهلیت سیاهِ سیاهِ سیاه نبوده است، نقطه‌های روشن هم داشته است 
ولو غلبه با سیاهی بوده است. در جاهلیت افــرادی بودند که حتی یک‌بار 
هم مشروب نخوردند و در تاریخ هم اسامی‌شان هست، افــرادی بودند 
قبل از رســول‌الله که مطلقا بت نپرستیدند و اسم‌شان در تاریخ موجود 
است، امثال صعصةابن‌ناجیه افرادی بودند، قبل از ایشان هم یک نوفیل 
نامی بوده که این کار را می‌کرده است. پس افرادی این‌گونه بودند لکن این 

یک کار خیریه‌ای مانند است.

« آورده است که اصلاً این نظام جاهلی را  وده سل�ت ا المو�ئ  رســول‌الله آمده »اذ�
نابود کند، می‌خواهد یک انقلاب بکند. آمده است تا مناسبات را درست 
کند، نیامده است خیریه‌ای بشود کنار دیگران. ابن‌ناجیه نمی‌توانست این 
سنت را از بین ببرد، زورش نمی‌رسید، یک فرهنگ دیرینه و دیرپا را می‌توان 
نابود کند فقط می‌توانست چند نفر از قربانی‌هایش را نجات دهد. فرق او 

با رسول‌الله این است که رسول‌الله با این آیات آمده تا طرحی نو دراندازد.

شما می‌توانید بسیاری از این نمونه‌ها را دستگاه واژگانی اســام کشف 
کنید؛ یعنی شما به هر موضوعی از  این دستگاه واژگانی مراجعه بکنید باید 

آن را با بار معنایی که در آن هست بفهمید که اسلام یک انقلاب است.

یخ بایستیم در جانب درست تار
بفهمیم این را که اســام یک انقلاب است و بعد در جانب درســت تاریخ 
بایستیم، در گفتنمان و در تبیین‌مان و در تبلیغ‌مان در جانب درست تاریخ 
بایستیم. صدیقه طاهره مبلغ تراز است، اصیل‌ترین واژگان را خوانده‌اند و 
جای درست تاریخ هم ایستاده‌اند، بعضی وقت‌ها اکثریت مردم در طرف 
درســت تاریخ می‌ایستند و بعضی وقت‌ها فقط افــراد قلیلی در این طرف 

می‌ایستند. مبلغ باید دنبال حقیقت و توضیح حقیقت باشد.
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ةِ ظالِِمٍ و لا سَغَبِ مَظلومٍ«1، 
َ

وا على كِظّ ؟ع؟ است که »أن لا يُقارُّ در کلام حضرت امیر
اینجا دارد آدرس طرف درست تاریخ را می‌دهد، می‌فرماید حواست باشد 

باید کجا بایستی در تاریخ.

 امروز در ماجرای غزه و اسرائیل جای درست تاریخ کجاست؟ دیگر آن‌طرف 
دنیا هم فهمیده‌اند جای درست تاریخ کجاست، ولی خیلی مثال‌ها، خیلی 
وقت‌ها مسائل به این روشنی نیست، غزه این همه موشک خورد، این 
همه کشته شدند تا مسئله این‌طور روشن شد ولی یکجاهایی مبلغ باید 

کار ۵۰ روز بمباران را بکند، روشن بکند جای درست تاریخ اینجاست.

جهاد تحمّل

 نباید زبــان پرخاش باشد، 
ً
 زبــان مبلغ در تبیین طــرف درســت تاریخ لزوما

نباید بگوید: ای کافران! ای مرتدان! ای مردم نافهم! اصلاً این‌جور نیست. 
من جسارت کردم یک‌جمله‌ای را کنار جملۀ حضرت آقا اضافه کردم. جهاد 
تبیین یک جهاد تحمُل در کنار خودش لازم دارد. اگر به ادبیات روایی رجوع 
کنید می‌بینید برای واژۀ تحمّل معانی خیلی عجیبی می‌آورند، هم به معنای 
مدنظر  مشکلات  تحمل‌کردن  هم  و  اســت  صحیح  معانی  بر  حمل‌کردن 
است. برخلاف ما که چون دشمن زده هستیم معنای صحیح را به معنای 
بدش می‌گیریم تا دوست انقلابی خودمان را هم مارک بزنیم، نه، این درست 
نیست، می‌شود به معنای خوب حمل کرد، می‌توان گفت آیت‌الله فلانی که 
این حرف را زد منظورش این معنای خوب است. در این صورت روشنگری 

کردی، خط را روشن کردی ولی او را هم از دایره خودی‌ها بیرون نکردی.

اگرچند جور می‌شد این جمله را معنا کنی ولی رفتی سراغ معنای بدش و 
ایستادی و آن آیت‌الله را از دایره انقلاب بیرون کردی، فلان رفیق خودت را 
بیرون کردی، اگر گفتی این صورتی است، او اسرائیلی است، او فلان است، 

او بهمان است، این‌ها هرگز انقلابی‌گری نیست.

در زمان ما انقلابی‌گری دچار آسیب شده است. انقلابی‌گری به‌جای تبیین 

1.  نهج البلاغة، الخطبة 3.
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امنیتی  مقام  جــای  توطئه،  تئوری‌های  توضیح‌دهندۀ  شــده  فقط  حقایق 
نشسته اســت نه جــای مبلغ. مقام امنیتی لازم اســت حتی با دیــد توطئه 
پدیده‌ها را بسنجد، اشکال ندارد، اصلاً شغلش این است، عینک او این 
است ولی عینک مبلغ نباید آن بشود، این کار را سد می‌کند، می‌بندد، قفل 
می‌کند، نه پیغمبران این‌جور بودند، نه علی؟ع؟ این‌جور بوده، نه فاطمه 

زهرا این‌جور بوده.

ژنوم انقلاب اسلامی 
یک مقداری جای درست تاریخ را تطبیق بدهم. ببینید انقلاب اسلامی یک 
ژنومی دارد که حرف‌های نوی هم هست، حرف‌های نو انقلاب اسلامی در 
چ بکنید  بیانات حضرت آقا ۳۵ بار تکرار شده است. می‌توانید این‌ها را سر
در سایت آقا و یک سری فیش هست. حضرت آقا می‌فرماید این حرف نو 
انقلاب اسلامی است که ما معتقدیم همان حرف رسول‌الله است، همان 

انقلابِ اسلام است.

ایــن حرف‌های نو انقلاب اسلامی به‌مثابه ژنــوم اســت یعنی تو دربــارۀ هر 
چیزی حرف می‌زنی باید این ژن را در آن ببینی ولو ژن مغلوب، ژن‌ها همیشه 
غالب نیستند. مثلاً درباره مسئله اخلاقی صحبت می‌کنی و قرار نیست در 

آن مرگ بر اسرائیل هم بگویی ولی ژنوم انقلاب اسلامی باید در آن باشد.

 ولایت و مردم جزء ژنوم انقلاب است، جمهوریت و اســام، مردم‌سالاری 
دینی، احکام خدا و اراده آزاد مردم، این‌ها ژنوم انقلاب است. پس در تحلیل 
هر پدیدۀ اجتماعی_سیاسی باید این‌ها را لحاظ کنی، این‌ها به‌منزله سلول 

بنیادین است. 

مثلاً یکی از این کژاندیشی‌ها این است که بعضی معتقدند و مفصل هم 
بیان کرده‌اند که اگر دموکراسی خوب بود همان سقیفه‌اش بس است. ما 
زخم‌خوردۀ دموکراسی هستیم، سقیفه دموکراسی است؟ چرا سقیفه را در 
مفهوم مردم‌سالاری صورت‌بندی کردید؟ چرا سقیفه را کودتا صورت‌بندی 
نکردید؟ چرا نگفتی یک مردم‌سالاری دینی در غدیر اتفاق افتاده بود، ۱۲۰ 
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؟ع؟ بیعت کــرده بودند با رهبر  هــزار نفر آزادانــه و مختارانه با حضرت امیر
سیاسی و جانشین پیغمبر؟ ۱۲۰ هزار نفر سه روز در بیابان ایستاده باشند 
تا با یک کسی بیعت کنند! اگر تشریفات بود، اگر یک‌چیز بی‌خودی بود، چرا 

مردم را این‌قدر معطل کردند؟

آقــا بگویم، ایــن حــرف مطلقا سر منبرهای غدیر و  یک جمله از حضرت 
محرم و رجب و فاطمیه نرفته و نمی‌رود و نمی‌رود و نمی‌رود. ببینید آقا چی 

می‌فرماید:

غدیر عید ولایــت اســت، عید سیاست اســت، عید دخالت مــردم در امر 
حکومت است.

کسی که ولایت را خوب فهمیده است که ولایت یعنی چسبیدگی به مردم، 
پدیدۀ تاریخی را وقتی می‌خواهد تحلیل کند این‌جور تحلیل می‌کند، کسی 
که غدیر را هم سلطنت می‌داند یا ولایتی که فهمیده عبارت اخرای سلطنت 
است طبیعی است که اینجا هم فقط از آسمان تا علی و تا کتف پیغمبر را 
می‌بیند، ذیلش این 120 هزار نفر آدم و سه روز بیعت را نمی‌بیند و چون اینجا 
را نمی‌بیند سقیفه را دموکراسی می‌بیند و گمان نمی‌کند که سقیفه یک 

کودتا بوده است. 

یک عدۀ محدودِ کمی رفتن سقیفه بنی‌ساعده، اصلاً آنجا بیش از ۴۰ نفر 
جا نمی‌گرفته اســت، ۴۰ نفر هم زیــاد اســت، ایــن دموکراسی نیست این 
کودتاست. این را نمی‌بینند بعد منبر می‌روند و بــرای مــردم تحلیل ارائه 
می‌دهند، از این منبر شما می‌توانید انتظار داشته باشید مردم‌سالاری دینی 
به‌عنوان یک ژنوم انقلاب اسلامی در بیاورید؟ ده سال این آقا دارد منبر 
می‌رود، با واژه‌ها این‌طور برخورد می‌کند،شاید اصلاً علیه مردم‌سالاری دینی 
نمی‌خواهد حرف بزند ولی همین‌قدر که واژه‌هایی که پر از مردم‌سالاری 
دینی‌اند است را تهی بکند چه جنایتی می‌خواست بکند که درشت‌تر از این 

باشد؟ 

 شهید است چنانکه عمروبن‌حمق شهید شد. 
ً
این آقا اگر الان بمیرد قطعا
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در جنگ صفین مقابل لشکر ایستاده بود و به سپاه معاویه فحش می‌داد، 
که شهید  او  کن.  امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمودند: فحاش نباش، روشنگری 
أیــن عمار؟  أیــن عمروبن‌حمق؟ بلکه فرمود:  امیرالمؤمنین نگفت  شــد، 
بعضی از این مبلغین هم شهید هم می‌شوند ولی هر کسی که شهید شد 
که شهید بهشتی نیست! هر عمامه به سر که شهید که بهشتی نیست که!

 فاطمه کجا ایستاده؟
 وقتی یک فتنه‌ای از سقیفه شروع شد، ابتدا یک عدۀ کمی بودند بعد مردم 
را همراه کردند، امیرالمؤمنین کلمۀ انثیال را هم برای بیعت خودش و هم 
برای بیعت ابوبکر بکار برده است، انثیال یعنی ازدحام؛ یعنی سوق‌دادن؛ 

یعنی استقبال عمومی. روز اول یک کودتا بود و مردم‌سالاری نبود.

شیخ مفید و دیگر علما در کتاب‌هایشان آورده‌اند که بعد از سقیفه رفتند 
در مسجد و ابوبکر یک خطبه‌ای خواند بعد یک عده کم دیگر بیعت کردند، 
در مرحلۀ سوم ابوبکر آمد در کوچه و بازار و هر کسی که رد می‌شد دستش را 

به دست ابوبکر می‌زد و بیعت می‌کرد. اینجا بیعت عمومی شد.

در همچین وضعیتی اگر من و شما منبر برویم علیه مردم منبر می‌رویم، 
می‌گوییم: ای مردم نافهم! ای مردم حق نشناس! در حالی حضرت زهرا؟سها؟ 
در این موقعیت وقتی خطبه می‌خواند صندلی تماشای خودش را در بین 
مْرهِِ وَ 

َ
ِ نُصُبُ ا

نْتُُمْ عِبادَ الّلَّهَ
َ
مردم می‌گذارد و طرف مردم می‌ایستد؛ می‌فرماید: »ا

غاؤُهُ اِلََى الْْاُمَمِ...«
َ
نْفُسِكُمْ، وَ بُل

َ
ِ عَلى ا

مَناءُ الّلَّهَ
ُ
ةُ دينِهِ وَ وَحْيِهِ، وَ ا

َ
ل يِهِ، وَ حََمَ نََهْ

خیلی مهم است، کجا بایستی. شما نگاه کنید به‌جز سید علی خامنه‌ای 
کسی این‌طور حرف می‌زند؟ در جمهوری اسلامی کدام امام جمعه؟ کدام 
استاد حــوزه؟ وجــود دارد که در فتنه‌ها جای درســت بایستد، علیه مردم 

نایستد، علیه مرکز فتنه بایستد، در مردم بایستد.

الکی  ببینید، هیچ مماشاتی هم نمی‌کند،  با ذیلش  را  شما صــدر خطبه 
تعریف‌های بیخودی از مردم نمی‌کند، گلایه می‌کند که چرا شمشیرهایتان 
کند شده، چرا دچار فتنه شدید و ...، دیگر خطبه را ده‌ها بار خوانده‌اید ولی 
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ةُ 
َ
ل يِهِ، وَ حََمَ مْرهِِ وَ نََهْ

َ
ِ نُصُبُ ا

نْتُُمْ عِبادَ الّلَّهَ
َ
آغاز خطبه‌اش با تعریف از مردم است: »ا

غاؤُهُ اِلََى الْْاُمَمِ...«
َ
نْفُسِكُمْ، وَ بُل

َ
ِ عَلى ا

مَناءُ الّلَّهَ
ُ
دينِهِ وَ وَحْيِهِ، وَ ا

عرضم این است؛ انتقام اسرائیل را از دختر داخل خیابان نگیریم، حضرت 
آقا در فتنه چه زیبا جای خودشان را معلوم می‌کنند! نه حرف را می‌پوشاند 
که اقــراء به جهل بشود، طوری نفرمودند که دختر بی‌حجاب فکر کند که 
بی‌حجابی درست است، و بگوید که آقای خامنه‌ای گفت بی‌حجابی اشکال 
غون رسالات الله هستند 

ّ
، این‌ها از خشیت الله هستند، یبل نــدارد. هرگز

که از احدی جز خدا نمی‌ترسند لکن دکل تبلیغی خودش را می‌داند در کجا 
بگذارد، می‌داند از چه دستگاه واژگانی استفاده کند. 

یک تبلیغی است که حتی اگر آن روز نتیجه نگیرد، بالاخره در طول تاریخ 
آن روز حضرت زهــرا این‌طور خطبه می‌خواند که پر از  نتیجه می‌گیرد، اگر 
! ای مردم قدرنشناس!  صبابی و فحاشی علیه مردم بود؛ ای مردم بی‌شعور
ای مردمی که هــرروز می‌آمدید در خانۀ من و نان می‌گرفتید! به خدا هزار 
خاطره داشــت به مــردم بگوید، حتی ترحّمشان را برانگیزد ولی این‌گونه 

خطبه نخواند.

سؤال: 

پس چــرا حضرت امیر یک خطبۀ مشهور دارنــد که از مــردم گله می‌کند و 
می‌فرمایند: یا اشباه الرجال و لا رجال و ....

جواب استاد:

 آخرین خطبۀ امیرالمؤمنین که می‌گویند خودش هم نتوانست 
ً
این تقریبا

آن را بخواند، خــودش دم در مسجد کوفه نشست و به کس دیگری داد 
ج هفت‌تا یورش آورده شده به  رفت این را خواند که این خطبه بعد از خوار
سمت مملکت امیرالمؤمنین، خودشان می‌فرمایند دیگر برای من به‌جز 
کوفه شهری نمانده است و ماجرایی که در الانبار اتفاق افتاد برای آن زن، 
در این شرایط امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرماید: پس چرا تکانی نمی‌خورید؟ چرا 
حرکتی نمی‌کنید؟ و...نمی‌خواهم بگویم توبیخ نمی‌کنند، توبیخ می‌کنند 
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تا اغراء به جهل پیش نیاید، حتی تعبیر تند و توبیخی هم بکار می‌برند اما 
دکل او کجاست؟ دکل او بین مردم است انتقام ایــادی سقیفه را از مردم 

نمی‌گیرند بلکه می‌خواهند کل مردم را بشوراند علیه ایادی کفر؟ 

این جایگاه مثل جایگاه دوربین است، دوربین را کجا قرار می‌دهی؟ رو به 
چه کسی قــرار می‌دهی؟ اگر این نکته را مبلغ به‌خوبی لحاظ کند آن‌وقت 
هیچ اشکال ندارد که برخی اوقات توبیخ هم بکند، اصلاً  وقتی مبلغ درباره 
مسائل اخلاقی موعظه می‌کند مگر توبیخ نمی‌کند؟ خدا رحمت کند شهید 
از توبیخ اســت؛ می‌گوید:  پــر  ایــشــان  را، صــوت‌هــای سخنرانی  دستغیب 
منظورش  نیست  مدنظرش  خاصی  فــرد  البته  کــه  و...  بیچاره  بدبخت، 
آدم  بدبختی است که گناه می‌کند. اینجا تازیانه موعظه است که به درد 

می‌خورد لکن دَکَل او علیه مردم نیست، در بین مردم ایستاده است.

 این خیلی مهم است که به لحاظ راهبردی اگر می‌خواهی انقلاب اسلام 
کن و هم طــرف درست  بازشناسی  را خــوب  پیشروی بکند هم مفاهیم 

حقیقت بایست.

مقابل دو تمدن
ما الان در دنیایی هستیم که دو آسیب جدی از دنیای جدید به سمت ما 
می‌آید، از ناحیۀ لیبرالیسم یعنی اصالت فرد و دیگری هم سکولاریسم. 
 
ً
شما جهات انقلابیِ اســام مقابل این دو را باید بازخوانی کنید، نه الزاما
دربــارۀ سکولاریسم حرف بزنید؛ یعنی سکولاریسم یعنی تقد‌سزدایی از 

زندگی، تربیت و  سیاست و اقتصاد وجه قدسی نداشته باشد.

 شما اگر یک خوانشی از خانواده کردید که در عین حال که کاربردی و عینی و 
روی زمینی است، درعین‌حال تحلیل قدسی دارد، آموزۀ قدسی در آن وجود 
دارد، دارید با اصلی‌ترین دشمنتان به نام سکولاریسم می‌جنگید ولو اینکه 

نه اسمش را بیاورید و نه گویندگانش را نام ببرید.

 اصالـــت فـــرد و اراده آزاد، فردیـــت درســـت کـــرد اســـت، فردیـــت آمـــده اســـت در 
تکنولوژی‌هـــای جدیـــد، اصالتـــش یـــک روزی تقـــدم فـــرد یـــا جامعـــه بـــود، امـــروز 
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به‌وســـیله ایـــن موبایـــل، ایـــن موبایـــل هـــم بـــازار اســـت، هـــم معلومـــات 
اســـت، هـــم کتابخانـــه اســـت، همه‌چیـــز اســـت، رابطـــه‌ام را بـــا دیگـــران 
ــته  ــه داشـ ــن رابطـ ــا مـ ــد بـ ــه می‌خواهـ ــم کـ ــی هـ ــرد اســـت و  هرکسـ ــی کـ حداقلـ
ـــی  ـــور طبیع ـــن به‌ط ـــرد. ای ـــاط بگی ـــن ارتب ـــا م ـــی ب ـــن گوش ـــق ای ـــد از طری ـــد بای باش
یـــک اصالـــت فـــردی درســـت کـــرده اســـت، تـــو هـــر گونـــه کـــه مســـئولیت 
اجتماعـــی را برگردانـــی بـــه ایـــن شـــخص داری مقابـــل تمـــدّن جدیـــد حـــرف 

ــر اســـت. ــوارد پـ ــه مـ ــن گونـ ــرا از ایـ ــه زهـ ــیرۀ فاطمـ ــی و سـ می‌زنـ

خلاصه مباحث استاد در فصل اول
اســـام یـــک انقـــاب اســـت، اســـام إثـــاره درســـت می‌کنـــد؛ هـــم در درون 

انســـان‌ها و هـــم در جامعـــه.

اســـام از ابتـــدا یـــک انقـــاب بـــوده و بعـــد از پیامبر؟صلـــی؟، ایـــن انقـــاب دچـــار 
مشـــکلاتی شـــد؛ لکـــن آن انقـــاب در اســـتمرار خـــودش بـــه مـــا رســـیده و 

انقـــاب مـــا احیـــای همـــان انقـــاب اســـت.

ح شـــد؛ انقـــابِ  در مشـــروح مذاکـــرات تدویـــن قانـــون اساســـی ســـه واژه مطـــر
ــود مخالفـــت  ــا وجـ ــی و در نهایـــت بـ اســـام، انقـــاب اســـامی، اســـام انقلابـ

برخـــی، واژۀ انقـــابِ اســـام تصویـــب شـــد. 

ــول  ــان رسـ ــام در زمـ ــابِ اسـ ــان انقـ ــداد همـ ــران در امتـ ــامی ایـ ــاب اسـ انقـ
خداســـت.

اجتهـــاد انقلابـــی اســـت کـــه باعـــث اســـتمرار انقـــابِ اســـام در طـــول تاریـــخ 
شـــده اســـت. 

اجتهاد انقلابی با مجتهد انقلابی متفاوت است. 

اجتهـــاد انقلابـــی یعنـــی پویایـــی در اجتهـــاد داشـــته باشـــیم؛ مثـــا فتـــوای امـــام 
. دربـــاره اراضـــی و حقـــوق کارگـــر

مجتهـــد انقلابـــی یعنـــی مجتهـــدی کـــه طرفـــدار انقـــاب اســـت و جبهـــه رفتـــه و 
 هـــر 

ً
شـــاید زنـــدان هـــم رفتـــه و بـــرای انقـــاب کارهـــای زیـــادی کـــرده ولـــی لزومـــا
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ـــدارد.  ـــی ن ـــاد انقلاب ـــی، اجته ـــد انقلاب مجته

 مبلغ انقلاب با تبلیغ انقلابی متفاوت است.

تبلیغ باید انقلابی باشد. برای تبلیغ انقلابی دو امر لازم است: 

1. مبلـــغ، معانـــی واژگانـــی اســـام را دقیـــق بفهمـــد؛ اســـام آمـــد و واژگانـــی را 
ایجـــاد کـــرد ماننـــد واژه ولایـــت، مؤمـــن، کافـــر، منافـــق، فاســـق، یـــا واژگان 
ـــی  ـــاص انقلاب ـــای خ ـــک معن ـــدام ی ـــر ک ـــه ه ـــوءوده و... ک ـــه، م ـــد قارع ـــی مانن قرآن

دارد. 

2. مبلـــغ در مقـــام تبلیـــغ، ســـمت درســـت تاریـــخ بایســـتد؛ انقـــاب یـــک ســـری 
حرف‌هـــای نـــو دارد کـــه این‌هـــا بـــه منزلـــۀ ســـلول بنیادیـــن و ژنـــوم انقـــاب 

هســـتد و بایـــد در تبلیـــغ بـــه این‌هـــا توجـــه داشـــت.

حضـــرت آقـــا در فیش‌هـــای حـــرف نـــو انقـــاب اســـامی این‌هـــا را تبییـــن 
. می‌کننـــد

	





فصل دوم

اســامــی  ــاب  ــق ان ژنـــوم  نقشۀ 
مــحــتــوا  تــولــیــد  راســــتــــای  در 

	





گفتار  اول: نقشه راه انقلاب

 بررسی اصول و ساختار جمهوری اسلامی
انقلاب  کلی  ح  طــر می‌خواهم  شریفتان  محضر  دقیقه‌ای   ۱۰ ارائــه  چند  در 

اسلامی و جمهوری اسلامی را در بیانات حضرت آقا برایتان بیان کنم.

ح  ح کلی داریم؟ طر اول این جلسه، در مقدمه عرض می‌کنم که چرا نیاز به طر
ح  کلی همان طوری که حضرت آقا برای اسلام در دهه ۵۰ برای ما در کتاب »طر
کلی اندیشه اسلامی در قرآن« بیان کردند، برای انقلاب اسلامی هم نیاز به 

ح کلی داریم؛ یک عکس ماهواره‌ای، یک عکس پهپادی. یک طر

چون ما خیلی وقت‎ها به خصوص حسن باقری‌هایمان نیاز به این نقشه 
هوایی دارنــد. اگر این را نداشته باشند در مسئله‌های هر روز میدان گم 

، آن نقشه کلی را فراموش می‌کنند. می‎شود و دست آخر

ح کلـــی را هـــم بنـــده از خـــودم نمی‎گویـــم، از خـــود دوگانه‌هایـــی اســـت  ایـــن طـــر
 در دو تـــا مجموعـــه فیـــش 

ً
کـــه مقـــام معظـــم رهبـــری بیـــان کردنـــد. عمدتـــا

ـــای  ـــی فیش‌ه ـــد؛ یک ـــه بکنی ـــد ملاحظ ـــان می‌توانی ـــایت ایش ـــه در س ـــت ک هس
مکتـــب امـــام، یکـــی هـــم فیش‎هـــای حـــرف نـــو جمهـــوری اســـامی. اگـــر ایـــن 
ـــا ســـخنرانی دیگـــر کـــه اشـــاره می‌کنـــم،  مجموعـــه فیـــش را ببینیـــد و یکـــی دو ت
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دوگانه‌هایـــی را پیـــدا می‌کنیـــد کـــه ایـــن دوگانه‌هـــا بـــه مثابـــه اضـــاع یـــک 
چنـــد ضلعـــی اســـت کـــه حـــالا مـــن ۱2 مـــوردش را بـــرای شـــما می‌شـــمارم.

ایـــن دوگانـــه را طـــرح کـــرده تـــا دقیقـــا ذهـــن مـــا بـــه شـــکل مهندســـی بـــه آن 
ــا  ــا دیگـــری جـــدا می‎شـــوند. بـ ــر کـــدام یـــک ضلع‌انـــد و از دو تـ نـــگاه بکنـــد کـــه هـ
ایـــن دوگانه‌هـــا انقـــاب اســـامی را از تحجـــر و از تجـــدد جـــدا می‎کنـــد. اگـــر ایـــن 
دوگانه‌هـــا را مقابـــل هـــم قـــرار ندهیـــد کـــه دوگانه‌هـــای هـــم افـــزا هســـتند، 
ــل  ــتند -مثـ ــم نیسـ ــه هـ ــد، علیـ ــم آغـــوش هم‌انـ ــه هـ ــتند کـ ــی هسـ دوگانه‌هایـ
دوگانه‌هـــای معـــروف دو قطبـــی کـــه می‌شـــنویم نیســـتند- ایـــن دوگانه‌هایـــی 
ــا بـــه  ــو انقـــاب اســـامی شـــدند یـ ــازگاری یافتنـــد، حـــرف نـ ــار هـــم، سـ ــه در کنـ کـ
ـــر اســـاس آن بنیـــان گذاشـــته شـــده. وقتـــی در  تعبیـــر دیگرشـــان مکتـــب امـــام ب
 می‌بینیـــد کـــه یـــک طـــرف تجـــدد 

ً
دو طـــرف ایـــن دوگانه‌هـــا توجـــه می‌کنیـــد دقیقـــا

افراطـــی را دور از مـــا می‌کنـــد و یـــک طـــرف هـــم تحجـــر را؛ چـــون انقـــاب اســـامی 
یـــک حرکـــت ســـومی بـــوده؛ نـــه ادامـــه طـــرح توســـعه تجـــدد و مدرنیتـــه غـــرب 
اســـت و نـــه ادامـــه تحجرهـــای گذشـــته یـــا نوپدیـــدی مثـــل طالبـــان و داعـــش؛ 
ــز وســـطی از ایـــن دوتاســـت کـــه یـــک مهندســـی عالمانـــه‌ای از ســـوی  یـــک چیـ
امـــام بزرگـــوار و متفکـــران و رهبـــران انقـــاب اســـامی داشـــته. از ایـــن حیـــث فـــوق 
ـــان تقدیـــم  العـــاده، ایـــن دوگانه‌هـــا کـــه عـــرض کـــردم یـــک ۱۲ ضلعـــی کـــه محضرت
 می‌توانیـــم از دیگری‌‎هایـــش متمایـــزش کنیـــم.

ً
می‌کنـــم را می‌ســـازند کـــه دقیقـــا

ح کلی حرف زدیم. من در همین  ح کلی و ضرورت طر پس تا اینجا از بودن طر
ح کلی در آخر یک موجودی را متولد  جلسه می‌خواهم بگویم که این طر
کرده، یک موجود متشخصی به نام جمهوری اسلامی یا به تعبیر دیگر مردم 

سالاری دینی را.

ح ژنومی یا نقشه ژنومی مردم سالاری دینی  ح کلی به نوعی طر پس این طر
آقــا در بیان شهید  بیان  امــام در  بیان  هم هست. جمهوری اسلامی در 
ح ژنومی  مطهری و شهید بهشتی و متفکران دیگر انقلاب اسلامی یک طر

ح ژنومی را پیدا بکنید.  با همین دوگانه‌ها می‌توانید آن طر
ً
دارد که دقیقا
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چطـــوری نقشـــه ژنومـــی مـــا، هـــم در چشـــم مـــا هســـت هـــم در سُـــم پـــای مـــا 
هســـت؟ همـــه جـــای مـــا هســـت آن نقشـــه ژنومـــی؛ ایـــن نقشـــه ژنومـــی را 
هـــم بایـــد بشناســـید. همـــه مســـئله‌های انقـــاب اســـامی را بـــا ایـــن نقشـــه 
 چـــک بکنیـــد کـــه ایـــن نقشـــه‌ای کـــه 

ً
ژنومـــی حـــل بکنیـــد؛ یعنـــی بایـــد حتمـــا

عـــرض کـــردم کـــه حـــالا بنـــده ۱2 تـــا از آن دوگانه‌هـــای مهـــم را خدمتتـــان تقدیـــم 
می‌کنـــم ایـــن را ببینیـــد و الا آن مســـئله بـــه شـــکل جمهـــوری اســـامی و در 
ــا در گفتمـــان تجـــدد حـــل  ــراز انقـــاب اســـامی حـــل نمی‌شـــود و احتمـــالاً یـ تـ

. می‎شـــود یـــا در گفتمـــان تحجـــر

ـــم بســـیاری از حـــل مســـئله‌هایمان  بـــدون رودربایســـتی اگـــر بخواهـــم بگوی
در ایـــن ۴۰ ســـال، آغشـــته بـــه ایـــن دو تـــا شـــده‎اند یعنـــی یـــک خـــورده 
ـــو انقـــاب اســـامی بـــوده؛ جایـــی کـــه کار اندیشـــکده‌ای  خـــروج از آن حـــرف ن
ح‌هـــا و راهبردهایـــی را آوردنـــد، از جاهـــای  کرده‎انـــد؛ دولت‌هایـــی کـــه طر

ــه هســـت. ــی کـ مختلفـ

پـــس ایـــن نقشـــه ژنومـــی فـــوق العـــاده مهـــم اســـت. خـــب ایـــن دوگانه‌هایـــی 
کـــه بنـــده 12تـــای آن را می‎شـــمارم و قابـــل افزایـــش هـــم هســـت در کلمـــات آقـــا، 

دســـت آخـــر چـــه را می‌ســـازد؟ عـــرض کـــردم: جمهـــوری اســـامی را.

ــه  ــه نقشـ ــد کـ ــد می‌فرمایـ ــم. ببینیـ ــا را بگویـ ــود آقـ ــه خـ ــالا کلمـ ــم حـ می‌خواهـ
ــر اســـاس عقلانیـــت اســـامی بـــود. پـــس  ــام یـــک نظـــم مدنـــی سیاســـی بـ امـ
ــازد،  ــی می‌سـ ــه ژنومـ ــن نقشـ ــی، ایـ ح کلـ ــر ــن طـ ــاع، ایـ ــن اضـ ــه ایـ ــزی کـ آن چیـ
ــان  ــه همـ ــر اســـاس عقلانیـــت اســـام اســـت کـ ــی بـ ــم مدنـــی سیاسـ یـــک نظـ
ــه  ــامی«. همـ ــوری اسـ ــت جمهـ ــم »حقیقـ ــه آن می‌گوییـ ــا بـ ــه مـ ــت کـ چیزیسـ
ــا  ــم بـ ــق بکنیـ ــم منطبـ ــد می‌خواهیـ ــکل می‌گیرنـ ــه شـ ــودی کـ ــای موجـ نظم‌هـ

ــم. ــامی داریـ ــوری اسـ ــان جمهـ ــه از آرمـ ــی کـ آن درکـ

در ادامـــه می‌فرماینـــد کـــه ایـــن، دو تـــا نکتـــه ضـــروری داشـــت؛ یعنـــی اگـــر 
بخواهیـــم یـــک نظـــم مدنـــی سیاســـی بـــر اســـاس عقلانیـــت اســـامی بســـازیم 
ـــا مبانـــی توحیـــد  ـــر اســـاس عقلانیـــت اســـامی- یعنـــی ت -کـــه وقتـــی می‎گویـــد ب
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ــان  ــای معارفمـ ــه در درس‎هـ ــی کـ ــی کلانـ ــد عقیدتـ ــرض کنیـ ــا فـ ــی مثـ ــا مبانـ تـ
می‌خوانیـــم، تـــا آنجاهـــا کشـــیده می‎شـــود. ایـــن، دو تـــا نکتـــه اساســـی و 
ضروریـــش را این‎جـــور می‌شـــمارند: ۱. ســـپردن کار کشـــور بـــه مـــردم از طریـــق 

مـــردم ســـالاری و انتخابـــات 2. حرکـــت در چهارچـــوب شـــریعت اســـامی.

ایـــن خلاصـــه آن موجـــود اســـت یعنـــی موجـــود جمهـــوری اســـامی، موجـــود 
ح ژنومیـــش را بـــه تفصیـــل بشناســـیم  مـــردم ســـالاری دینـــی. قبـــل از اینکـــه طـــر
ــه  ــم بقیـ ــه بگویـ ــت اگـ ــه ارکان اسـ ــه مثابـ ــرد و بـ ــا می‎گیـ ــن جـ ــا رکـ ــن دو تـ در ایـ

مثـــل واجبـــات هســـتند ایـــن دو تـــا مثـــل ارکان‌‎انـــد:

یکـــی ســـپردن کارهـــای کشـــور بـــه مـــردم اســـت کـــه عُمـــده‎اش در انتخابـــات 
و در همـــه جلـــوات مـــردم ســـالاری هســـت کـــه آقـــا در یـــک بیـــان دیگـــری 
می‌فرمایـــد مـــردم ســـالاری دینـــی ایـــن نیســـت کـــه هـــر چهـــار ســـال یـــک بـــار 
مـــردم بیاینـــد رای بدهنـــد، حـــالا بـــرای مجلـــس یـــا بـــرای دولـــت یـــا بـــرای شـــورای 
شـــهر و برونـــد، بلکـــه ســـالار امـــور جامعـــه بایـــد مـــردم باشـــند؛ در همـــه امـــور 
جامعـــه. یکـــی از ارکان اساســـی ایـــن موجـــودِ بـــه نـــام جمهـــوری اســـامی، 
ســـپردن کارهـــای کشـــور بـــه دســـت مـــردم اســـت. دوم ایـــن اســـت کـــه همیـــن 
ســـپردن و همیـــن راهبـــری و بـــردن مـــردم، در چهارچـــوب شـــریعت اســـامی 
ـــوری اســـامی، مـــردم ســـالاری دینـــی. ایـــن هویـــت اصلـــی  اتفـــاق بیفتـــد. جمه

ایـــن موجـــود را می‌ســـازد.

در بعضـــی از ایـــن فیش‌هـــا از آن تعبیـــر می‌کنـــد »ایـــن حـــرف نـــو« کـــه 
ــت  ــه اصالـ ــم کـ عـــرض کـــردم حـــرف نـــوی اســـت، هســـتند در جایـــی از عالـ
را بـــه مـــردم می‎دهنـــد؛ اصالـــت را بـــه رای مـــردم می‎دهنـــد؛ بـــه خواســـت 
مـــردم می‎دهنـــد؛ در دنیـــای لیبرالیســـم اینجـــور اســـت امـــا دیگـــر ســـکولار 
شـــدند و شـــریعت اســـامی و ارزش‌هـــای دینـــی را، حـــالا دیـــن خودشـــان 
را، کلاً کنـــار می‌گذارنـــد و هســـتند جاهـــای دیگـــری کـــه برعکـــس، حـــرف 
از شـــریعت و احـــکام می‌زننـــد امـــا مـــردم و جمهـــور و ســـپردن کارهـــا بـــه 
مـــردم را رهـــا کرده‎انـــد؛ مثـــا الان شـــما در نمونـــه طالبانیـــش می‌توانیـــد 
ببینیـــد کـــه حـــالا بـــاز بـــه لحـــاظ خارجـــی روحیـــه تهاجمـــی مثـــل داعـــش بـــه 
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ــا  ــودش یـ ــی خـ ــم سیاسـ ــا در درون نظـ ــدارد امـ ــایه‎اش نـ ــورهای همسـ کشـ
ــردم  ــه مـ ــا را بـ ــز کارهـ ــودش هرگـ ــی خـ ــی سیاسـ ــم مدنـ ــا در نظـ ــر آقـ ــه تعبیـ بـ
نمی‌ســـپارد. نـــه از اول بـــا صنـــدوق رای آمـــده نـــه بعـــد قانـــون اساســـی 
نوشـــته نـــه انتخابـــات دارد و بـــه یـــک شـــکلی مـــردم فقـــط مثـــل گوســـفندانی 
بـــه ســـمتی بـــرده می‎شـــوند. در بهتریـــن حالـــت اگـــر تعبیـــر را ارتقـــا بدهیـــم 
آمـــوزش  آمـــوزان یـــک مدرســـه هســـتند کـــه بایـــد فقـــط  مثـــل دانـــش 
ــه  ــتند کـ ــه‌ای نیسـ ــده حادثـ ــاق زننـ ــتند، اتفـ ــی نیسـ ــر ماجرایـ ــد. راهبـ ببیننـ
حـــوادث را پدیـــد بیاورنـــد و بتواننـــد گام بـــه گام آن را جلـــو ببرنـــد. امـــا حـــرف 

جمهـــوری اســـامی دقیقـــا وســـط ایـــن دوتاســـت.

پـــس خلاصـــه آن چیـــزی کـــه الان در ایـــن جلســـه گفتـــم ایـــن اســـت کـــه اول 
ح کلـــی، یـــک نـــگاه پهپـــادی بـــه انقـــاب اســـامی را پیـــدا  ضـــرورت یـــک طـــر
بکنیـــم کـــه ایـــن خلاصـــه‌اش در یـــک کلمـــه اســـت کـــه دربـــاره امـــام بزرگوارمـــان 
ــر  ــی بـ ــی سیاسـ ــم مدنـ ــک نظـ ــای یـ ــام »بنـ ــه امـ ــه نقشـ ــود کـ ــا فرمـ ــرت آقـ حضـ
اســـاس عقلانیـــت اســـامی« بـــود کـــه دو تـــا ضـــرورت اصلـــی، دو تـــا پیامـــد 
اصلـــی دارد: یکـــی ســـپردن همـــه کارهـــای کشـــور بـــه دســـت مـــردم، در همـــه 
ـــوب  ـــت در چهارچ ـــم حرک ـــی ه ـــات؛ یک ـــه انتخاب ـــالاری از جمل ـــردم س ـــوات م جل
شـــریعت اســـامی کـــه ایـــن موجـــود را متولـــد کـــرده بـــه نـــام جمهـــوری 
اســـامی، مـــردم ســـالاری دینـــی. ایـــن آن نکتـــه‌ای اســـت کـــه بایـــد بشناســـیم، 

ــود اســـت. ــال ایـــن موجـ ایـــن اجمـ

ح ژنومیـــش را بـــاز کنیـــم بـــا  حـــالا همیـــن را می‌خواهیـــم در جلســـات بعـــد طـــر
12تـــا دوگانـــه ایـــن را دقیـــق دقیـــق روشـــن کنیـــم؛ از عقلانیـــت اســـامی شـــروع 

ـــا ایـــن روبناهـــا و در واقـــع مســـائل میـــدان. بکنیـــم بیاییـــم ت

نکتـــه پایانـــی کـــه بگویـــم غیـــر از ایـــن بینـــش حضـــرت آقـــا، ســـر یـــک گرایـــش 
ـــد درک  ـــامی بای ـــاب اس ـــاران انق ـــه ی ـــه آن را هم ـــذارد ک ـــت می‌گ ـــم دس ـــم ه مه
کننـــد و آن در بعـــد انگیـــزه می‌فرمایـــد کـــه زیربنـــای حرکـــت امـــام هـــم قیـــام لله 
بـــوده؛ یعنـــی اخـــاص بـــرای خـــدا و قیـــام لله؛ کـــه در بیـــان امـــام ایـــن آیـــه جـــزء 
رادی« تنهـــا  �نی و �ف وموا لله م�ث �ق واحده ا�ن �ت کم �ب ع�ظ

أ�
ما  ل ا�ن پرتکرارتریـــن آیه‌هاســـت »�ق
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موعظـــه قـــرآن ایـــن اســـت کـــه بـــرای خـــدا قیـــام بکنیـــد، دو تـــا دوتـــا، یـــا نشـــد 
خودتـــان تنهـــا.

ــزه،  ــاحت انگیـ ــن در سـ ــوده. ایـ ــده بـ ــروع کننـ ــور شـ ــودش اینجـ ــم خـ ــام هـ امـ
ـــاران  ـــا را ی ح ژنومـــی هســـت، ایـــن دوت در ســـاحت اندیشـــه هـــم کـــه همـــان طـــر
انقـــاب بایـــد بـــا هـــم جمـــع بکنـــن؛ هـــم آن نقشـــه ژنومـــی را خـــوب پیـــدا بکنـــن 
و هـــم بـــا انگیـــزه قیـــام لله و فقـــط بـــرای خـــدا و اخـــاص نـــه دنبـــال مطامـــع 
سیاســـی و مطامـــع دنیـــوی ایـــن حرکـــت را ان‌شـــاءلله می‌تواننـــد جلـــو ببرنـــد.

در جلســـات بعـــد شـــروع می‌کنیـــم 12تـــا از ایـــن دوگانه‌هـــا را آرام‌آرام شـــمردن 
و محضرتـــان تقدیـــم کـــردن.

خلاصه گفتار اول
ح کلـــی انقـــاب و جمهـــوری  در چنـــد جلســـه کوتـــاه می‌خواهـــم بـــه تشـــریح طـــر
ح از  اســـامی بـــر اســـاس بیانـــات رهبـــر انقـــاب بپـــردازم. ضـــرورت ایـــن طـــر
ــا کمـــک می‌کنـــد  ــا نشـــأت می‌گیـــرد کـــه همچـــون نقشـــه‌ای جامـــع بـــه مـ آنجـ
ـــی  ـــه دوگانه‌های ـــر پای ح ب ـــر ـــن ط ـــویم. ای ـــم نش ـــدان گ ـــره می ـــولات روزم ـــا در تح ت
بنـــا شـــده کـــه انقـــاب اســـامی را از تحجـــر و تجـــدد متمایـــز می‌ســـازد و بـــر 
ــامی  ــت اسـ ــاس عقلانیـ ــر اسـ ــی بـ ــم مدنی-سیاسـ ــک نظـ ــا ، یـ ــاس آن‎هـ اسـ
کـــه جمهـــوری اســـامی و مردم‌ســـالاری دینـــی را تعریـــف  شـــکل گرفتـــه 
می‌کنـــد. ضرورت‌هـــای اصلـــی ایـــن نظـــم شـــامل واگـــذاری امـــور بـــه مـــردم 
از طریـــق انتخابـــات و حرکـــت در چهارچـــوب شـــریعت اســـامی اســـت. ایـــن 
ح ژنومـــی از عقلانیـــت اســـامی آغـــاز و در نهایـــت بـــه یـــک هنجـــار سیاســـی  طـــر
ح  جدیـــد می‌رســـد. انگیـــزه اصلـــی امـــام خمینـــی، قیـــام لله بـــود کـــه در کنـــار طـــر

ــاران انقـــاب درک و دنبـــال شـــود. ژنومـــی بایـــد توســـط یـ



گفتار دوم: ضلع اول، دوم و سوم

تقدیر الهی و همت مردمی
ح کلی داشتن از انقلاب اسلامی و به تعبیر  در جلسه اول از ضــرورت طــر
بنده نقشه ژنومی انقلاب اسلامی سخن گفتیم و مجموعه فیش‌هایی 
از حضرت آقا را مبنای اصلی قرار دادیم تا این نقشه ژنومی را پیدا بکنیم تا 
حسن باقری‌های انقلاب اسلامی بتوانند درست‌تر عملیات‌های انقلاب 

اسلامی را برای پیشبرد اهدافش طراحی بکنند.

آقا فرمودند: »نقشه امــام بنای  این جمله خیلی اساسی بود که حضرت 
یک نظم مدنی سیاسی بر اســاس عقلانیت اسلامی بــود«. آن موجودی 
که باید خوب بشناسیمش و محققش کنیم، کاستی‌های خودمان را بر 
اساس آن نقشه ژنومی درست، جبران بکنیم، اسمش جمهوری اسلامی 
است، اسمش مردم سالاری دینی است. این نظم مدنی_سیاسی در یک 
عقلانیت اسلامی است؛ یعنی ریشه در عقاید اسلامی دارد که باید الان از 
آنجا شروع بکنیم بیایم؛ و بعد فرمود که دو تا لازمه اساسی دارد این موجود 
که نقشه اصلی امام است: یکی سپردن همه کارهای کشور به دست مردم 

و یکی هم حرکت در چهارچوب شریعت اسلامی.
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ایــن اجمال جمهوری اسلامی بــود. حــالا می‌خواهیم نقشه ژنومیش را در 
عقلانیت اسلامی به تفصیل بشناسیم؛ پس شروع می‌کنیم از بعضی از عقاید 
مهم اسلامی که در بیانات حضرت آقا در آن دو تا مجموعه فیشی که معرفی 

کردم هست، بشماریم بیایم تا سر جاهایی که راهبردهای اساسی است.

در جلسه اول تذکر دادم که این دوگانه‌ها که دوگانه‌های سازگار با هم 
و هم‌افزای با هم هستند دقیقا دو تا دیگریِ انقلاب اسلامی و جمهوری 
اسلامی را معرفی می‌کند؛ یعنی غیر از اینکه خودش را معرفی می‌کند که 
من چه هستم و حرف نو خودش را، به تعبیر حضرت آقا »حرف نامیرای« 
خــودش را بیان می‎کند، غیر از ایــن دو تــا، دیــگــریِ خــودش را هم معرفی 
که  تحجر  دیگری  هم  یکی  غربی،  مدرنیته  و  تجدد  دیگری  یکی  می‌کند؛ 
داشته.  وجــود  اســام  از  خوانش‌هایی  از  بعضی  حتی  شرقی،  جوامع  در 
هم اول انقلاب، امام بزرگوار ما با آن درگیر بوده و هم الان در راه‎حل‌ها و 

نرم‌افزارهایی که می‌خواهیم طراحی بکنیم با این تلقی‎ها مواجهیم.

پـــس خـــوب بایـــد دقـــت کـــرد در ایـــن اضـــاع ده‎گانـــه‎ای کـــه حـــالا بنـــده 12 تـــای 
ــا، یـــک نقشـــه ژنومـــی بـــه دســـت  ــا را می‌شـــمارم از کلمـــات حضـــرت آقـ آن‌‎هـ
می‌‎آیـــد کـــه هـــم خـــودش را معرفـــی می‌کنـــد، چـــون 12 تـــا ضلـــع هســـتند 
 ایـــن موجـــود را بـــه تفصیـــل معرفـــی 

ً
کـــه کنـــار هـــم قـــرار می‌گیرنـــد دقیقـــا

می‌کننـــد و هـــم دیگری‌هـــای خـــودش را معرفـــی می‌کنـــد تـــا عـــرض کـــردم 
وقتـــی کســـی می‌خواهـــد در مقـــام برنامه‌ریـــزی فرهنگـــی یـــا برنامه‌ریـــزی 
 نقشـــه ژنومـــی 

ً
اقتصـــادی بنشـــیند یـــا در برنامه‌ریـــزی سیاســـی، حتمـــا

انقـــاب اســـامی را رعایـــت کنـــد چنانکـــه عـــرض شـــد نقشـــه ژنومـــی مـــا هـــم 
ــا. ــای مـ ــم پـ ــم در سـ ــود دارد هـ ــا وجـ ــم مـ در مردمـــک چشـ

ــادی از انقـــاب اســـامی  ــر ابعـ ــرای هـ ــازی بـ ــی بسـ ــما می‌خواهـ ــزی شـ ــر چیـ هـ
 باشـــد مثـــل 

ً
ــا می‌خواهـــی برنامه‌ریـــزی بکنـــی ایـــن نقشـــه ژنومـــی بایـــد حتمـ

ــل انقـــاب  ــو، راه حـ ــل تـ ــد راه حـ ــر نباشـ ــامی؛ اگـ ــتانداردهای انقـــاب اسـ اسـ
لـــوده شـــده  اســـامی نیســـت؛ راه حـــل دیگری‌هاســـت، برنامـــه آغشـــته و آ
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، برنامـــه آلـــوده و منفعـــل از تجـــدد غربـــی اســـت کـــه این‌هـــا را بایـــد  بـــه تحجـــر
خـــوب بشناســـیم.

خــب از عقلانیت اســامــی وقــتــی شـــروع بکنیم آقــا اینجا 3 تــا دوگــانــه را 
می‌شمارند:

یکی تقدیر الــهــی و همت مــردمــی اســت کــه ایــن را در بیانیه‌ای کــه بــرای 
خبرگان امسال ۳۱اردیبهشت1403 کردند فرمودند. ببینید! ما در عقلانیت 
اسلامی‌مان قائلیم که همه اتفاق‎های عالم باذن الله تعالی است. تقدیر 
الهی، همان حرفایی که دائم در بحث‌های قضا و قدر و در بحث‌های جبر 
رقم  روی عالم  در  اتفاقی  کــ‌ساهــای معارف خواندیم. هیچ  در  اختیار  و 
نمی‌خورد الا باذن الله تعالی؛ اما نکته مهم این است که ما از اینجا یک گان 

دیگری اضافه می‌کنیم؛ تقدیر الهی، همت مردمی.

به تعبیر دیگر انگار مردم در عرصه اجتماعی، چون میخواهیم نظم مدنی 
سیاسی را از عقلانیت اسلامی بفهمیم، مردم انگار مجرای اراده حضرت 
مردم  اراده  طریق  از  الهی،  تقدیر  همان  الهی،  اراده  همان  می‎شوند  حق 
روا  �ی غ� وم ح�تی �ی �ق ر ما �ب �ی غ� بروز می‌کند. این آیه صریح قرآن است که »ا�ن الله لا �ی
سهم«؛ تغییر در جوامع، در اقوام شکل نمی‎گیرد، خدا تغییر درست  �ف ا�ن ما �ب

سهم«؛ الا با خودشان. �ف ا�ن رُ«، خدا تغییر درست نمی‌کند »الا �ب �ی غ� نمی‎کند »لا�ی

ایــن دوگــانــه، دوگانه مهمی اســت که از جبرگراها، از تقدیرگراها از خیلی 
از  از تحول‌گراها ما را جــدا می‌کند. هم تقدیر الهی را قائل می‌شود که ما 
روشنفکران به معنای اروپــایــی‌اش جدا می‌شویم. که به تعبیر جلال آل 
احمد اصلی‌ترین معنای روشنفکری در اروپــا این است که تقدیر الهی را 
دیگر منکر می‎شود. یک دست و اراده بالاتری که مراقبت باشد و نظم عالم 
را به سمتی ببرد آن را منکر می‎شوند و همه چیز را می‎دهند به انسان. یا 
قائل به تفویض و همه چیز به انسان یا یک قرائت‌های جبرگرایانه؛ این‎ها 
هر دوتایش در عقلانیت اسلامی مردود که یکیش مدرنیته را خط می‌زند در 

دنیای ما و یکیش هم برداشت‌های تحجری را.
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ایـــن تقدیر الهی اســـت بـــا همت مـــردم. ایـــن نظم و نُـــرم عـــادی و معمولی 
جوامـــع؛ امـــا بعضـــی وقت‎هـــا ایـــن نُـــرم در واقع بـــه ســـوء اختیار -بـــاز هم- 
مـــردم، بدون اینکـــه بخواهم نقض بکنم همیـــن قاعده را یـــک نظم صَنائی 
می‎گیـــرد. حضرت امیـــر از آن تعبیر می‌کنـــد: »اذا تغیّر الســـلطان، تغیـــر الزمان« 
خـــب باید وقتـــی مردم تغییـــر کردنـــد، زمانـــه تغییر بکند بـــا تغییر مـــردم، با 
تغییـــر ذهنیت‎هـــای مـــردم، جهـــان اجتماعـــی مردم اســـت که فضـــا عوض 
می‎شـــود؛ آن، نظـــم الهی اســـت؛ اما بعضـــی وقت‌ها به علت ســـلطه و غلبه 
که کســـی ســـلطانی آمـــده غلبـــه کـــرده و اراده مـــردم را تســـخیر کـــرده، اجازه 
اراده‎هـــای آزاد نمی‎دهـــد، دیگـــر تغییرات منوط به تغییر ســـلطان اســـت؛ تا 

ســـلطان تغییر نکنـــد هیچ تغییـــری اتفـــاق نمی‌افتد.

آن قاعـــده فلســـفی نیســـت؛  نقـــض  این‎هـــا نظم‌هـــای صَنائـــی اســـت، 
امـــا در فلســـفه سیاســـت یـــک نظـــم صنائـــی را حاکـــم می‌کنـــد کـــه از قضـــا 
جمهـــوری اســـامی و انقلاب اســـامی، نـــه گفتنِ بـــه این سلطان‌هاســـت. 
یـــک ســـلطانی بود که تـــا او عـــوض نمی‎شـــود زمانه تغییـــر نمی‌کـــرد. اما آن 
، اراده‌هـــای آزاد را آزاد می‌کنـــد تـــا وقتـــی کـــه  ســـلطان را اول می‎گـــذارد کنـــار
خدای متعال تغییر خواســـت، مجـــرای اراده خدای متعـــال از طریق همین 
مردم بروز کنند. این عقلانیت اســـامی‌ اســـت کـــه آقـــا از آن تعبیر می‌کند: 

»تقدیـــر الهـــی، همـــت مردمی«.

در خوانـــش انقـــاب اســـامی، خـــدای متعـــال حتمـــا تقدیـــر کـــرده انقلاب 
اســـامی را چنانکـــه بیـــدار شـــدن مـــا و ایـــن حادثه‌هایـــی کـــه همیـــن امروز 
حادثـــه کوچکی کـــه برایمـــان اتفاق افتـــاده در تقدیـــر الهی بوده، چه برســـد 
بـــه اتفاق‌های بزرگـــی که عصـــر جدیدی را بنـــا می‌گذارنـــد. تقدیر الهـــی بوده 
انقـــاب اســـامی و همه حـــوادث دیگـــر عالم؛ امـــا همـــراه بـــا اراده مردمی و 

مردمی. همـــت 

ایـــن آمـــوزه اول. پـــس یـــک ضلـــع پیدا شـــد؛ هـــم تقدیـــر الهی، هـــم همت 
مردمـــی. نه منکر تقدیـــر الهی بشـــویم و فقط به تفویض و بـــه خوانش‌های 
روشـــنفکرانه اروپایـــی تن بدهیـــم و نه فقط ســـراغ تقدیر الهـــی برویم و یک 
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نظام جبری را کـــه علی القاعده به ســـلطه و غلبه می‌انجامـــد. یعنی راه اصلی 
بـــرای جاده‌ای کـــه هموار می‌کند ســـلطه و غلبه مثـــل معاویـــه و یزیدها را در 
طـــول تاریـــخ جبرگرایی بوده کـــه اول این را خـــط می‌زنند که همـــه چیز تقدیر 
الهی اســـت، دیگر همه شـــنیدید که یزید هـــم وقتی می‎خواســـت خودش 
را مشـــروع کنـــد بـــه زینب کبـــری ســـام الله علیها و اســـرا می‎گفت خـــدا ما را 

پیروز کرد. یـــک قرائـــت جمع‌‎گرایانه.

توحید و کرامت 
دومیـــن ضلـــع از ایـــن 12 ضلعـــی کـــه حضـــرت آقـــا تأکیـــد می‌کنـــد، توحید و 

کرامـــت انســـان اســـت.

مـــن اینجا می‌خواهـــم حواس‌‎جمعی بدهم! بســـیاری از متدینـــان و پیروان 
انقـــاب اســـامی را اگـــر ســـوال بکنیـــد همین دوســـتان حـــزب اللهـــی را که 
مهم‌تریـــن حرف بـــرای انقلاب اســـامی چیســـت می‎گوینـــد: »توحید«. من 
می‌خواهـــم بگویم توحیـــد تنها، نـــه. می‎گویند: »نه نه ببخشـــید! توحید ]به 
ح کلی اســـت.  تنهایـــی[ نه، توحید بـــا امتـــداد اجتماعیش؛ آن‎طـــوری که طر
می‎گویـــم: آقـــا می‎گویـــد آن هـــم نـــه! از قضـــا توحید بـــا امتـــداد اجتماعیش 

خطرناک‌تـــر هم خواهـــد بود.

داعـــش بـــا امتـــداد اجتماعـــی توحیـــدی اســـت کـــه تکفیـــر می‌کنـــد؛  چـــون 
خ نمی‎دهـــد.  اگـــر توحیـــد امتـــداد اجتماعـــی نداشـــته باشـــه خـــب تکفیـــر ر
آن‎هـــا کســـی را فاســـق جلـــوه نمی‎دهنـــد؛  کافـــر جلـــوه می‎دهنـــد و معلـــوم 
اســـت اصلی‌تریـــن معیارشـــان توحیـــد اســـت همان‎طـــور کـــه در شعارشـــان 
هســـت. امتـــداد اجتماعیـــش را هـــم می‌گیرنـــد. می‎گوینـــد صنـــدوق رأی کفـــر 
اســـت و کســـی کـــه دموکراســـی را پذیرفتـــه هرطـــور از مـــردم پذیرفتـــه دشـــمن 

خودشـــان تصـــورش می‌کننـــد.

 بایـــد 
ً
پـــس توحیـــد بـــه تنهایـــی ژنـــوم انقـــاب اســـامی را نمی‌ســـازد حتمـــا

ایـــن ضلـــع دیگـــر بیایـــد: »کرامـــت انســـان«. ایـــن وقتـــی آمـــد، مـــا را، هـــم از 
غـــرب مـــدرن جـــدا می‌کنـــد، هـــم از داعـــش و طالبـــان. ببینیـــد غـــرب الان ســـراغ 
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کرامـــت انســـان رفتـــه، اصالـــت را داده بـــه انســـان، خـــدا و توحیـــد را حـــذف 
کـــرده. آن طـــرف دیگـــر هـــم داعـــش اســـت کـــه توحیـــد را اصـــل قـــرار داده امـــا 
چیـــزی بـــرای کرامـــت انســـان قائـــل نیســـت. بـــه خاطـــر همیـــن راحـــت تکفیـــر 

می‌کنـــد. بـــه خاطـــر همیـــن راحـــت زن و بچـــه بی‌گنـــاه را می‌کشـــد.

آقا را حیفم می‌‎آید از رو نخوانم: »در مکتب سیاسی امام  من این جمله 
هویت انسان، هم ارزشمند و دارای کرامت است، هم قدرتمند و کارساز 
است« یعنی در آن عقلانیت، این انسان دارای کرامت هم تلقی می‎شود؛ 
خوانشی از توحید که هم‌راستا و سازگار با کرامت انسان است و خوانشی از 
کرامت انسان که سر از توحید در بیاورد. دست آخر به این غایت القصوی 
ببرد نه او را در بن بست سکولاریسم دفع بکند و فقط اصالت را به خودش 

بدهد و اصلاً راهی به خدا پیدا نکند.

بعد اینجا نتیجه می‌گیرد آقا از این جمله که پس »در مکتب سیاسی امام، 
 . هویت انسان، هم ارزشمند و دارای کرامت است هم قدرتمند و کارساز

نتیجه: در اداره سرنوشت، آراء مردم نقش اساسی دارد.«1

ح ژنــومــی، دســت آخــر مــوجــودی به نــام جمهوری  من عــرض کــردم ایــن طــر
اسلامی را محقق کند، به نام مردم سالاری دینی را محقق کند. پس هر چیزی 
در مبانی می‌‎گویی باید دست آخر در این موجود بروز کند. نقشه ژنومی این 
موجود باشد. به‌خاطر همین وقتی توحید و کرامت را می‌‎گوید، می‌‎گوید 
 اراده 

ً
بر اســاس این اگر انسان هم موحد است هم دارای کرامت، حتما

سرنوشتش به خودش سپرده شده و انسان باید در اراده سرنوشت، آراء 
مردم را دخیل کند؛ یعنی یکی از همان ارکانی که بیان شد که نقشه امام بود 

 کارها را به دست مردم بسپارد.
ً
که حتما

1. در مکتب سیاسی امام، هویت انسانی، هم ارزشمند و دارای کرامت است، هم قدرتمند و کارساز است. 
نتیجه ارزشمندی و کرامت داشتن این است که در اداره‌ی سرنوشت بشر و یک جامعه، آراء مردم باید 

نقش اساسی ایفا کند.« بیانات در مراسم پانزدهمین سالگرد رحلت امام خمینی؟ره؟
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معنویت و رأی مردم
دوگانـــه ســـوم که فقـــط اشـــاره می‌کنـــم و از همین جـــا در می‌‎آیـــد: جمع بین 

معنویـــت و رأی مردم اســـت.

توحید دست آخر وقتی در ذهن و ضمیر ما قرار می‌گیرد، می‌شود معنویت؛ 
رأی مــردم هم حاصل از کرامت انسان اســت. کرامت انسان را که قبول 
 باید رأیش را بپذیرید. پس این دوگانه سوم هم شکل می‌گیرد 

ً
کردید حتما

که معنویت و رأی مردم؛ یا در بعضی تعبیرهای دیگر حضرت آقا، معنویت و 
عقلانیت.

پس سه‌‎تا دوگانه اینجا این شد:

»تقدیر الهی، همت مردمی« این یک ضلع. »توحید، کرامت انسان« ضلع 
دیگر و ضلع سوم هم »معنویت و رأی مردم« یا »معنویت و عقلانیت«.

ان‌شاءالله مابقی را در جلسه بعد عرض خواهم کرد. 

السلام علیکم و رحمه الله

خلاصه گفتار دوم
در اولــیــن جلسه بحث در مـــورد نــیــاز بــه یــک نقشه جــامــع بـــرای انقلاب 
اسلامی صورت گرفت که به نقشه ژنومی این انقلاب تعبیر شد. بر اساس 
فرمایشات حضرت آقا، این نقشه برای حسن باقری‌های انقلاب اسلامی 
طراحی شده تا عملیات‌ها برای پیشبرد اهــداف دقیق‌تر باشد. جمهوری 
اســامــی بــه عــنــوان نظم مــدنــی سیاسی بــر اســـاس عقلانیت اســامــی و 
مــردم‌ســالاری دینی تعریف می‌شود. این نظم با دو لازمــه اساسی تعریف 
شده: سپردن امور به دست مردم و حرکت در چهارچوب شریعت اسلامی. 
همچنین، در مقابل دوگــانــه تحجر و تــجــدد، انــقــاب اســامــی بــر اســاس 
دوگانه‌های تقدیر الهی و همت مردمی، توحید و کرامت انسان، و معنویت 
و رأی مردم شکل می‌گیرد. انقلاب اسلامی این دوگانه‌ها را پایه و اساس 
خود می‌داند، که هم تقدیر الهی و هم اراده مردم را محترم شمرده و با تاکید 
بر کرامت انسان، روش‌های تحجری و مدرنیته را مردود می‌داند. این نقشه 
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ژنومی باید در همه برنامه‌ریزی‌های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی رعایت 

ج نشود. شود تا مسیر انقلاب اسلامی از مسیر صحیح خود خار



گفتار سوم: ضلع چهارم

 کشف دوگانه‌های کلیدی در عقلانیت اسلامی
ح کلـــی انقـــاب اســـامی یـــا نقشـــه ژنومـــی انقـــاب اســـامی را بـــر اســـاس  طـــر
ـــب  ـــای مکت ـــوان فیش‌ه ـــت عن ـــه تح ـــا ک ـــرت آق ـــش از حض ـــه فی ـــا مجموع دو ت
امـــام و فیش‌هـــای حـــرف نـــو جمهـــوری اســـامی در سایت‎شـــان هســـت 
بیـــان می‌کردیـــم. یـــک 12ضلعـــی کـــه البتـــه قابـــل افزایـــش هـــم اســـت کـــه هـــر 
ضلـــع آن دوگانـــه‌‎ای دارد، دو طـــرف دارد کـــه بـــا هـــم ســـازگارند و دوتـــا دیگـــری را 
ح انقـــاب اســـامی بیـــرون می‌کنـــد؛ یکـــی دیگـــری  از جمهـــوری اســـامی و طـــر
تجـــدد و مدرنیتـــه غربـــی را، یکـــی هـــم دیگـــری تحجـــر و تحجر‌هـــای شـــرقی یـــا 

حتـــی خوانش‌هـــای اســـامی را.

ــه  ــون جمل ــم؛ چ ــان کردی ــامی بی ــت اس ــا را در عقلانی ــن دوگانه‌ه ــا از ای ــه ت س
محــوری از حضــرت آقــا ایــن بــود کــه نقشــه امــام بنــای یــک نظــم مدنــی 
ــود کــه ایــن شــد انقــاب اســامی،  ــر اســاس عقلانیــت اســامی ب سیاســی ب
جمهــوری اســامی. ایــن نظــم مدنــی سیاســی دو تــا لازمــه جــدی داشــت: یکی 
ــه دســت مــردم، یکــی هــم حرکــت در چهارچــوب شــریعت؛  ســپردن کارهــا ب

جمهــوری اســامی، مردم‎ســالاری دینــی.
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حـــالا ایـــن موجـــود را قـــرار شـــد کـــه نقشـــه تفصیلـــی ژنومیـــش را پیـــدا بکنیـــم 
ح‌هـــا، در همـــه  و فلســـفه نقشـــه ژنومـــی هـــم ایـــن اســـت کـــه در همـــه طر
ــد ایـــن  ــد بایـ ــی کننـ ــد طراحـ ــاران انقـــاب اســـامی می‌خواهنـ ــه یـ ــا کـ راهبردهـ

ــد. ــی باشـ ــه ژنومـ نقشـ

اجرای احکام الهی و مصلت‌های عمومی
خب چهارمی را عرض بکنم. چهارمین ضلع که باز دو تا طرف دارد و دو تا 
دیگری را از ما جدا می‌کند، به تعبیر آقا »اجــرای احکام الهی در کنار رعایت 

اقتضائات و مصلحت‌‎های عمومی« است. این خیلی مهم است.

خـــب چون یکی از آن اصلی‌هـــا و ارکان را هم گفتیم کـــه حرکت در چهارچوب 
شـــریعت اســـامی اســـت همه متدینیـــن قائلند کـــه اصلا انقلاب اســـامی 
آمـــده کـــه احـــکام الهـــی را اجـــرا کنـــد؛ امـــا نکتـــه مهمـــش ایـــن اســـت کـــه 
اقتضائـــات، رعایـــت اقتضائـــات و مصلحت‌هـــای عمومـــی، این قیـــد اجرای 

احـــکام اســـت. ایـــن یـــک درک نفیـــس از ولایت فقیه اســـت.

هنـــوز هســـتند متدیّنـــان در جبهه انقـــاب که ولایـــت فقیه را فقـــط مجری 
احکام می‌دانند. یک رســـاله‌ای هســـت که کســـی بـــه نام ولایـــت فقیه آمده 
آن را اجـــرا کنـــد؛ این فهـــم غلـــط از ولایت فقیـــه اســـت! در کتاب البیـــع امام 
تصریـــح می‌کنـــد که ولایـــت فقیه فقـــط مجری احکام نیســـت. اصـــا ولایت 
فقیـــه _ آن هم در برداشـــت امـــام: ولایـــت مطلقه فقیـــه _ ولایت بـــر احکام 
اســـت، نه اجرای احـــکام. یعنی بـــه تعبیر دیگر رســـاله‌ای تنظیم شـــده فقط 
او اجرایـــش می‌کنـــد! نـــه؛ رســـاله، از او به بعد اســـت نـــه از او به قبـــل. و این 

خیلـــی نکته مهمی اســـت.

خب ولایت بر احکام یعنی چی؟ یعنی چیزی که در ذهنیت ما جزء حکم 
الهی است، ممکن است در زمانه‎ای که هستیم به خاطر مصلحت‌هایی 
اجــرایــش  بــه  دســتــور  یعنی  نباشد؛  الله  حکم  الان  اقتضائاتی  نــبــودن  یــا 
نداشته باشیم یا این‎گونه اجرایش را نداشته باشیم و این بسیار نکته 
دقیقی است که خیلی هم مهم است؛ چون متجددین که دیگریِ انقلاب 
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اسلامی هستند از این طریق می‌خواهند همه احکام خدا را تعطیل بکنند 
به خصوص در مسائل اقتصادی بیایند بگویند اصلا ربا هم اشکال ندارد 
. الان ضــرورت اقتصادی دنیای سرمایه‌داری اســت. از آن طرف هم  دیگر
بایستند  ظاهرگرایانه  نص‌گرایانه،  شکل  به  احکامی  یک  سر  متجددین 
باید اجرا بشود. معمولاً هم می‌‎بینید این تیپ آدم‌‎هــا در احکام قضایی 

اسلامند. این‌ها همه باید اجرا بشود.

خب این عدم همین شناخت درست این ضلع است که نمی‎دانم چقدر 
در این وقت کم می‌توانم توضیحش بدهم. من می‌خواهم اول معمایش 
را جدی‌تر بکنم. چرا امــام در منشور روحانیت دربــاره حکم ارتــداد سلمان 
رشدی احساس نگرانی می‌کند که می‌ترسند دهه‌های بعد به اسم مصلحت 
و امثال این‎ها این حکم زیر سوال بــرود؟ و چرا خودش به اسم مصلحت 
بعضی از احکام الهی را تعطیل کرده یا درست‌ترش این است که بگویم آن‎ها 

دیگر حکم‎الله نبودند؛ با بودن چنین مصلحتی یا نبودن چنین اقتضاعاتی.

بگذاریـــد مثـــال بزنـــم تـــا روشـــن بشـــود. انقـــاب کردیـــم، مســـتضعفین 
بســـیاری که بیغوله‌‎نشـــین بودند و در حاشیه شـــهرها بودند، نیروی اصلی 
انقـــاب بودنـــد، مســـتضعفین رانـــده شـــده از نظم هـــای آن روز ســـلطنت 
بودنـــد، خـــب الان باید انقـــاب بـــرای آن‎ها رفع اســـتضعاف بکند. مســـئله 
اول مســـئله مســـکن بود که بایـــد رفع اســـتضعاف بکند. خـــب اینجا وقتی 
آمدنـــد مســـکن بســـازند همـــه برآوردهـــا می‎گویـــد اصلی‌تریـــن مشـــکل 
مســـکن، زمیـــن اســـت. اگـــر زمیـــن در اختیـــار قـــرار بگیـــرد، زمیـــن مثلاً هم 

حـــال باشـــد هـــم ارزان، بنای مســـکن چیـــز زیـــاد هزینه‌‎بری نیســـت.

خب زمین‌هایی که اطراف چســـبیده به شـــهرها باشـــند که زیرساخت‌های 
تـــازه نخواهد، یـــک تعدادش کـــه حـــالا مصادره‌ای‌‎ها و این‌‎ها کـــه تکلیفش 
معلـــوم بـــود، یـــک تعـــدادش زمین‌‎هـــای مـــوات بودند کـــه مـــال مردم‌‎اند، 
ســـندی دســـت مردم اســـت. اینجا یک طرحی در مجلس شـــورای اسلامی 
تصویب شـــد که مالکین زمین‌‎های چســـبیده به شـــهر که موات هستند، 
تا هزار متر، خودشـــان مالک باشـــند مابقی را موظفند به دولت بفروشـــند. 
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ح رفت شـــورای نگهبـــان، شـــورای نگهبان گفـــت این »موظف اســـت«  طـــر
از کجاســـت؟! »النـــاس مســـلطون عـــی اموالهم« طبق قاعده شـــرعی هـــر آدمی 
مســـلط بـــر مـــال خودش اســـت؛ هـــم هـــزار متـــرش، هـــم ده هـــزار مترش. 
ع اســـت.  کســـی نمی‌‎توانـــد آن‌‎را الـــزام بـــه فروش بکنـــد. گفت مغایر با شـــر
خوب دقـــت کنید. بخواهیم مســـتضعفین خونـــه‌دار بشـــوند تنها راهش 
ایـــن زمین‌هاســـت کـــه چســـبیده بـــه شهرهاســـت. بخواهیـــم الان ایـــن را 

رعایـــت بکنیـــم می‌‎خوریم بـــه »الناس مســـلطون عـــی اموالهم!«

اینجـــا یکی از جاهایی اســـت که ولایت ورود کـــرده، اقتضائـــات را لحاظ کرده 
که حـــالا ماجرای مفصلی اســـت؛ من فقط اشـــاره کردم. خواســـتید خودش 
یـــک پرونـــده مفصلـــی اســـت کـــه حتـــی آیت‌‎الله‌‎العظمـــی ســـید محمدرضا 
گلپایگانـــی نامـــه نوشـــت بـــه امـــام، گفتگوهایـــی صـــورت گرفـــت. شـــورای 
ع می‌دیـــد. ببینیـــد مثال‌‎هـــا، مثال‌‎هـــای  نگهبـــان مثـــا اینجـــا خـــاف شـــر

چالشـــی و جدی‌ای اســـت.

همین مســـائل دربـــاره کارگـــر هم اتفـــاق افتـــاد. خـــب طبق اصل اســـامی، 
کار از آن‎ معاملاتی اســـت کـــه تراضی طرفیـــن را دارد. یک کارفرمـــا، یک کارگر، 
بینشـــان یـــک عقد اجاره اســـت کـــه تراضـــی طرفین اســـت؛ امـــا در دنیای ما 
برعکس دنیای گذشـــته طبقه بزرگی بـــه نام کارگر داریم. نیمـــی از خانوارهای 
ایـــران کارگرنـــد و کارفرمایان تعداشـــان کمترند؛ ۲۰۰ هـــزار تا ۳۰۰ هـــزار کارفرما. 
خـــب به طـــور طبیعـــی وقتـــی کارگران یـــک طبقـــه بـــزرگ ۱۵ میلیونی باشـــند 
ولـــی این‎ها ۲۰۰ هزار تا باشـــند، عرضه کار خیلی بیشـــتر از تقاضا اســـت و این 

موجب می‎شـــود کـــه اجحاف بشـــود در رقـــم کارگری، در دســـتمزد.

اینجـــا خب اصـــل تراضـــی می‎گویـــد هر چیـــزی این‎هـــا توافـــق کردنـــد؛ اما در 
 ظلم می‎شـــود بـــه کارگران بســـیاری، چون عـــده زیادی هم 

ً
ایـــن تراضی قطعا

بیـــرون صـــف ایســـتاده‎اند کـــه پشـــت صـــف کارگری‎انـــد. راحت می‎شـــود با 
قراردادهـــای مثـــا فرض بکنید دســـتمزد کـــم یک عـــده زیادی را حتـــی اخراج 
کرد و کســـان دیگری را جایشـــان آورد. اینجا باز دوباره مجلـــس آمد گفت که 
نه، دولت هم بشـــیند این وســـط و اقـــل حقوق کارگـــری را تصویـــب کند. باز 
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شـــورای نگهبان اشـــکال کرد که تراضی بین کارگر و کارفرماســـت دولت این 
وســـط چه‎کاره است؟

ببینیـــد! این آن اقتضائات واقعی اســـت. مصلحت‌های واقعـــی‎ای که آمده 
یکـــی از مســـئله‌های شـــرعی به نـــام »تراضـــی کارگـــر و کارفرما« را تحـــت تأثیر 
قـــرار داده یا »مردم مســـلط بر مال خودشـــان هســـتند در فـــروش« را تحت 

تأثیر قـــرار داده.

از همیـــن جـــا مجمع تشـــخیص مصلحـــت نظـــام درآمد کـــه امـــام در اولین 
بیانیـــه‌اش گفت کـــه مصلحـــت پابرهنگان زمیـــن باید رعایت شـــود! دقت 
می‌کنیـــد؟ ایـــن آن مصلحت‌های ضروریســـت کـــه اقتضائاتش اگـــر رعایت 
بشـــود ممکن اســـت بعضی از احکامـــی که در ذهـــن ما جزو احـــکام قطعی 
خـــدای متعـــال اســـت، تحـــت تاثیـــر قـــرار بگیرد کـــه دوتـــا مثالـــش را عرض 
کـــردم. ایـــن مصلحت‌هـــای قدرت‌هـــا و مصلحت‌بافی‌‎های یک عـــده غرب 
زده نیســـت کـــه در مثـــل ماجرای ســـلمان رشـــدی اتفـــاق می‌افتـــد. از قضا 
غـــرب در اســـام ســـتیزی خـــودش آمـــده یـــک ســـلمان رشـــدی را علـــم کرد 
و بهـــش جایـــزه داده، اگـــر اینجا کوتـــاه بیایید بقیه هویت اســـامی شـــما را 
هـــم بـــه بـــاد می‎دهـــد! اینجـــا مصلحـــت بافی‌ها کـــه تعبیر امـــام در منشـــور 
روحانیت این اســـت که می‌ترســـم یک دهه آینده مســـائل نمی‎دانم فرض 
بکنید بازار مشـــترک و مســـائل دیپلماســـی و امثـــال این‌ها بهانه بشـــود و 

بخواهنـــد از ایـــن حکم دســـت بردارند!

اینجاســـت که باز نیروی انقـــاب باید خـــوب بفهمد که به نظـــرم در این ده 
دقیقه هم خوب تبیین نشـــد. خـــب این درس ولایت فقیـــه را دوباره پاس 
بکنـــد و ظرایـــف بســـیاری در ایـــن مثال‎هایـــی کـــه گفتم هســـت کـــه خوب 
درک بشـــود کـــه ولایـــت فقیه فقـــط اجـــرای احکام نیســـت، بلکـــه ولایت بر 
احکام اســـت، رعایت کردن و لحـــاظ اقتضائات و مصلحت‌هایی اســـت که 
ممکن اســـت یک حکمـــی را از فعلیـــت بندازد، یـــک حکم دیگـــری را فعلی 

بکند، بـــرای مکلفین.
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ایـــن را بفهمیـــم. ایـــن یـــک چیزیســـت کـــه اگـــر کســـی خـــوب پـــاس نکند 
نمی‌‎توانـــد بـــا رهبران انقـــاب اســـامی در همه ابعـــاد پیش برنـــده انقلاب 
اســـامی، همراهـــی کنـــد. یـــک جایـــی، رهبـــران انقـــاب اســـامی را متهـــم 
می‌کند بـــه بی‎دینـــی؛ به تعطیـــل رســـاله‌ها؛ به تعطیـــل احکام الهـــی؛ چون 
ذهنـــش یـــک ذهـــن اخباری اســـت کـــه این حکـــم خداســـت، چـــرا تعطیل 
شـــده و نبایـــد تعطیل بشـــود. این یک ضرورتی اســـت که خیلی جـــا دارد به 

آن توجـــه بکنیم.

نقشـــه  عنـــوان  بـــه  می‌شـــماریم  کـــه  ضلعـــی   12 آن  چهـــارم  ضلـــع  پـــس 
ژنـــوم انقـــاب اســـامی »اجـــرای احـــکام الهـــی در کنـــار رعایـــت اقتضائـــات 
و مصلحت‌هـــای عمومـــی« اســـت؛ نـــه بـــه تجـــدد بیفتیـــم کـــه حتـــی حکـــم 
مهمی مثل ســـلمان رشـــدی را بخواهیم از بیـــن ببریـــم و در واقع مصلحت 
بافـــی بکنیـــم و نه اخبـــاری بشـــویم و به اصطـــاح جموداندیشـــی بکنیم که 
ایـــن حکـــم خدا بـــوده در هـــزار ســـال، چرا اینجـــا تعطیل شـــده! کـــه در مثل 
ماجـــرای زمیـــن یـــا در مثـــل ماجـــرای کارگـــری، بـــا انقـــاب اســـامی نتوانیم 
همراهی بکنیم و برای مســـتضعفان بســـیاری و محرومان زیادی تبعیض و 

بی‌عدالتـــی اتفـــاق بیفتـــد.

ببینیـــد اینجـــا همـــان جاهایی اســـت کـــه بحث‌های فکـــری و عمیقـــی لازم 
دارد کـــه خوب بشناســـیم تا ایـــن راهبرد را خـــوب بفهمیم و بتوانیم نقشـــه 
ح‌هـــا و در راهبردهایمان  ژنومـــی انقلاب اســـامی را داشـــته باشـــیم و در طر

لحاظـــش کنیم.

و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته 

خلاصه گفتار سوم
ح کلی انقلاب اسلامی و به‌ویژه  این متن به بررسی مفاهیم اساسی در طر
موضوع ولایت فقیه می‌پردازد. با استناد به دیدگاه‌های رهبر انقلاب و با 
بهره‌گیری از مطالب موجود در سایت ایشان، نویسنده به تحلیل مفهوم 
ولایت بر احکام به‌عنوان یکی از اصول ده‌گانه انقلاب اسلامی می‌پردازد. 
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ــرای احــکــام الــهــی و رعــایــت اقتضائات و  در ایــن راســتــا، بــه تقابل بین اجـ
فقیه  ولایــت  که  می‌شود  داده  توضیح  و  پرداخته  عمومی  مصلحت‌های 
فقط اجرای احکام نیست، بلکه بر احکام ولایت دارد و می‌تواند بسته به 
شرایط و مصلحت‌ها حرکت کند. دو مثال عمده به تحجرگرایی و مدرنیته 
اشاره می‌کند؛ یکی موضوع زمین‌های متعلق به مردم و عملیات عمرانی 
برای مستضعفین و دیگری نحوه تعیین دستمزد کارگران. در این موارد، 
به بحث‌های فقهی و مصلحت‌های نظام توجه شده است. همچنین به 
بیانیه امام درباره اهمیت توجه به مصلحت پابرهنگان و نقد نگرانی‌ها از 
، توصیه 

ً
تغییرات احکام به زعم حفظ مصلحت استناد شده است. نهایتا

می‌شود که با رعایت ضوابط و درک عمیق از این مسائل، انقلاب اسلامی 
می‌تواند با حفظ اصول خود به پیش برود و به نیازهای جامعه پاسخ دهد.
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گفتار چهارم: ضلع پنجم

تلفیق ارزش‌ها؛ آراء مردمی و مبانی دینی در کنار هم
از حضرت آقــا یــاد گرفتیم که نقشه امــام بنای یک نظم مدنی سیاسی بر 
اساس عقلانیت اسلامی است. آن چیزی که هدیه بزرگی برای ما آورده یک 
نظم مدنی سیاسی است؛ اما بر اساس عقلانیت اسلامی؛ یعنی ریشه در 
عقاید اسلامی دارد، همه باورهای دینی با آن درگیرند که آن همان جمهوری 
اسلامی است. در خوانش امام دو تا لازمه داشت که آن را جمهوری اسلامی 
می‎کرد: یکی سپردن کارها به دست مردم از طریق انتخابات و مردم سالاری 
دیــنــی، یکی هــم حرکت در چــهــارچــوب شــرعــی. ایــن مــوجــودی بــود بــه نام 

جمهوری اسلامی.

حالا در عقلانیت اسلامی، شــروع کردیم نقشه ژنومی این موجود را پیدا 
کردن. شما فرض کنید این موجود مثل انسان، یک نقشه ژنومی دارد که 
جمهوری اسلامی را درست کرده. از دوردست‌تر شروع کردیم که تقدیر الهی 
با همت مردمی، بعد توحید با کرامت انسانی، و بعد آمدیم سراغ معنویت 
و رأی مردم. در جلسه قبل، اجرای احکام الهی در کنار رعایت اقتضائات و 
مصلحت‌های عمومی. در این جلسه می‌خواهیم یک ضلع دیگر این نقشه 
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ژنومی را بگوییم؛ ضلع پنجم که باز یک دوگانه است؛ »دوگانه سازگاری« که 
در کنار هم قرار می‌گیرند و دو تا دیگریِ جمهوری اسلامی را برای ما روشن 

می‌کنند: یکی دیگریِ تجدد یکی هم دیگریِ تحجر.

آراء مردمی با افکار  آقــا ایــن اســت: »تلفیق  ایــن دوگــانــه در بیان حضرت 
اسلامی و مبانی دینی در تشکیل و اداره جامعه«.

یعنی همان چیزی کــه عــرض کــردم جــزء ارکـــان جمهوری اســامــی اســت. 
اینکه آرای مردمی، آرای بشری، )همین آدم‎های معمولی که در کوچه و بازار 
 
ً
اختیارا شدند،  مسلمان   

ً
اختیارا می‌بینند،  را  اسلامی  جامعه  و  می‌بینیم 

حرکت کردند انقلاب اسلامی را به همراه امــام رقــم زدنــد و در بیعتی ولو 
اجمالی با ولی جامعه هستند(، این مردم و افکار این مردم باید به‌علاوه 
افکار اسلامی و مبانی دینی بشود تا هم تشکیل بشود جامعه دینی و هم 

اداره بشود جامعه دینی. این دوباره یکی از دوگانه‌های مهم است.

ببینید! یک جایی عرض کردم در دیگری اول که دیگریِ تجدد است، به افکار 
مردم ارزش داده می‎شود. اصلاً لیبرالیسم در یک تعبیر ساده این است 
که اهواء1 مردم، آراء مردم ارزش‌ساز است. ارزش‌ها، تابع میل مردم‌اند. به 
تعبیر دیگر ارزش‌ها بر ساخت اراده‌اند. هر چیزی مردم اراده کردند او ارزش 
است. ما هیچ ارزش ثابتی نداریم. هیچ ارزش لایزالی نداریم. هیچ ارزش 
الهی نداریم. دیروز مردم با همجنس‌گرایی مخالف بودند به تبع فرهنگی 
دینیشان، خب این ضد ارزش بود. امروز اراده هایشان تعلق گرفته که آن را 
می‌خواهند یا برای خودشان یا برای اقلیتی که هستند، اکثریتی که هستند، 

می‌خواهند آن را مشروع بدانند، قانونی بدانند، می‌شود قانونی.

توجه می‎کنید؟! این لیبرالیسم است؛ که اصلاً ارزش را برآیند اراده می‌کند؛ 
در حالی که در عقلانیت اسلامی‌ ما ارزش، یک نحوه وجــود نفس‌الامری 

1.  أهواء، يعنى أفكار توخالى و پوچ كه هيچ محتوى ندارد. )ولایت فقیه )حسینی طهرانی(، ج ۳، ص۱۹۰(
هْــوَاء: عشق و محبت چه در امر خير و چه در شر، خواهش نفس و ميل به 

َ
»الهَوَى- ]هوي‏[: مص،- ج أ

لذت و شهوت«‏ )فرهنگ ابجدی(.
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دارد؛ یک نحوه هستی دارد یا پشت به هستی دارد. همین‎طوری نیست 
 با اراده ما ساخته بشود. ما حتی درباره خدای متعال می‎گوییم: »ا�ن 

ً
که صرفا

العدل«، نه، »هرچه آن خسرو کند شیرین بود« بلکه او امر به عدالت  مر �ب
أ�
 الله �ی

می‌کند؛ عدالتی که خوب است، عدالتی که درست است، خدای متعال به 
آن امر می‌کند، نه اینکه چون امر کرده، الان خوب است؛ چون امر کرده الان 
عدالت است. حالا البته بله، این ارزش‎ها از آرایش اسماء الهی به دست 
می‎آید. یک چیزی بیرون از آرایش خدای متعال و نظم اسمایی او نیست، 

لکن یک وجودیست؛ یک نحوه‌ای پشت به حقیقتی دارد.

خب پـــس در تفکـــر اصیـــل اســـامی ایـــن اراده‌ها هســـتند کـــه منعطف به 
ارزش می‎شـــوند. عرض کردم پیغمبر خـــدا؟ص؟ هم امر بـــه عدالت می‌کنند؛ 
نه چـــون او امر کرده؛ پس عدالت اســـت. تا چه رســـد به انســـان‎های عادی. 
اراده انســـان‌های عـــادی بایـــد منعطف بـــه ارزش بشـــود. مثال ســـاده‌تر اگه 
بخواهم بگویـــم: دروغ دروغه؛ دروغ بـــده؛ دروغ با خوب پنداشـــتن ما خوب 
نمی‌‎شـــود. اهواء ما، درک ما، آن ارزش و ضد ارزش را جابجا نمی‌کند. راســـت 
و دروغ، تابـــع اراده مـــا نیســـتند که ما اگـــر اراده کردیـــم به دروغگویـــی، دروغ 
خـــوب بشـــود و همه جامعه هـــم توافـــق کنند بـــه دروغگویی. همـــه توافق 

کنند، خوب نمی‌‎شـــود.

ببینید! این، جای جدایی ما از لیبرالیسم است. پس ما ارزش را تابع آراء 
ارزش  مبانی،  که  قائلیم   

ً
واقعا را  اسلامی  افکار  یا  دینی  مبانی  نمی‌دانیم. 

اســت. اما از تحجر هم جدا می‎شویم چون آنجا همین ارزش‌هــا و احکام 
آورده، ولی توی سر مردم می‎زند. همراه کردن اراده‌ها به شکل مختارانه و به 
شکل آگاهی را دیگر رد می‌کند. انسان از کجا انسان است؟ در دامن و شکم 
که به اصطلاح مثل حیوان است؛ از لحظه آگاهی، از عقلش و از اختیارش 
که می‌تواند اختیار کند انتخاب کند از اینجا از حیوان جدا می‎شود و انسان 
 از اراده او بگذرد. ارزش الهی، مبانی دینی بعلاوه 

ً
می‎شود. پس باید حتما

اراده مردمی بشود. این یکی از دوگانه‌های مهم جمهوری اسلامی است.

ــی فــقــط رأی‌دادن نــیــســت فــقــط انــتــخــاب  ــامـ بــبــیــنــیــد! جـــمـــهـــوری اسـ
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رئیس‌جمهوری و مسئول قوا نیست. برگشتن به این عقلانیت اسلامی 
را تابع  ــرار دادی. گفتی مــن ارزش  کــنــار هــم قـ را  کــه چــه چیزهایی  اســت 
اراده‌هــا نمی‌دانم مثل لیبرالیسم اما از این طرف هم این ارزشی که ارزش 
با  می‌کنند  همراهش   ، دارد  حقیقتی  یک  به  پشت  یا  دارد  نفس‌الامری 
اراده‌هــای آزاد مردم. از آگاهی و اختیار مردم بگذرد، این می‎شود جمهوری 
اسلامی؛ و این واقعا حرف نوی است در دنیا. نه لیبرالیسم و دنیای تجدد 
این را می‎گوید و نه تحجر. تحجر ســراغ احکام و ارزش‎هـــای الهی مــی‎رود، 
اراده‌هــا را سرکوب می‌کند؛ آن یکی هم نه، اراده‌هــا را اصالت می‎دهد، اصلاً 
احکام الهی را فراموش می‌کند ، کــاری به احکام الهی نــدارد. هرچه این‎ها 
خواستند همان احکام است، همان قانون است، حالا مطابق با خدا شد 
یا ضد خدای متعال بشود. ببینید! این دو تا دیگری قوی است که یکی از 
آن‎ها عمق طولانی هزار ساله دارد، یکی هم پهنای وسیعی دارد در دنیای ما.

جمهوری اســامــی ایــن وســط آمــده و در ایــن عقلانیت هست. بــه خاطر 
همین به نظرم همین است که چهل و خــورده‌ای ســال، ما سر این حرف 
هستیم، خودش نشانه برنده بودن ماست که خیلی آمدیم جلو. ما یک 
دیگریِ بزرگی را در عالم باز کردیم. دوستانی که سودای تفکر تمدنی دارند 
این‌ها ژنومی است که تمدن جدیدی می‌سازد که نه تمدن تحجر گذشته 
اســت و نــه تــجــددی اســت کــه پیش روی مــاســت و هــســت. پــس یکی از 
دوگانه‌هایی که آقا بیان می‌کنند دوگانه‌های سازگاری که ضلع پنجم ژنوم 
انقلاب اسلامی، نقشه ژنومی انقلاب اسلامی می‎شود ، »تلفیق آراء مردمی 

با افکار اسلامی و مبانی دینی« است.

ــای الهی، یکی از  در جمله دیگری خیلی زیباتر می‌‎گویند: »مــردم و ارزش‌ه
حرف‌‎های نو اســت، این دو باید با هم تــوأم شوند و حرکت‌ها و جوامع را 
شکل دهند. ارزش‌‎هــای معنوی و الهی با اراده مردم نه تحمیل بر مردم. 
این حرف جدید جمهوری اسلامی است.« یک بار دیگر بگویم‎: »ارزش‌های 

معنوی و الهی با اراده مردم نه تحمیل بر مردم«.

خیلی دقت کنید. آن دیگری‌هایی که جدا می‌کنیم جایی که هستند ارزش 
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الهی و معنوی نمی‎شود و فقط تابع اهواء آدم‎هاست و جایی که همراه با 
اراده مردم نمی‎شود، با تحمیل بر مردم است. خب، بیانیه گام دوم یک 
راهبرد اساسی دارد: »خلق اراده عمومی. خلق اراده عمومی برای پیشرفت، 

برای تحقق ارزش‌های الهی«.

خواهش می‌کنم یاران انقلاب اسلامی این ژنوم را خوب بفهمند تا بتوانند 
آن راهبرد را بسازند. ببینید ما همه ارزش‌های الهی را که ارزشهای الهی‎اند، 
اراده عمومی  نمی‌توانیم به احــوال مــردم بسپاریمشان اما تحققشان با 
مردم محقق می‎شود نه بدون آن. مثلاً حجاب، ما نمی‌توانیم حجاب را از 
حجاب شرعی تقلیل بدهیم به حجاب عرفی. حجاب عرفی در واقع پذیرش 
مبانی لیبرالیسم است که الان مردم بیشتر از این را حجاب نمی‌دانند دیگر. 
همین حجاب باشد؟ نه، حجاب را خدای متعال حدش را معلوم کرده. این 
جدایی از تجدد. پس کسایی که حجاب را عرفی می‌کنند و می‌خواهند ارزش 
را در واقع متبدل کنند اینها تحت تاثیر آن ارزش‎های لیبرالیسمی هستند؛ 

اما از این طرف همراه با اراده مردم است، نه تحمیل بر مردم.

اول انقلاب، خلق اراده عمومی در ماجرای حجاب را ببینید. دقیقا اتفاق 
افتاده ۱۴- ۱۵ اسفند یعنی کمتر از یک ماه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی 
امام اولین سخنرانی درباره حجاب و ضرورت ورود زنان محجبه به ادارات را 
کرده. بعد شروع شده تجمعات حجاب. هنوز روز اولی است که امام آمده 
کلی عزیز است؛ ]حرفش را[ سر دست‌ها گرفتند؛ اما ۱۵ هزار نفر می‎آیند در 
تهران تجمع می‌کنند علیه این حرف که چرا می‌خواهید حجاب را تحمیل 
کنید. چون که ما از رژیم پهلوی یک جامعه با حجاب نگرفته بودیم! یک سال 
و خورده‌ای تا تیر ماه ۵۹ گفتگوهایی صورت می‎گیرد. کلی اتفاق‎هایی که الان 
مجال فهرست کردنش نیست اتفاق می‎افتد تا بعد دوباره امام در تیرماه 
ح می‌کند الان خلق اراده عمومی است. همه آدم‎هــا، همه نهادهای  ۵۹ طر
مدنی، تظاهرات‌های میلیونی در همه شهرهای ایــران برای تحقق حجاب 
اتفاق می‎افتد؛ بعد آن وقت شورای انقلاب، جاهای دیگر به عنوان یک حکم 

الزامی می‎گویند. اصلاً تعزیراتِ حجاب چند سال بعدش قانون شد.



   68   |   ای زندگیرمقاومت ب   |   املاس رف نو انقلابح تولید محتوا بر اساس	

 
ً
ببینید! من نمی‌خواهم بگویم برخورد سلبی و قضایی با کسانی که احیانا
می‌خواهند هنجارها را بشکنند نباید اتفاق بیفتد؛ راه خلق عمومی حجاب 
از آن طریق نیست، با اراده عمومی انسان‎هاست. بله وقتی اراده عمومی 
یک جامعه به آن تعلق گرفت اگر کسی بخواهد نقض بکند و به این اراده 
 تعزیر می‌کنند 

ً
عمومی که ارزش الهی هم هست خدشه بکند آن را حتما

که قانون تعزیرات هم برایش هست. این آن نکته است که ما اصلاً یک بار 
این چیزی که الان آرزویمان است، قبلا خاطره ما بوده و الان هم دوباره باید 

بتوانیم با خلق اراده عمومی مثل این ارزش‌ها را محقق کنیم.

پس دوگانه پنجم »تلفیق آراء مردمی با افکار اسلامی و مبانی دینی« یا به 
تعبیر دیگر »ارزش های معنوی الهی با اراده مردم نه تحمیل بر مردم«.

 والسلام علیکم و رحمة الله

خلاصه گفتار چهارم
نقشه امــام در بنیان‌گذاری یک نظم مدنی سیاسی بر اســاس عقلانیت 
اسلامی، با تأکید بر دو اصل اساسی: سپردن کارها به دست مردم از طریق 
انتخابات و مردم‌سالاری دینی، و حرکت در چهارچوب جمهوری اسلامی 
ح شده است. در این راستا، تأکید اصلی بر ارتباط میان اراده مردمی و  مطر
ارزش‌های الهی قرار دارد. برخلاف لیبرالیسم که ارزش‌ها را تابع اراده مردم 
می‌داند، در عقلانیت اسلامی، ارزش‌ها به نحوه نفسی و با استناد به مبانی 
دینی تعریف می‌شوند. در نتیجه، جمهوری اسلامی باید این ارزش‌هــای 
الهی را با اراده عمومی مردم همراه سازد و از تحمیل آن‎ها اجتناب کند. این 
دیدگاه به تعادل میان ارزش‌های دینی و اراده عمومی جامعه تاکید دارد و 
ح می‌شود، که نه به تمام  به عنوان یکی از گفتمان‌های نوین در جهان مطر
چون  موضوعاتی  در  بــه‌ویــژه  اســت.  تجددمحوری  نه  و  تحجرگرایی  معنا 
حجاب، تأکید بر خلق اراده عمومی برای تحقق ارزش‌های الهی و نه تحمیل 
آن بر مردم، نشان‌دهنده این راهبرد است. این رویکرد در بیانیه گام دوم 

نیز به‌عنوان هدفی استراتژیک برای جمهوری اسلامی بیان شده است.



گفتار پنجم: ضلع ششم

حکمرانی الهی؛ تبیین اهداف و شیوه‌های حکمرانی در جمهوری اسلامی
نقشه ژنومی انقلاب اسلامی را می‌گفتیم و عرض شد که نقشه ژنومی مثل 
ح او هست، این نقشه ژنومی را  ژنوم یک انسان که در همه اعضا و جوار
حلقه‌های  اجتماعی،  راهــبــران  فرهنگی،  مهندسان  باشند،  داشته  باید 
ح‌ها و برنامه‌ها و راهبردهایشان  میانی، اینها را خوب یاد بگیرند، تا در طر
لحاظش کنند. همان‎طوری که نقشه ژنی من در همه ابعاد جسمانی من 
حضور دارد این نقشه ژنی، هم در برنامه‌های فرهنگی هم در برنامه‌های 
اقتصادی و سیاسی باید حضور داشته باشد تا انقلاب اسلامی باشد. این 
موجود که نظم مدنی سیاسی بر اساس عقلانیت اسلامی است که نامش 
شده جمهوری اسلامی و حضرت آقا تعبیر کرد به »نقشه امام«، این ریشه 
در یک عقلانیت اسلامی دارد و یک نقشه ژنومی دارد. پنج تا از این اضلاع 
را شمردیم از بیانات حضرت آقا. ششمی را می‌خواهم عرض بکنم که از 

بیانیه ایشان به خبرگان است؛ ۲۳ اردیبهشت 1403.

دوگانه ششم که دوتــا دوگانه سازگار با هم است که باز دو تا دیگری را از 
بشری،  »حکمرانی  می‌‎فرمایند:  ایــشــان  می‌کند،  جــدا  اســامــی  جمهوری 

هدف‌های الهی«.
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را  بــاز خیلی نکته مهمی اســت. ما خیلی جاها حکمرانی بشری  ایــن هم 
انتخاب می‌کنیم یعنی غرب حکمرانی بشری را انتخاب کرده دیگر اهداف را 
هم بشری کرده که شده نقشه‌های توسعه. برنامه‌‎های توسعه برنامه‌هایی 
بــرای یک بهشت زمینی است بــرای توسعه انسان در جهت آن مبانی‌‎ای 
ــت، انــســان منهای  ــرده کــه انــســان منهای آســمــان اس کــه مدرنیته اخــذ ک
رهیافت‌های او به عالم معناست. همین جا، همین جا، الان یک بهشت 
نقد می‎خواهد برایش بسازد. هدف‌ها را هم تنزیل داده، تقلیل داده در 
یک موجود هبوطی زمینی که دارای شهوات و دارای خیال‌هاییست. البته 
ترس تنهایی هم دارد، وحشت هم دارد، همه اینها را می‎خواهد برایش در 
یک نظم تمدنی درست کند، که شده برنامه‌های توسعه که بعد لایه‎های 
بیرون‌تر آن شده توسعه‌های اقتصادی؛ ولی از توسعه انسان شروع کرده. 

در واقع انسان را یک معنایی کرده و از آن مبانی سیراب شده آمده تا اینجا.

این، یک جا؛ که در واقع حکمرانی بشری را حتی به اهداف هم سرایت داده و 
کلاً اهداف را زمینی کرده. یک دیگری هم هست که هدف‌ها را الهی می‎گیرد؛ 
کلمات را خوب می‎گوید؛ نمی‎دانم، فرض بکنید توحید، آزادی، رهایی، امثال 
اینها ولی حکمرانی را از تجربه‌‎های بشری استفاده نمی‌کند. یک جور غرب 
ستیزی حداکثری، یک جور علم ستیزی حداکثری، یک جور دیالوگ ناپذیری 
با آن چیزی که بشر به‌‎دست می‎آورد در آن هست که لایه‌هایی از ظاهرگراها، 
ــاره زمین  اخباری‌ها و امثال اینها هستند که ایــن هم اهــداف الهی را دوب
می‌زند؛ چون روش تحققش به خصوص بعد از مدرنیته با پیچیدگی‌هایی 
که امــرِ اداره پیدا کــرده خب زمین مــی‌خــورد. ایــن، دو تا دیگریِ جمهوری 

اسلامی است.

ایــن دوتاست.  انقلاب اسلامی اســت، جمع‌‎کردن  نو  که حــرف  آن چیزی 
ببینید! من عین جملات آقا را بخوانم: »در نظام اسلامی، حکمرانی بشری 
آبادانی زمین،  و هدف‌‎های الهی اســت. هدف‌ها عدالت، کرامت انسان، 
پربار کردن زمان و در نهایت زندگی توحیدی و عروج آدمی به مرتبت قرب 
خداست«. این‎ها هدف‌هاست؛ یعنی قرار نیست حکومت اسلامی بیاید 
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تنزیل بکند یک مهمان برهنه را در یک بهشتی دوباره وارد بکند؛ یعنی تلقی 
او از »انسان« شده باشد آن و تمتعاتش. نه! حکومت اسلامی قرار است او 
را به قرب پروردگار برساند؛ هدف‎های الهی، یک زندگی توحیدی، آبادکردن 
زمین، پربار کردن زمان، برقراری عدالت و کرامت انسان. این اهداف الهی؛ 

اما شیوه‌‎ها و بهره‌‎گیری از خرد و تجربه جمعی.

از خرد و تجربه جمعی، به کار گرفتن فکرها و زبان‎ها و بازوهای کارآمد و 
گام‌های استوار آحاد مردم. چقدر زیبا! ببینید! هم از خرد و تجربه جمعی 
استفاده می‌کند که بخشی از آن ممکن است بیرون از مرزهای ما باشند 
ــاره اراده مــردم که در دوگانه  و هم کمک می‌گیرد از فکرها و زبان‌ها و دوب
 همراه کردن مردم در امر اداره است. این جزء 

ً
ح کردیم که حتما قبلی طر

ارکان جمهوری اسلامی است. بعد خودش می‌فرماید این تدبیری‌ است 
هوشمندانه که معرفت قرآنی و اسلامی به پیروان خود هدیه داده و در آن 

شریعت و عقلانیت، غیب و شهود را در هم تنیده و هم جهت کرده است.

ببینید چقدر مهم است. غیب یعنی آن حرف‎های وحیانی که فقط اهداف 
هم نیستند. در روش‌ها هم آخرش اصول مهمی را تبیین کردند و از این 
طرف هم تجربه‌های بشری، عقول جمعی در کنار هم و مثل اینها را در کنار 
هم قرار داده. آن دو تا دیگری را هم عرض کردم یک دیگری، دیگری تحجر 
است در این مسئله؛ اخباری‌‎گری می‌کند، ظاهرگرایی می‌کند، امر را بسیط 

می‌‎بیند، ساده انگاری می‌کند.

بنده به اندازه خودم در همین ماجراهای انقلاب اسلامی بعضی جوان‌های 
خوب را دیدم که مطالعات اسلامی داشتند یا یک مقدار حدیث خواندند و 
امثال این‎ها، رفته مثلا احادیث را خوانده می‎گوید: من کل تمدن اسلامی 
را خواندم الان یک گروهی هستیم و داریــم می‎سازیم! فکر می‌کند تمدن 
اســامــی یــک کانکسی اســت کــه مــی‎شــود ســاخــت و آورد تــا مـــردم بروند 
داخلش! هیچ دیالوگی با دنیای جدید ندارد، هیچ گذاری از مدرنیته ندارد، 

فقط کات کردن و پریدن از مدرنیته است.
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ــن ســـاده انــگــاری اســـت! مــن بــا جسارت  ــار اســـت! ای ــن بسیط دیـــدن ک ای
 
ً
واقعا و  تحول‌‎اند  جای  اصلی‌ترین  که  حلقه‌هایی  »همان  می‎کنم:  عرض 
سرمایه‌های انقلاب اسلامی هستند؛ بعضی‌‎هایشان در مدرسه اسلامی 
ایستادند،  ایــســتــادنــد، بعضی‌‎هایشان در طــب اســامــی  آمـــوزش  ــر  ام و 
بعضی‌‎هایشان در عدالت‎خواهی و مطالبه‌گری ایستادند، بعضی‌‎هایشان 
در ابعاد دیگر مسائل پیشرفت ایستادند، اینها دقیقا نقطه‌‎های اصلی و 
پیشران‌‎های اصلی تحول‌اند که بتوانیم از مدرنیته رد بشویم و این نظم 
مدنی سیاسی نقشه امام را منعقد کنیم و به تمدن اسلامی برسانیم؛ لکن 
این دوگانه‌های اساسی  راهبردهای اساسی،  این  اگر ظاهرگرایی نکنیم. 

حضرت آقا را رعایت کنیم. امر را ساده نکنیم، بسیطش نکنیم.

مـــا دیالوگ‌های ســـنگینی با این تمـــدن داریم. مبانیش را باید بشناســـیم، 
نقـــد کنیـــم، راه و روش‌هایش را خوب حلاجـــی کنیم. خوبـــش را در بیاوریم، 
ناســـره‌‎اش را جـــدا کنیـــم؛ کاری کـــه بهشـــتی‌ها کردنـــد، کاری کـــه مطهری‌ها 
کردنـــد. نه اینکه کلاً در را ببندیـــم و برویم؛ مثلا فرض کنید کتـــاب بحارالانوار 
را بخوانیـــم و بگوییم مـــا کل فلان علـــم را تولید کردیم یا فـــان ابعاد تمدنی 
را ســـاختیم. این بســـیط کردن‌‎ها خیلی خطرناک اســـت؛ یعنی در واقع قاتق 
نـــان می‎توانـــد قاتـــل جان بشـــود. همـــان پیشـــران تحـــول، ممکن اســـت 
اپوزســـیون انقلاب اســـامی بشـــود. بعد ببینـــد نظم انقلاب اســـامی اینها 
را برنمی‌تابـــد، دولت‌هایـــش بـــا آن همراهـــی نمی‌کننـــد، مجامـــع تصمیـــم 
گیریـــش بـــا آن همراهـــی نمی‌کننـــد، یـــک بـــاره جمهـــوری اســـامی را متهم 
بکنـــد به عـــدم دینی بـــودن، به اینکـــه اصلاً راهی به ســـمت تمدن اســـامی 
ندارد. دارد مضمحل می‎شـــود در تمـــدن غربی و امثال این‎هـــا. ببینید! آدم 
می‎بینـــد، هـــا! آدم‎هایـــی کـــه یـــک روزی تحول‌خـــواه بودنـــد امروز شـــده‎اند 
اپوزیســـیون نظـــم موجود کـــه بعضی‎هایشـــان از همین جـــا رد دادند. پس 
 باید هدف‎هـــای الهی یا اصول اساســـی 

ً
ایـــن خط را مراقبـــت کنیم که حتمـــا

کـــه در روش‌ها داریـــم را به عـــاوه کنیم با خـــرد جمعی و امثـــال این‎ها«.

دیگریِ بعدی ماجرا دیگریِ تجدد است که آن‎ها برعکس، می‌‎آیند عقلانیت 
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مــدرن را جــای بعضی تجربه‌ها و راه حل‌‎ها می‎دهند. اینجا هم خواهش 
می‌کنم توجه کنید عقلانیت مدرن، عقل نیست؛ عقلانیت مدرن، سیره 
عقلا نیست؛ سیره عقلا، عقلا بما هُم عقلا، دیــروز و امــروز و فــردای عالم 
همین را می‌گفتند از حیثی که عاقلان چنین فکر می‌کنند. مثل آن چیزی که 
عقلا برای معامله، آن چیزی که عقلا برای نکاح و زندگی خانوادگی تاسیس 

کردند و شریعت ها آن را امضا کردند. عقلانیت چیزی غیر از اینهاست.

 الان دچار سکولاریسم شده؛ 
ً
عقلانیت برآمده از آن مبانی است که عمدتا

، عقلانیت سرمایه‌‎داری، غیر از عقلانیت کمونیزم است.  مثلاً عقلانیت بازار
ما نباید عقلانیت‌ها را اشتباه بگیریم جای عُقلا و جــزءِ عقل؛ که بعضی از 
روشنفکران ما هم می‎روند در عقلانیت‌‎های آن‎ها ذوب می‎شوند در حالی 
که قــرار بود عقلانیت اسلامی بسازیم. عقلانیت اسلامی را بر اســاس آن 
مبانی، بنیان بگذارید آن وقت با دیالوگ از دیگران یاد بگیرید بعضی راه 
حل‌ها را، بعضی برنامه ها را، بیاورید در هاضمه خودتان. این حرف انقلاب 
اسلامی است. پس دوگانه ششم شد »اهداف الهی؛ اما حکمرانی بشری«. 
زبــان‎هــا و فکرها و  از  گرفتن  کمک  از تجربه‌ها و عقل جمعی و  استفاده 

بازوهای کارآمده مردمی.

و السلام علیکم و رحمه الله.

خلاصه گفتار پنجم
در نقشه ژنومی انقلاب اسلامی، تأکید بر این است که همان‌طور که ژنوم 
انسان در تمامی اعضای بدن حضور دارد، این نقشه نیز باید در تمامی 
لحاظ  کــشــور  سیاسی  و  اقــتــصــادی  فرهنگی،  سیاست‌های  و  برنامه‌ها 
گردد. هدف اصلی جمهوری اسلامی، حکمرانی بشر با اهداف الهی است 
که شامل عدالت، کرامت انسان، آبادانی زمین و عروج آدمی به قرب خدا 
می‌شود. برخلاف حکمرانی بشری که اهداف مدرن و زمینی را دنبال می‌کند، 
در نظام اسلامی از خرد و تجربه بشری بهره‌گیری می‌شود و دیالوگی سازنده 
با دنیای جدید برقرار می‌گردد تا از مدرنیته عبور کرده و به تمدن اسلامی 
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دست یابیم. توجه به اصول اساسی و هدف‌های الهی، همراه با استفاده 
از عقلانیت جمعی، مهم‌ترین راهبردها برای پیشرفت و تحول در جمهوری 
اسلامی است. این تفکر بر این استوار است که عقلانیت اسلامی بر مبانی 
خاص خود استوار بــوده و با بهره‌گیری از تجربیات مثبت و دانسته‌های 

دیگران، به سمت توسعه و پیشرفت حرکت کند.



گفتار ششم: ضلع هفتم، هشتم و نهم

عدالت و پیشرفت؛ توازن بین تولید ثروت و تحقق عدالت اجتماعی
نقشه امام بزرگوار را حضرت آقا برایمان تعریف کرد: نظم مدنی سیاسی بر 
اساس عقلانیت اسلامی که ما اسم این موجود را شنیدیم به جمهوری 
اسلامی؛ مردم سالاری دینی. این موجود مثل بنده، مثل شما یک نقشه 
ژنومی دارد و در واقــع نقشه ژنــی دارد که همه اجــزای اصلیش، دوتــا رکن 
اصلیش؛ مثل اینکه انسان دوتا رکن اصلی دارد که یکی قوه فکرش هست 
و یکی قوه میل و گرایشش هست دو تا رکن اساسی مردم سالاری دینی، 
یکی سپردن کارها به دست مردم در اداره کشور و یکی هم حرکت و راهبری 

این مردم در چهارچوب شریعت است.

اما نقشه ژنومی برای همین موجود را با این دو رکن، یک 12 ضلعی تصویر 
کردیم که حالا شــروع کردیم به گفتنش. تا الان شش مــوردش را گفتیم. 
هر ضلعی، دو تا دیگری را هم جدا می‌کند؛ یکی دیگری تجدد را یکی دیگری 
 پیدا 

ً
تحجر را. از حضرت آقا یاد می‌گرفتیم و این نقشه ژنومی را باید حتما

حوزه  چه  برنامه‌هایمان  همه  در  ح‌هایمان  طر همه  در  بتوانیم  تا  بکنیم 
 

ّ
اقتصاد چه حوزه فرهنگ چه حوزه سیاست، این ژنوم را رعایت کنیم و الّا
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راهبرد ما و حل ما حلی بر اساس عقلانیت انقلاب اسلامی نیست بلکه 
حلی بر اساس دیگری‌‎هاست؛ یا آلوده‌ به تحجر است یا آلوده به تجدد.

تا اینجا 6 تا را گفتیم هفتمین ضلع که آقا می‌شمارند: »عدالت اقتصادی در 
کنار تولید ثروت یا پیشرفت« است.

 ببینید این دوگانه در دنیا دوگانه عجیبی است. یک نیمه دنیا یک بلوک 
دنیا که بلوک غرب بود ســراغ تولید ثــروت رفــت، ســراغ پیشرفت رفــت. به 
لحاظ اقتصادی گفت تا ثروت جامعه افزون نشود دولت‌ها چیزی دستشان 
نیست، مردم چیزی دستشان نیست که فقر را از بین ببرند تا عدالت درست 
کنند. پس اصلی‌ترین هدف خودشان را بیشتر تولیدکردن ثروت قرار دادند. 
ثــروت بیشتر تولید کنند، رشــد اقتصادی را داخــل کشور محقق بکنند و 
پیشرفت کنند. پیشران این را هم مالکیت خصوصی قرار دادند. گفتند این 
مردم را آزادشان بکنید، دولت‎ها مداخله نکنند، در بازار مداخله نکنند، در 
قیمت‎گذاری مداخله نکنند، مالکیت خصوصی به رسمیت شمرده شود و 

آزادی مطلق به آن داده بشود تا پیشرفت اتفاق بیفتد.

افتاد.  اتفاق  پیشرفت  زمین  مغرب  در  افــتــاد؛  اتفاق  هم  پیشرفت  خب 
کشوری یکباره رشــد اقتصادیِ مثلاً فــرض کنید هــزار برابری از ما برایش 
است  ممکن  ما  کشور  برابر   ۱۰۰۰ مثلاً  نزدیک  چیزی  یک  می‎افتد؛  اتفاق 
 در 

ً
رشد اقتصادی بکند در ایــالات متحده. اما عدالت محقق نشد. بعدا

ــورد خواستند عــدالــت را بــه او پینه بکنند؛ چون  حرکت‌هایی کــه رقــم خ
اگــر عدالت هم منعقد نشود همیشه در آن طبقات فــرودســت، آبستن 
شورش‎هاست. دولت رفاه معنا شد که در واقع مالیات بگیرند، به اینها 
یک چیزی را بدهند، تامین اجتماعی برایشان درست کنند یا مثلا خانه‎های 
گرمی باشد که کارتون‎خواب‎ها آنجا بخوابند و امثال اینها. عدالت و رفع فقر 
هم عملاً در حد دولت رفاه و امثال اینها رقم خورد که شما در ماجرای کرونا 
دیدید کشورهایی که بهداشت‎شان خصوصی شده بود، بیشتر آسیب 
دیدند با اینکه کشورهای متمدنی هم بودند، کشورهای پیشرفته‎ای هم 
بودند، تا کشورهایی مثل کوبا و جاهای دیگر که این را هنوز دولتی گذاشته 
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بودند او خیلی راحت از کرونا رد شد. اینجا پیشرفت اتفاق افتاد اما عدالت 
اقتصادی نیامده.

در بلوک شرق که شــوروی و تابعینش بودند آن‎هــا پرچم عدالت دست 
گرفتند. پرچم عدالت را دست گرفتند و رفتند به سمت عدالت، پیشرفت 
آنچنانی اتفاق نیفتاد؛ چون همه چیز را به شکل دولتی می‌خواستند پیش 
ببرند لذا این قدرت و ظرفیت بزرگ مردم و هم بخش خصوصی آن‎طوری که 
باید آزاد نشد. حالا توانستند مثلاً فرض کنید در صنعت فضایی با رقیب 
پیشرفت  مختلف  عرصه‌های  در  اما  کنند  رقابت  آمریکایی‌ها  خودشان 

عقب ماندند و توانستند دست آخر به فروپاشی برسند.

خب در مقابل این دو تا دیگری، انقلاب اسلامی حرف تازه‌ای آورده که همین 
دو ضلعی است: عدالت اقتصادی در کنار تولید ثروت. بگذارید من خیلی 
خلاصه نظریه حضرت آقا را درباره پیشرفت بگویم. ادبیاتش از من است 
اما مجموع جمع‌بندی، فرمایشات ایشان است. »پیشرفت اگر مردم‎پایه 
شد عین عدالت است«. دیگر لازم نیست عدالت را پشتش پینه بکنید، 
مالیات از او بتراشید، یک دره‌ای را پر بکنید یا امثال این‎ها. بروید پیشرفت 
را مردم‎پایه کنید. مردم‎پایگی در پیشرفت یعنی چه چیزی؟ یعنی امکان 
خلق ثروت و تولید را برای همه فراهم کنید نه فقط برای بخش خصوصی. 
این در اصل ۴۳ قانون اساسی ما آمده در بند 2 که باید ابزار کار برای همه 
کسانی که قدرت کار دارند فراهم بشود؛ حالا از طریق تعاونی، از طریق دادن 

وام و از طریق، سه نقطه؛ اندیشکده‌ها بیندیشند.

اینجا در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مقام معظم رهبری هم همین حرف‎ها 
آمده؛ گسترش مالکیت عمومی. اگر دوستانی اهل مطالعات دینی باشند 
کتاب‌های مرحوم شهید صدر را در »اقتصادنا« و در »الاسلام یقود الحیاه« و 
امثال این‎ها بخوانند می‎بینند آنجا هم می‌فرماید یک »توزیع قبل از تولید« 
باید اتفاق بیفتد. باید اول منابع بالسویه تقسیم بشود. اول باید فرصت‌ها 
برابر بشود. همه قدرت تولید، همه قدرت سرمایه‌گذاری در بخش‌های 
تولید داشته باشند آن وقت اگر کسی خواست کارگر بماند، فقط دستمزد 
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بگیرد، آزاد است. آن وقت اگر کسی عقب ماند، تنبلی کرد یا استعداد لازم 
ج نداد، آن، عقب‎ماندگی باشد؛ ولی ]اینکه[ از اول منابع در دست  را به خر
یک عده خاصی باشد و بقیه همه کارگر او باشند، این، از اول همان پیشران 
دنیای سرمایه‌داری است که بخش خصوصی را اصالت داده و از بقیه فقط 
از  در حد کارگر و دستمزدبگیر می‌خواهد استفاده کند و هرگز ایــن، سر 

عدالت در نمی‎آورد.

»گسترش   ۴۴ اصــل  کلی  سیاست‌های  در  اصــلــی  اتیکت  وقــتــی  ببینید 
این  می‌شود،  اجتماعی«  عدالت  تحقق  راستای  در  عمومی  مالکیت‌های 
ضرورت را دیدند که من از آن تعبیر می‌کنم به: »پیشرفت مردم‎پایه«. حالا 
یا مــردم را در کنار هم قــرار میدهید، یک کارخانه بزرگی به آن‎هــا میدهید، 
می‎شود تعاونی؛ یا کارخانه را کوچک می‌کنید و به اصنافی می‎دهید که دوباره 
مردم‎پایگی است؛ خب به بخش خصوصی هم داده می‎شود. این آن نکته 
ــار سال‎های اخیر  مهمی اســت که حــرف نو انقلاب اسلامی اســت. آقــا دوب
، از متفکران و از اندیشمندان  یک بار سال ۹۵ یک بار هم همین عید نوروز
ح‌هایی  ح‌هایی در این زمینه کرده؛ طر اقتصادی و غیراقتصادی، تمنای طر
مالکیت‌های  گسترش  اســاس  بــر  تولید  در  مــردم  دادن  مشارکت  بــرای 
عمومی، نه فقط در زنجیره توزیع و مصرف، نه فقط در نظام کارفرمایی و 

کارگری. این هم حرف مهم انقلاب اسلامی.

هم تقویت علم و دانش و اقتصاد، هم تقویت بنیه دفاعی
از همین جا ضلع بعدی را هم بگویم که ضلع هشتم است: »هم تقویت 

علم و دانش و اقتصاد، هم تقویت بنیه دفاعی«.

دقیقا ناظر به آن دنیاست. شوروی بنیه دفاعی خودش را بالا برد اما علم و 
دانش و اقتصادش را بالا نبرد و موجب شکستش شد. دنیای غرب دوباره 

مثلاً نگاه کنید.

ایــن باشد،  باید متوازن باشد؛ نباید صنعت خــودرومــان وضعش  اینجا 
ــوازن را  ــوازن را بخواهیم، ایــن ت موشک و پهپادمان آن باشد. باید ایــن ت
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درســـت کنیم، کــه راه درســـت کــردنــش هــم ایــن نیست کــه مثلاً صنعت 
خـــودروســـازی را بدیم بــه همان صنایع دفــاعــی؛ چــون عــرض کـــردم ژنــوم، 
گسترش مالکیت عمومی است؛ مشارکت دهی به مردم است. این هم 

یکی دیگر از اضلاعیست که فوق‌‎العاده مهم است.

هم طهارت اقتصادی مسئولان، هم کارشناسی و کاربلدی ایشان
همین‎جا نهمین را هم عرض بکنم. در این عرصه، هم طهارت اقتصادی 
مسئولان لازم است، هم کارشناسی و کاربلدی آن‎هــا. این هم خیلی مهم 
است که دوگانه نهم است که »هم تقوا و طهارت مسئولان -که از آن تعبیر 
کــرده در بیانیه گام دوم طهارت اقتصادی، شرط مشروعیت اســت- و هم 
کارشناسی و کاربلدی‎شان« که در جای دیگر هم فرموده که کارآمدی شرط 

مشروعیت برای جمهوری اسلامی است.

این‌ها را باید لحاظ کنیم. پس اگر در این ابعاد دقت بشود بسیار بسیار 
حائز اهمیت است و ژنوم انقلاب اسلامی فهمیده می‎شود. حالا یکی دیگر 

مانده که جلسه بعد عرض خواهم کرد.

و السلام علیکم و رحمه الله

خلاصه گفتار ششم
حضرت آقا نقشه‌ای از نظم مدنی سیاسی بر اساس عقلانیت اسلامی که 
به‌عنوان جمهوری اسلامی و مردم‌سالاری دینی شناخته می‌شود را ترسیم 
کــرده‌انــد، که دارای دو رکــن اصلی اســت: سپردن کارها به دســت مــردم و 
حرکت در چهارچوب شریعت. از دیدگاه ایشان، پیشرفت اگر با مشارکت 
مردمی همراه شود، موجب تحقق عدالت می‌گردد. برای این منظور باید 
زمینه خلق ثــروت بــرای همه فراهم شــود، نه تنها بــرای بخش خصوصی. 
اصل ۴۴ قانون اساسی و ادبیات اقتصادی مرحوم شهید صدر نیز بر توزیع 
عادلانه منابع و فرصت‌ها برای همگان تأکید دارند. انقلاب اسلامی به دنبال 
گسترش مالکیت عمومی برای تحقق عدالت اجتماعی است. همچنین 
تقویت علم، دانش و اقتصاد در کنار بنیه دفاعی و رعایت طهارت اقتصادی 
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و کاربلدی مسئولان از دیگر الزامات است. این رویکردها برای ایجاد توازن و 
ح می‌شود. پیشرفت در جامعه مطر



گفتار هفتم: ضلع دهم، یازدهم و دوازدهم

جمع بین انسجام و وحدت ملی با تنوع آرا و گرایش‌های مختلف سیاسی
ح کلی  ح کلی انقلاب اسلامی را می‌گفتیم. همان‎طوری که حضرت آقا طر طر
اندیشه اسلامی در قرآن را گفتند، از بیانات خودشان استفاده کردیم که 
ح کلی انقلاب اسلامی را بفهمیم. یک عکس هوایی، یک عکس پهپادی  طر
 

ّ
از کل این منظومه داشته باشیم، بعد بنشینیم سر مسئله‌هاش و الّا
درون مسئله‌ها گم می‌شویم و وقتی گم شدیم راه‎حل‌هایمان راه‎حل‎های 
 باید به 

ً
دیگری می‎شود. دیگری‌ای که یا تهجر است یا تجدد افراطی. حتما

ح کلی را داشته باشیم. اصطلاح این طر

ح کلی بــرای موجودی به نام انقلاب اسلامی که حضرت آقا از امام  این طر
بزرگوار این‎طور نقل کردند که نقشه امام، ساختن یک نظم مدنی سیاسی 
بر اساس عقلانیت اسلامی بود؛ یعنی همه باورها و عقاید را درگیر کرده بود 
تا یک نظم سیاسی مدنی، هم مبتنی بر عقلانیت اسلامی و هم کارآمد در 
روزگار ما، بسازد؛ اسمش شد جمهوری اسلامی و دوتا رکن اساسی داشت: 
اصلی‌‎ترین رکــن، ایــن دو تا رکــن بــود، یکی سپردن کارها به دســت مــردم، 
در جلوات مختلف مــردم ســالاری از جمله انتخابات، یکی هم حرکت در 



   82   |   ای زندگیرمقاومت ب   |   املاس رف نو انقلابح تولید محتوا بر اساس	

چهارچوب شریعت اسلامی. این موجود اسمش جمهوری اسلامی است. 
مثل اینکه من مثلاً یک موجودی هستم به نام انسان.

حالا الان می‌خواهیم نقشه ژنومی این موجود را بفهمیم. نقشه ژنومی که 
در این سلسله جلسات گفتیم از »عقاید و عقلانیت اسلامی« شروع شد؛ 
کردیم؛ »توحید،  را عــرض  که توضیحاتش  الهی، همت مــردمــی«،  »تقدیر 
کرامت انسان«، که توضیحاتش بیان شد که این‎ها چطوری در کنار هم باید 
بنشینند. و این 12 ضلعی که بنده از آن یاد می‌کنم و شاید با تفحص بیشتر 
آقــا، 12 ضلعی اســت که نقشه ژنومی  قابل افزایش هم باشد در کلمات 

انقلاب اسلامی را بیان می‌کند.

بــه تعبیر دیــگــر »معنویت  یــا  ــردم«  رای مـ ــم معنویت، هــم  سومیش »ه
و  اقتضائات  رعــایــت  کنار  در  الهی  احــکــام  ــرای  »اجـ چهارمی  عقلانیت«.  و 
مصلحت‎های عمومی«. که ریزه‌‎کاری‌‎های بسیاری داشت. یک جاهایی را 
هم حواله دادیم برای مطالعات بیشتر که باید به آن جلسه رجوع بکنند. 
پنجمی، »تلفیق آراء مردمی با افکار اسلامی و مبانی دینی«؛ به تعبیر دیگر 
»ارزش‎هـــای معنوی و الهی با اراده مــردم، نه تحمیل بر مــردم« که مفصل 
توضیح دادیم. فرقش با لیبرالیسم چیست؛ فرقش با تحجر در چیست، 
در سابقه انقلاب اسلامی ارزشــی مثل حجاب را چطوری این راهبرد و این 
دوگانه تحقق داده و امــروز راهبرد اساسی بیانیه گام دوم که خلق اراده 
عمومی است چطوری از این ژنوم در می‌‎آید و باید با مجموع اضلاع دیگر 

بتوانیم خلقش کنیم.

الهی  بــود. که هدف‌های  الهی«  ششمین »حکمرانی بشری و هدف‎های 
چطوری در کنار به تعبیر آقا، خرد و تجربه جمعی، به کار گرفتن فکرها و زبان‎ها 
و بازوهای کارآمد می‌نشیند و باز دوتا دیگری را معرفی کرد. بعد ضلع هفتم 
»عدالت اقتصادی در کنار تولید ثــروت و پیشرفت« اســت. که پیشرفت 
مردم‎پایه را به‎عنوان حرف نو انقلاب اسلامی معرفی کردیم. هشتم »هم 
تقویت علم و دانش و اقتصاد هم تقویت بنیه دفاعی«. نهم »هم طهارت 
آقا دو  اقتصادی و تقوای مسئولان، هم کارشناسی و کارآمدی«. حضرت 
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تا پایه مشروعیت را دوبــاره اضافه می‌کند یکی طهارت اقتصادی، تا کسی 
را  مشروع باشد نشستنش در پست‌ها، یکی هم کارآمدیش که این‌ها 

توضیح دادیم.

دهمـــی کـــه خیلی هـــم مهم اســـت: »جمـــع بیـــن انســـجام و وحـــدت ملی با 
تنـــوع آرا و گرایش‌هـــای مختلف سیاســـی« اســـت.

 تنـــوع داریم. 
ً
 خـــوب دقـــت کنید. مـــا در یـــک جامعـــه ۸۰-۹۰ میلیونـــی حتما

خیلـــی اشـــتباه اســـت اگـــر کســـی می‎توانـــد فکر کنـــد کـــه در همه مســـائل 
می‌توانـــد یـــک کاری کنـــد که همـــه یک جـــور بیاندیشـــند.

تنوع آرا و گرایش‌های مختلف هست؛ هم به لحاظ شدت و ضعف -که یک 
کسی مؤمن‎تر است به این اصول انقلاب اسلامی، یک کسی ضعیف‌تر- 
هم نه فقط در شدت و ضعف در دریافت‌ها و در امتدادها چراکه یک کسی 
امتداد استقلال را این‎طوری معنا می‌کند و یک کسی دیگر یک طور دیگر 
معنا می‌کند. ایــن، درکــش از خودکفایی بــرای استقلال، یک‎جور است و 
. یا مثلا فــرض بکنید از عدالت اجتماعی ممکن است  او یک جــور دیگر
بــرداشــت‌هــای مختلفی صـــورت بگیرد. ایــن تــنــوع گــرایــش‎هــای مختلف 
سیاسی که البته خب ریشه در گرایش‎های فکری و چیزهای دیگر هم دارد.

خب یک جامعه متکثر به این معنا یک وجه وحدتی هم می‌خواهد. آخرش 
یک جامعه هستند. دست آخر رأیشان در یک صندوق می‌ریزد؛ یک دولت 
در می‎آید از همه ایــن دعــواهــا. فــرض کنید یک اراده عمومی باید شکل 
بگیرد. اینجا آن جاهای سخت است. چطوری هم انسجام و وحدت ملی را 

لحاظ کنیم و هم به تعبیر دیگری خلوص را؟!

ببینید! یک بـــار در همیـــن بحث‎های دانشـــجویی دیدارهای دانشـــجویی 
که با حضرت آقا بود تشـــکل‌های دانشـــجویی ســـوال دقیقی را پرســـیدند. 
گفتنـــد آقا ما دنبـــال خلوص برویم یـــا وحدت؟! خلوص یعنـــی چی؟ خلوص 
بـــه معنای اخـــاص شـــخصی، نه؛ خلـــوص یعنی خلـــوصِ انقلاب اســـامی. 
هـــم آدم‌هـــای خالص‌تر هـــم فکـــر خالص‌تر انقـــاب اســـامی. یعنـــی در آن 
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شـــدت و ضعف، برویـــم شـــدیدترها را بگیریم. او کـــه با اخلاص‌‎تر اســـت، او 
که کامل‌تر اســـت، انقلاب اســـامی اســـت؛ هیچی مشـــوب در آن نیســـت؛ 
هیچـــی مثـــا فـــرض کنیـــد دیگری‌‎هـــا در آن نیســـت و هـــم بـــه اصطـــاح در 
ح‌هایمـــان وقتی می‎خواهیم ســـراغ خلـــوص برویـــم، خالص‌‎ترین ایده‌‎ها  طر
را برداریـــم یعنـــی بالاتریـــن حدهـــا را برداریـــم؛ ایـــن را بگیریـــم یا وحـــدت را؟! 
کأنّـــه ایـــن دوگانه در ذهنشـــان بـــود؛ یـــک دوگانه ضد هـــم و علیـــه هم، که 
اگر ســـراغ وحـــدت برویـــم از خلوص کم می‎شـــود. اگر ســـراغ خلـــوص برویم 
از وحـــدت کـــم می‎شـــود! آن وقت یک عـــده قلیلی می‎شـــویم. ما فقـــط باید 
برویـــم. بقیه همراه ما نیســـتند. یـــک بدنه مثلاً فـــرض کنیـــد ۳۰ درصدی ۴۰ 
درصـــدی در جامعـــه، خلـــوص انقلاب اســـامی را مثـــا به تعبیر خودشـــان 
یـــا به زعم خودشـــان ســـر دســـت بگیرنـــد، بقیـــه جامعه هـــم این ســـطح از 

خلـــوص را ندارنـــد، همراهـــی نمی‌کننـــد و در تکثرهای دیگری هســـتند.

خب امر ملی می‌شکند، اراده جمعی شکل نمی‎گیرد، انتخابات‌ها می‌‎آید زیر ۵۰ 
درصد که آنجایی که علامت‌هایش این می‎شود یا وقتی می‌خواهد یک حرکت 
 حرکت عمومی نیست. یک استادیومی را پر می‌کنید 

ً
عمومی رقم بزنید، واقعا

[ قرآنی، اما خب شمایید فقط، ممکن است همه  برای یک ارزش، برای یک ]کار
جامعه جور دیگری باشند؛ آن‎ها هم بخواهند چیزهای دیگری را و همین قدر 
آدم‌ها را بیاورند. توجه می‎کنید! امر عمومی، امر ملی می‌شکند در حالی که ما 
می‌خواهیم هم امر ملی و عمومی باشد و هم سراغ آن خلوص برویم. چون 
قرار نیست هی در راه از خلوص خودمان کم بکنیم که ظرف دوسه دهه، ما 
هم بشویم مثل دیگری‎ها. ما هم یک روزی حرف‎های انقلابی بودیم اما امروز 

مضمحل در غرب شدیم. یا برگشتیم دیگر، طالبان کامل شدیم.

گفت: من  کــرد و  بــه دانشجویان توصیه  آقــا همانجا هــم  کــه  اینجاست 
هــر دو را مــی‌خــواهــم، هــم خلوص را و هــم وحــدت را. امــا خلوص را خیلی 
و  زور  با  که  او  که  ببینید  آن صحبت  کــردنــد. می‌توانید در  بیان  آنجا  زیبا 
اجبار نمی‌شود. حتی جامعه نبوی را مثال زدند یک کسی زکاتش را دیرتر 
می‎دهد، یک کسی یک بی‌تقوایی از او سر می‎زند. تکثر در جامعه نبوی هم 
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بــوده؛ یک کسی ضعیف الایمان اســت، یک کسی قوی اســت، مثل عمار 
است، مثل امیرالمؤمنین؟ع؟ بالاتر از همه است. توجه می‎کنید؟ پیامبر 
خدا؟ص؟چگونه کار کرد که این‌ها را همراه هم برد، به سمت آن اراده‌ای که 
داشــت. یعنی ضعیف الایمان‌ها را هم ولو با فاصله، در آن اراده عمومی 

شریک کرد.

ایــن، آن نقطه‌های جمع و سخت کــار اســت یعنی اگــر می‌خواهی مسئله 
سخت حل کنیم، بیاییم بین وحدت و خلوص جمع کنیم. بین انسجام و 
وحدت ملی با تنوع آرا جمع بکنیم، راه حل بپردازیم، در اندیشکده‌هایمان 
ح و برنامه و سند سیاستی و امثال اینها برسیم. این آن  بنشینیم به طر
بــه سمت خلوص  کــه همین‎جا  آقــا می‎گوید  کــه  نکته‌های مهمی اســت 
بروید. سعی کنید این دایره خلوص را بیشتر بکنید؛ اما باز با حفظ وحدت 
که این امر عمومی نشکند و بعد البته پافشاری است. هر کسی اصول را 
با قرائت‌های دیگری ولو با شدت و ضعف، قبول دارد، او درون شما قرار 
بگیرد این خیلی مهم است. اینجا می‌فرماید که انسجام و وحدت ملی در 

کنار رعایت آرا و آرایش‌های مختلف سیاسی و انقلابی.

من به نظرم بدنه حزب اللهی و انقلابی خیلی، اول به تمرین این کار نیاز 
دارد که فقط خودش و خودش در حبابی ننشیند، هی به سمت خالص‌تر 
شدن که بعضی وقتا هم خالص‌تر شدن به زعم خودش است، ها! یعنی 
وقتی یک آدم نقاد دقیقی، اگر مطهری‌ای، اگر بهشتی‌ای بیاید، بعضی از آن 
چیزی که ایشان به‎عنوان خلوص برداشت کرده را مارک تحجر بزند، بگوید 
که اشتباه رفتی و از دیگری‌ها برداشتی. هم سر خلوص‌هایش بایستد و هم 
امر را توسعه بدهد. امر ملی بفهمد و بتواند خلاصه در آن تراز راه برود. این 

هم ضلع دهم؛ اما دو مورد باقیمانده.

استقلال و آزادی
این اصل آن‌قدر اهمیت دارد که در اصل 9 قانون اساسی جمهوری اسلامی 
ایران گنجانده شده است. به این معنا که نه باید به بهانه‌ی حفظ استقلال 
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و امنیت، آزادی‌ها را محدود کرد، نه باید به بهانه آزادی، استقلال و امنیت 
ملی آسیب ببیند. این‌ها اصولی هستند که در مواقع سخت و بحرانی باید به 
آن‌ها توجه ویژه‌ای داشت. برخی ممکن است بگویند برای حفظ استقلال 
و امنیت، باید آزادی‌ها سلب شود، مثلاً از طریق شنود، نظارت‌های بی‌مورد 
یا تحقیق و تفحص‌های بی‌جا. در مقابل، عده‌ای نیز ممکن است آزادی را 
بدون هیچ قید و شرطی ترجیح دهند، حتی اگر به قیمت آسیب به استقلال 
کشور باشد. به تعبیر مرحوم نائینی، گاهی ممکن است واژه آزادی تبدیل 
به یک کلمه منحوس شود، اما به همین اندازه هم نباید اجازه داد که منافع 

ملی و امنیت کشور به خاطر آزادی‌های بی‌حد و مرز به خطر بیفتد.‏

نگاه ملی و امتی
ترکیب نگاه ملی و نگاه امتی در کنار هم، یکی از اصولی است که در بند 16 
ح شده است. این بند یکی از بحث‌برانگیزترین  اصل 3 قانون اساسی مطر
اصول بوده است که همواره مورد بررسی و رد و تأیید قرار گرفته است. در 
این اصل تأکید شده است که باید تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان 
و حمایت بی‌قید و شرط از مستضعفان جهان را در نظر داشته باشیم. برای 
مثال، در موضوع فلسطین، باید بر اساس منافع ملی خود عمل کنیم و به 
آزادی فلسطینی‌ها هم توجه کنیم، اما در عین حال نباید به بهانه‌ی حمایت 
باید  را به خطر بیندازیم. در این راستا،  از مستضعفان، منافع ملی خود 
تعادلی میان نگاه ملی و نگاه امتی )اسلامی( ایجاد کنیم؛ نه اینکه به بهانه 
ناسیونالیسم اسلامی_ایرانی، خود را از مسائل جهانی مانند فلسطین کنار 
بکشیم، و نه اینکه به بهانه حمایت از مستضعفان و دخالت در امور آن‌ها، 

امنیت و منافع ملی خود را در معرض خطر قرار دهیم. 
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این هم 12 ضلع این نقشه ژنی که با آن نقشه ژنومی انقلاب اسلامی پیدا 
ح‌هایمان، همه مهندسی‌های فرهنگی و غیر  می‌‎شود تا بتوانیم در همه طر

فرهنگی‎مان لحاظش کنیم.

و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته.

خلاصه گفتار هفتم
ح کلی انقلاب اسلامی بر اساس دیدگاه‌های رهبر انقلاب بیان می‌شود  طر
ح شامل  که در آن به نقشه ژنومی این انقلاب پرداخته شده است. این طر
دو رکن اساسی مردم‌سالاری دینی و حرکت در چهارچوب شریعت اسلامی 
ح، ارزش‌هایی مانند توحید، کرامت انسانی، معنویت،  است. در این طر
عقلانیت، عدالت اقتصادی، تقویت علمی و دفاعی، و تلفیق ارزش‌هــای 
مذهبی با اراده مردمی مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین به چگونگی 
بــرقــراری تــعــادل بین وحـــدت ملی و تنوع دیــدگــاه‌هــای مختلف سیاسی 
ولی  دارد  وجــود  نظر‌هایی  اختلاف  دیدگاه‌ها  بین  در  مــی‌شــود.  پرداخته 
تأکید بر حفظ وحدت و انسجام ملی در کنار تمایزات موجود است. رهبر 
انقلاب بر جمع‌بندی بین خلوص در اعتقادات و حفظ وحدت تأکید دارند 
و این محوریت باید در برنامه‌ریزی‌های فرهنگی و سیاسی جامعه لحاظ 
شود. اهمیت درونی‌سازی این 12 ضلعی و ایجاد تعادل بین هر ضلع، برای 
پیشرفت و کارآمدی جامعه بیان شده است تا به یک نظام مدنی و سیاسی 

کارآمد برسیم.





فصل سوم

ــوا  ــت ــح ــای تـــولـــیـــد م ــ ــ ــام‌ه ــ ــ گ
	

پنج گام برای تولید محتوای جذاب و به‌روز
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پنج گام تولید محتوای جذاب و به‌روز

بسم‌الله الرحمن الرحیم

یهِ وَ عَلی ابائهِ 
َ
واتُکَ عَل

َ
ک الُحجةِ بنِ الَحسَنِ صَل للهمّ کُن لولیَّ

َ
ا 	

 وَ 
ً
 وَ ناصِرا

ً
 وَ قائِدا

ً
 وَ حافظا

ً
 ساعَة وَلیّا

ّ
کُل فی هذهِ السّاعةِ، وَ فی 

تّعَهُ فیها طَویلاً  وَ تُُمَ
ً
رضَکَ طَوعا

َ
 حَتّّی تُسکِنَهُ ا

ً
دَلیلاً وَ عَینا

خوشبختم از اینکه افتخار پیدا شد یک بار دیگر در محضر عزیزان باشم و 
بدون هیچ‌گونه شکسته‌نفسی و هیچ‌گونه تعارفی، عذرخواه تک‌تک عزیزان 

و سرورانم هستم که وقت شریفشان را می‌گیرم.

برای تولید محتوا پنج مرحله را می‌خواهم عرض کنم. با طی این پنج مرحله 
می‌توان‌ برای یک تبلیغ تراز محتوا نوشت.

اجمالی از پنج مرحله تولید محتوا•	

ابتدا کلیّت و دورنمایی از بحث را عرض می‌کنم و بعد به توضیح هر مرحله 
می‌پردازم:

انتخاب موضوع یا ســوژه جــذاب که دو روش دارد که عرض  مرحله اول: 
خواهیم کرد.
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واقعی  فرصت  یا  مشکل  از  را  موضوعی  می‌خواهیم  وقتی  دوم:  مرحله 
میدان استخراج کنیم یک حساب‌و‌کتابی دارد. باید اصولی را باید رعایت 
کنیم تا درســت گام بــرداریــم. باید مشکل را درســت کشف کنیم، ممکن 
است در اینجا برخی اوقات دچار نامسئله بشویم و اصلاً چیزی که مسئله 
نیست را به‌عنوان مسئله تلقّی کنیم و به‌جایِ حل مشکل بر مشکلات نیز 

اضافه کنیم.

مرحله سوم: تحدید مشکل؛ یعنی حدگذاری مشکل، علل و ریشه‌های 
 یک 

ّ
مشکل و همین‌طور لوازم و پیامدهایش باید به‌خوبی دیده بشود و الّا

تبلیغ کاریکاتوری خواهیم داشت و باز هم به‌جایِ حل مشکل مشکل را 
افزون‌تر خواهیم کرد.

اینجا بهتر است بگوییم  البته درواقــع  مرحله چهارم: خوانش مشکل، 
مسئله، چون در مرحله قبل مشکل را صورت‌بندی ذهنی کردیم و تبدیل 
به مسئله شد، حالا عرض خواهم کرد فرق مشکل با مسئله چیست اما در 
غ از اینکه الان برای این مسئله چه راه‎حل‌هایی وجود دارد  این مرحله فار
خود تبیین و خوانش مسئله یک تراز دارد و یک ناترازی که بعضی تبلیغ‌ها 

همین‌جا دچار ناترازی‌اند.

 پنجم: ارجاع به تراث و ترجمان دینی برای حل مسئله. ارجاع به تراث به‌طور 
خاص به قــرآن، روایــات و تاریخ اســام انجام می‌شود؛ چون این سه مورد 
عوام‌فهم‌ترین تراث هستند و همه مبلغان از این سه، کم‌وبیش استفاده 

می‌کنند.

این اجمالی از ۵ مرحلۀ تولید محتوا اما تفصیل مطلب را در ادامــه عرض 
می‌کنم.
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ع یا سوژه جذاب مرحله اول: انتخاب موضو

ع مناسب اهمیت انتخاب موضو
 اگر نگویم اکثر جذابیت یک منبر به موضوعش است می‌توانم بگویم 
حداقل 50 درصــد آن به ایــن امــر بستگی دارد؛ یعنی اگــر ســوژه و موضوع 
انتخابی، موضوع بکر و تازه و یا لااقل رویکرد تــازه‌ای به مسئله‌ای باشد، 
۵۰ درصــد جذابیت منبر را تأمین می‌کند، گوش‌ها را تیز می‌کند. ولی اگر 
مخاطب احساس کند حرف‌های تکراری و کلیشه‌ای را می‌خواهد بشنود 
حالا ممکن است حرف نو هم در متن منبر خیلی باشد ولی مخاطب با 

شنیدن موضوع تکراری از همان ابتدا ارتباط برقرار نمی‌کند.

حضرت آقا در بیانی که با ائمه جمعه داشتند به این مطلب اشاره فرمودند 
که ائمه جمعه باید به جذابیت و حرف‌های نو توجه کنند.

دو روش اصلی برای انتخاب موضوع جذاب وجود دارد:

روش اول: استخراج مفاهیم نو از تراث دینی
ما مبلغین مأموران و پاسداران و حافظان میراث اسلامی هستیم، مفاهیم 
دینی را می‌خواهیم بــرای مــردم توضیح بدهیم. قــرآن شریف پر اســت از 
مفاهیمی که هنوز یک‌بار هم خوانده نشده است؛ مثلاً شب قدر چند تا 
از این مفاهیم اخلاقی_عرفانی قرآن را که مخاطب برای اولین خود کلمه و 

واژه و توضیحات آن را می‌شنود روی منبر می‌گوییم. این روش اول است.

ــه دارنــد اهــل حدیث  همه عزیزان علی‌القاعده غیر از قــرآن که مــرور روزان
مــداوم  به‌طور  که  باشد  مبلغی  هیچ  مــی‌دانــم  بعید  هستند.  هم  خوانی 
که  احادیثی  مجامع  می‌دانید  بنده  از  بهتر  عزیزان  شما  نخواند.  حدیث 
بیشتر به کار یک مبلغ می‌آید قابل رتبه‌بندی است؛ مثلاً یک کتاب‌هایی 
 از آن‌ها استفاده کند. همین‌طور 

ً
 باید دمِ‌دست یک مبلغ باشد، حتما

ً
حتما

قرآن، بنده یک قرآنی دارم که مثل کتاب کفایه و رسائل پر از حاشیه است، 
بعضی‌اوقات همان حاشیه‌ها بهترین راهنما برای من است.
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چند نمونه
در این روش از یک‌دسته مفاهیمی که در منظومه کلی دینی هستند و به 
رشد و تعالی دیــن‌داری مردم کمک می‌کند استفاده می‌شود برای انتخاب 
موضوع؛ البته مفاهیم، مفاهیم بکری‌ باید باشند و کسی آن‌ها را توضیح 

نداده باشد.

چند نمونه مثال بزنم؛ شما ببینید مفهوم تقوا یک مفهومی است که زیاد گفته 
شده است، هزاران بار دیگر هم باید تکرار بشود اما ذیل تقوا خیلی مفاهیم ریز 

دیگری وجود دارند که نیاز است توضیح داده شوند مثل تبطیل.

؛ از باب تبرک یک روایت نقل کنم از امام موسی‌بن‌جعفر؟عهما؟،  نمونه‌ای دیگر
به فضل‌ابن‌یونس فرمود:

: أنا مَعَ النّاسِ و أنا 
ْ

: لا تَقُل
َ

عَةُ؟ قال عَةً. قلتُ: و ما الإمَّ  و لا تَكُن إمَّ
ً
 خَيرا

ْ
 و قُل

ً
»أبلِغْ خَيرا

كَواحِدٍ مِن النّاسِ«.

: أنا مَعَ النّاسِ 
ْ

« که فشردۀ همان »لا تَقُل
ُ

عَة اینجا امام یک واژه اختراع کرد، »الإمَّ
و أنا كَواحِدٍ مِن النّاسِ« است. وقتی هزار بار به مردم گفته می‌شود که هم‌رنگ 
جماعت‌شدن غلط است، این حرف تکراری است و مخاطب شاید قبول 
نکند اما وقتی یک حدیث اینجوری گفته می‌شود که تک‌مضراب است برای 

مخاطب جذاب و نو است.

یک نمونه دیگر که بنده استفاده کردم و کتاب هم شد، »اهالی تپهٔ ندبه« 
اســت. یک نقل تاریخی چشم من را گرفت. در تاریخ آمــده اســت که روز 
عاشورا عده‌ای از مشایخ کوفه سر یک تلی نشسته بودند دعا می‌کردند 
ل الیه نصرک«. من ایــن نقل را که  »اللهم انــز بــرای حسین‌بن‌علی؟عهما؟ که 
دیدم گفتم مشایخ کوفه سر یک تل چه می‌کردند؟! یا باید همراه سپاه 
عمر سعد باشند یا در سپاه امام حسین! یک‌کم بررسی کردم دیدم نقل 
اعزام  نُخَیْلِه  به  اینکه   

ّ
الّا کوفه نماند  بالغی در  که: هیچ شخص  کرده‌اند 

می‌شد و هیچ هزارتایی از نُخَیْلِه )چون هزار هزار می‌فرستادند( به کربلا 
 اینکه ۴۰۰ نفر یا ۳۰۰ نفرش به کربلا می‌رسید؛ یعنی ۶۰۰ یا 

ّ
فرستاده نشد الّا
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 لقتل الحسین، عین نقل تاریخ است. حالا 
ً
۷۰۰ نفرش فرار می‌کردند کراهتا

فهمیده می‌شود که پس این کسانی که سر این تله بودند همین فراری‌ها 
بودند.

ببینید این یک قطعۀ تاریخی است، مخاطب وقتی این را می‌شنود اولاً برای 
 برایش جذاب است و بحث را دنبال می‌کند.

ً
او نو است، دوما

بنده در کتاب اهالی تپهٔ ندبه پی این مطلب را گرفته‌ام که آیا این اتفاق در 
خ داده است یا قبلاً هم سابقه داشته؟ دیدم  جامعهٔ اسلامی فقط یک‌بار ر
در صفین هم ۳۰ هــزار نفر بودند که شهر بی‌طرف را انتخاب کردند، بلکه 
فُون 

ّ
قبل‌تر از آن سه نفر هستند که قرآن در سوهٔ توبه از آن‌ها با عنوان مخل

یاد می‌کند که در جنگ تبوک با پیامبر همراه نشدند. بعد از همین نقل‌های 
تاریخی اصول رفتاری استخراج می‌شود که اگر رعایت می‌شد این سه نفر 

تبدیل به ۳۰ هزار نفر نمی‌شدند.

این نمونه‌ها را ذکر کردم برای اینکه یک قطعه‌هایی از تاریخ یا کلماتی از 
آیات بعضی وقت‌ها به گوش کسی نخورده است، ممکن است مخاطب 
کل آیه را خیلی شنیده باشد ولی توجهش به یک کلمه جلب نشده باشد،‌ 
مثل فرمایشات آیت‌الله جوادی در خطبه‌های نماز جمعه که خیلی از این 
ر« می‌فرمودند که:  م�ة الک�ف لوا ا�ئ ا�ت کلمات استفاده می‌کردند مثلاً درباره آیهٔ »�ق
یْمان ندارند. این یک 

َ
ائمه کفر را بکشید نه چون ایمان ندارند بلکه چون ا

نکته جدید است.

ع از مشکل یا فرصت واقعی میدان روش دوم: استخراج موضو
یک‌وقت هم از مشکل یا از فرصت موجود در جامعه یک موضوع انتخاب 
می‌کنیم. حالا بحثمان را بیشتر در این روش دومی تعقیب می‌کنیم. یک 
مشکلی پیش آمده است برای جامعه؛ حالا برای خانواده، برای فرد، برای 
حــوزهٔ سیاست، بــرای حــوزهٔ اقتصاد، فرقی نمی‌کند یا یک فرصتی معطل 
مانده و دیده نمی‌شود. برآیند هر دوی این‌ها یک چیز است که هر دو مانع 

پیشرفت هستند.
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مشکل یک واقعیت عینی است یعنی شما وقتی از مشکل می‌خواهید 
 باید آن مشکل را به مردم نشان بدهید با آمار و عدد و 

ً
صحبت کنید واقعا

ارقام و ... یک چیز ذهنی و مفهومی مثل مورد قبلی نیست. در مورد قبل ما 
مفاهیم قرآن و روایات را برای مردم توضیح می‌دادیم اما اینکه حالا چقدر به 
جامعه ما مرتبط است یا چند نفر دچار این مسئله هستند یا نیستند مهم 
نیست چون آنجا خودش آن مفهوم یک چیز ارزشمندی است ولی اینجا 

مشکل باید در عینیت جامعه پیدا باشد.

مشکل یا فرصت در عینیت جامعه است یعنی اینکه یک موجود ذهنی 
نیست. مشکل در اینجا را با مشکل در موضوع پژوهشی اشتباه نگیریم، 
چون ممکن است یک کسی در حوزه پایا‌ن‌نامه پژوهشی خودش را یک 
مشکل علمی قرار می‌دهد که مثلاً فلان اسم مشترک بین سه راوی است، 
چطوری روایاتشان را از هم بازشناسی کنیم. این هم یک خدمتی است به 

جامعه علمی اما مشکلی که ما می‌گوییم این نیست.

تعریف مشکل: هر چیزی که مانع تحقق اهــداف یا آرمــان فــرد، خانواده، 
جامعه و انقلاب شــود مشکل اســت که اگــر حل نشود تبدیل به بحران 
بَر بحران تبدیل شود که 

َ
می‌شود و باز هم اگر حل نشود ممکن است به ا

آن‌وقت دیگر حل کردنش خیلی سخت است.

مرحله دوم: شناخت مشکل 
را  فیزیکال  اشیا  خــب  کنیم؟  پیدا  جامعه  سطح  از  را  مشکلات  چــطــوری 
به‌آسانی می‌توان پیدا کرد مثلاً این قندان است، این یک جعبه است، کنار 
هم قرار دارند، با یک نگاه ابتدایی از همدیگر جدا هستند ولی در مسائل 
اجتماعی که مسائل معنایی هستند این مایزها معلوم نیستند، خیلی به 
 فهم اینکه چه چیزی مشکل است و چه چیزی فرصت 

ً
هم تنیده‌اند، واقعا

است دشوار است. ممکن است ما یک چیزی را فرصت بدانیم که در یک 
دستگاه فکری دیگر تهدید باشد و بالعکس.

یک نمونه خیلی واضح ذکر کنم؛ مثلاً ما به‌حسب بینشی که از قرآن داریم 
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هر کسی به دنیا می‌آید یا مــرد اســت یا زن. همجنس‌گرایی و گرایش به 
هم‌جنس را یک مشکل می‌دانیم ولی همین در کشورهای اروپایی یک 
فرصت است. می‌گویند شخص می‌تواند جنسیتش را تعیین کند بعد در 
نظام تربیتی او به او آموزش می‌دهند که می‌خواهی مرد باشی یا زن، همه 
تجهیزاتشم برای او آماده می‌کند. خب برای اروپا یک فرصت است ولی برای 
من یک تهدید. چه چیزی موجب شد که من یک پدیده را مشکل بدانم؟‌ 

یک درکی از قرآن، یک درکی از منظومهٔ تفکری من.

این یک واقعیت عینی است؛ یک پدیده‌ای هم در ایران هست و هم در اروپا، 
این پدیده برای من یک مشکل می‌شود ولی برای او یک فرصت، چون نظام 
ارزشی این دو متفاوت است. این نکته مهمی است؛ نظام الهیاتی و ارزشی 
در کشف مشکل و در تحدید مشکل که در مرحله بعد می‌گوییم اثر دارد. 
اینکه نظام ارزشی را چقدر ضرب می‌کنیم در این پدیده‌ها و چقدر مشکلی را بر 

اساس این نظام‌ها حل کنیم از آنجاهایی است دعواهای لطیف پیش می‌آید.

یک نمونه دیگر ذکــر کنم. انتخابات الان تمام شــده اســت و به نظر یک 
از انتخابات حاصل نشد و  طیفی از دوستان مذهبی ما، نتیجه مطلوبی 
گزینه موردنظرشان رأی نیاورد لذا یک‌باره شروع می‌کنند به انتشار این 
مطلب که آقا اصلاً انتخابات چیز بی‌خودی است! اصلاً سپردن کار به مردم 
چیز بی‌خودی اســت! سرنوشت یک کشور را به دست یک‌مشت آدمی 

نمی‌دهند که یک کانال زرد هرجا دلش خواست می‌تواند آن‌ها را ببرد.

درحالی‌که اگر گزینه انقلابی رأی آورده بود می‌گفتند مردم ایران بصیر بودند، 
مردم ایران خوب انتخاب کردند و از این‌طور حرف‌ها. این حرف‌ها یعنی این 
دستگاه )انتخابات( وقتی برای ما خوب کار می‌کند خوب است اما وقتی 

علیه ما می‌شود خوب نیست.

ــد و  ــکل می‌دانـ ــده را مشـ ــن پدیـ ــه ایـ ــت کـ ــی اسـ ــام ارزشـ ــک نظـ ــن یـ ــب ایـ خـ
ممکـــن اســـت یـــک نظـــام ارزشـــی دیگـــر ایـــن پدیـــده را اصـــا مشـــکل ندانـــد. 
ـــی  مردم‌ســـالاری دینـــی کـــه از حضـــرت آقـــا و امـــام شـــنیده‌اید یـــک نظـــام الهیات
اســـت، یـــک حـــرف ارزشـــی اســـت کـــه یـــک پشـــتوانه‌هایی دارد کـــه جداگانـــه 
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بایـــد ســـر پشـــتوانه‌هایش حـــرف بزنیـــم، فقـــط صـــرف اینکـــه از دهـــان مبـــارک 
امـــام یـــا آقـــا درآمـــده حجیـــت بـــرای مـــا نیســـت، ادلـــه‌ای پشـــت ســـر ایـــن حـــرف 
ح‌شـــده اســـت. انســـان وقتـــی  داریـــم کـــه جداگانـــه درجـــای خـــودش مطر
آن نظـــام ارزشـــی برخـــی انقلابی‌هـــا را می‌بینـــد احســـاس خطـــر می‌کنـــد، 

ــانیم. ــد برسـ ــه مقصـ ــاب را بـ ــار انقـ ــم قطـ ــا نمی‌توانیـ ــوری مـ این‌جـ

به‌هرحال مشکل‌یابی در این مرحله ممکن است خیلی پیچیده باشد و 
یک نفر نتواند انجامش بدهد، یک گروه باید این کار را انجام بدهند یا نیاز 

باشد یک قرارگاه برای مشکل‌یابی تشکیل بدیم.

مشکل یا فرصت موجود در جامعه را می‌توان از طریق شنیدن پیمایش‌ها، 
 این مشکل‌یابی 

ً
 حتما

ً
گزارش‌ها، درک‌های وجدانی و... پیدا کنیم؛ اما حتما

در یک نظام ارزشی و الهیاتی صورت‌بندی می‌شود. بالاخره من یک درکی از 
اقتصاد اسلامی دارم، یک درکی از عدالت دارم، یک درکی از تربیت دارم که بر 
اساس آن می‌آیم یک‌چیزی را مشکل می‌بینم. برای نمونه، خدا رحمت کند 
شهید مطهری را، در کتاب »تعلیم و تربیت اسلام« فرق می‌گذارد بین تربیت 
و صناعت. می‌گوید صناعت مثل ساخت یک کوزه ا‌ست که از خودش هیچ 
مقاومتی ندارد، یک شی منفعل است، انسان او را شکل می‌دهد اما تربیت 
یک‌گونه اِثاره‌کردن است، جوهر انسانی است که برای شکوفایی‌اش عقل و 
اختیار دارد، با وجود اختیار او را شکوفا می‌کنی؛ پس هر چیزی که جلو عقل و 

اختیار او را بگیرد درواقع تربیت نیست.

اگر این تعریف تربیت در نزد شماست، یک دسته از کارهایی که ما نظام 
آموزشی خودمان انجام می‌دهیم این‌ها تربیت نیست، یک کار مکانیکی 
است. البته کارها باز دو نوع هستند: یک‌وقت صرف انجام کار مهم است 
مثلاً کمربند ایمنی را هرجوری بست فقط ببندد، به خاطر جریمه بست یا 
به‌خاطر رعایت ایمنی خودش مهم نیست، فقط ببندد. ولی برخی کارها 
یکی از هنجارهای جامعه اسلامی است، اگر به چشم هنجار انجامش ندهد 
پدیدۀ سکولاریسم اتفاق می‌افتد و به‌مرور به این سمت مــی‌رود. پس 

نظریه شما در حوزۀ تربیت در پیداکردن مشکل ضرب می‌شود.
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مرحله سوم: تحدید مشکل
در تحدید مشکل که دو نکته باید تحلیل شود:

1.  علل و ریشه‌ها

2.  پیامدها و لوازم

در مرحله قبل عــرض کــردم مشکلی که ما مدنظرمان اســت یک مسئله 
فیزیکالی نیست که مثل این قندان باشد که با یک اشاره پیدا می‌شود، 
 تور گــردآوری می‌خواهد و تور گــردآوری آن نظام ارزشی شماست، آن 

ً
حتما

نظام الهیاتی شماست و این‌قدر باید آن تو باریک و با دقت دوخته شود که 
بتواند مشکلات را به‌خوبی تور کند. اگر این تور ریز بافته نشود، کلی باشد؛ 
مثلاً خدا یکی است، عادل است و ... در این توری چیزی جمع نمی‌شود، 

همه چیز از میان نخ‌های آن عبور می‌کند.

پس هرچه این تور را باریک‌تر دوختیم یعنی لوازم و امتدادهای نظام الهیاتی 
خودمان را در نظر گرفتیم بهتر می‌تواند برایمان مشکل صید کند و مشکل 
را هم بهتر تحدید می‌کند. فــرق بین یک مصلح با یک عالم دینی همین 
است، عالم دینی فقط از همان تراث صحبت می‌کند که همان قسم اول 
است. مصلح دینی با تور گــردآوری که دارد مشکل را پیدا می‌کند، آسیب را 
پیدا می‌کند و بعد رجوع می‌کند به تراث دینی و برای جامعه توضیح می‌دهد 
که ببینید اینجا دچار خطا شدیم، دچار اشتباه شدیم. پس در این مرحله 
هم که مرحلۀ تحدید مشکل است باز آن نظام ارزشی و الهیاتی ورود می‌کند.

آمارها و   اگر بخواهم مثال بزنم مثلاً الان برخی زن را مشکل می‌دانند. 
ایــران  جامعه  اجتماعی  ناهنجاری‌های  تمام  می‌دهد  نشان  تحقیقات 
آن دیده می‌شود. از اعتیاد گرفته تا طلاق  زنانه است؛ یعنی پای زن در 
زن دیده می‌شود  پای  ناهنجاری‌ها  یعنی در همۀ  ناهنجاری‌ها؛  تا همۀ 
و خــودش هــم یکی از مشکلات اســت، یکی از مشکلاتی اســت بــا این 
تعبیر کــه آخــرش مــا بــا ایــن مــوجــود چــی‌کــار کنیم؟ دو تــا راه‌حـــل تــا الان 
بوده: یا در خانه نگهش داریم یا بیاوریمش بیرون که باعث شده الان 
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نقش‌های فیک مبتذلی را بگیرد که بنیان خانواده را خراب کرده و باعث 
ناهنجاری‌های زیادی شده است.

وقتی می‌خواهیم ایــن مشکل را تحدید کنیم اول باید علل ایــن ماجرا را 
بررسی کنیم. مثلاً فرض کنید در بررسی علل به این می‌رسیم که وقتی دورهٔ 
سرمایه‌داری شروع شد، چند اتفاق مهم افتاد. این دوره از آن نقطه‌های 
عطف زمانه است، از نقطه‌های عطف تاریخ است، یک تحول است و منظومه 
فکری و الهیاتی خاصی دارد. باید توجه داشــت که این منظومه فکری در 

بررسی این پدیده لحاظ شود و الا به ریشه اصلی مشکل نمی‌رسیم.

دنیا رســیــده اســت بــه دورهٔ ســرمــایــه‌داری و ســرمــایــه‌داری و اقتصاد بــرای 
فرهنگ و سیاست پیشران شده است. این یک تحول مهمی است، این 
یک چیز عــادی نیست، ایــن یک چیزی نیست که مبلغ بگوید چه ربطی 
خ می‌دهد به‌خاطر همین تحول است.  دارد به ما، همهٔ اتفاقات بدی که ر
به‌خاطر این است که اقتصاد پیشران برای فرهنگ شده است؛ یعنی این 
اقتصاد است که می‌گوید چه چیزی فرهنگ باشد. دیــروز حیا و عفاف و 
قناعت ارزش بود، امــروز مصرف‌کردن و مصرف زیادی‌کردن ارزش است 
و موجب آبادانی کشورت اســت. چــرا؟ چون ماشین جای تولید دست را 
گرفته است و تولید انبوه شده است، دیروز تولید دستی بود، قناعت یک 
چیز طبیعی بود، امروز اگر قناعت بورزی کارگرها بدبخت می‌شوند، کشور 
رشد GDP نخواهد داشت. نظام سرمایه‌داری این‌گونه دارد ادبیات‌سازی 
قناعت  به‌جایِ  می‌گوید  و  می‌کند  عوض  را  فرهنگ  دارد  اقتصاد  می‌کند. 

مصرفت را بیشتر کن.

یکی از ارکان اصلی نظام سرمایه‌داری این است که همه نیروی کار هستند، 
همه چیز یا کالاست یا سازنده کالاست، خب به زن هم به‌عنوان یک کسی 
که نیروی کار است و علاوه بر آن خودش هم کالاست نگاه می‌کند. شما 
زن اســت مثلاً  روی  الان  و بیشترین سرمایه  تبلیغات  ببینید بیشترین 
شرکت جنرال موتور کارش یک چیز دیگر است اما بیشترین صفحه‌های 

پورن را در دنیا دارد تولید می‌کند چون پول اینجاست.
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خب این یک مشکل جدی ا‌ست که با آن مواجه شدیم. زن هم کالا شده 
 باید شغل داشته باشد. اینجاست که وقتی 

ً
، حتما است و هم نیروی کار

مبلغ برمی‌گردد به تراث دینی یک دسته مفاهیم برایش معنای تازه‌ای پیدا 
می‌کند. در اسلام برای زن شغل تعریف شده است یا نقش؟ آيا این دو با 
هم مساوی هستند؟ بله زن حق شغل هم دارد اما آنچیزی که مورد تأکید 
 ۸ ساعت بیاید در یک اداره‌ای و 

ً
اسلام است نقش است نه شغلی که حتما

ساعت کاری ثبت کند.

»المومنون  ــات«،  ــزک ال »آتــیــن  می‌بینیم  می‌کنیم  مراجعه  قــرآن  بــه  وقتی 
والمومنات بعهم اولیاء بعض« را بیان می‌کند که این‌ها شغل نیستند 
 باید درآمد 

ً
بلکه یک نوع نقش هستند. زن باید نقش ایفا بکند اما حتما

داشته باشد؟

اینجا یک تحذیری بدهم، هم به محققان و هم مبلغان؛ یک تعدادی از 
محققان وقتی به شبکه بزرگ مسئله‌ها می‌رسند می‌گویند اصلاً مشکل 
ایــن مشکلات حــل نمی‌شوند.  نــشــود  تــا مدرنیته حــل  مدرنیته اســـت. 
بعضی‌ها در یک حالت توقع و انتظاری می‌مانند و می‌گویند امام زمان باید 
بیاید کاری کند، هیچ‌چیز را نمی‌شود درست کرد مگر اینکه اصل و ریشه را 
درست کرد و اصلش هم در حکومت جهانی درست می‌شود. این خودش 
یک‌طور نئو‌حجتیه‌ای می‌شود. این هم یک نوع تحلیل مشکل است ولی 

به یک نتیجه دیگر منتهی می‌شود که مشکلات را نمی‌شود حل کرد.

پس تحدید مشکل خیلی مهم است و در تحدید این مشکل هم منظومه 
فکری و مهم مبلغ از دین خیلی اهمیت دارد؛ مثلاً شما وقتی همین مسئله 
زن را نگاه کردید یک‌بار برایتان سؤال می‌شود که اصل در اسلام این است 
اصلاً  نیست،  ایــن‌طــور  باشد؟  اقتصادی  کارگر  یک  باشد؟  شاغل  زن  که 
نفقه‌اش بر مرد واجب است، ارث به او می‌رسد، قرآن گفته است به او نحله 
بدهید، پیشکش بدهید، صداق به او بدهید. بله علاوه بر این‌ها فرموده 

است: »لهنّ مماکتسبن« حق تکسّب هم دارد.
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با توجه به کل این منظومه من چطوری زن را تعریف کنم که نقشش لحاظ 
حرف  می‌بینید  همین‌جا  نشود،  شغل  در  منحصر  نقشش  ولــی  بشود 
جمهوری اسلامی متولد می‌شود، حرفی نوی که نه حرف تحجر را می‌زند که 
زن را باید در خانه مخفی کرد و هیچ نقشی به او نداد فقط نقش او مادری و 
بچه‌آوری آوری است؛ بچه بیاورد، مادر بشود، همسر بشود و هیچ نقش 
دیگری نداشته باشد؛ و نه حرف متجدد را که زن را وارد اجتماع می‌کند و به 
او نقش مبتذل می‌دهد، یا خودش را کالا می‌کند یا در خدمت کالا قرارش 

می‌دهد، عقیده‌اش این است که تا اقتصادی نشود زن نمی‌شود.

 نفیسی وجــود دارد کــه مــا آن را بــرای مــردم بیان 
ً
اینجا حــرف‌هــای واقــعــا

نکرده‌ایم، نصف سوءتفاهم زنان جامعه با دین درواقع سوءتفاهم زنان با 
مبلغان دین است.

ج نکنند کـــه قبلش  ببینیـــد وقتـــی پیغمبر شـــما آمـــد گفـــت که زنـــان تبـــر
جلوی دختـــر کشـــی را گرفـــت. اولین پیامی کـــه به زنان رســـید ایـــن بود که 
آدمی آمده اســـت مانع دختر کشـــی شـــده اســـت؛ یعنی بزرگ‌ترین مشکل 
ج نکـــن حـــرف را قبـــول  را برطـــرف کـــرده، از ایـــن آدم اگـــر بشـــنوند کـــه تبـــر
ج نکـــن؟ فقط می‌گویند روســـری  می‌کننـــد یا کســـانی که فقـــط می‌گویند تبر
ســـرت باشـــد؟! الان زنان چـــه مشـــکلاتی دارند؟ اصلاً بـــه ایـــن می‌پردازیم؟ 
خیـــر، مطلقـــا، می‌گوییـــم مگـــر مـــا مســـئول اقتصـــاد هســـتیم! مگـــر من 
مســـئول آموزش‌وپـــرورش هســـتم! مگـــر من مســـئول فلان جا هســـتم! 
پس تو وظیفه‌ات چیســـت؟ باید یک خوانش متعادلی از مســـئله داشـــته 
باشـــیم، بایـــد نکته‌ای کـــه در ولایـــت طرفینی هـــم می‌گفتیم رعایت شـــود، 

باید آمر به معروف هم مأوا بدهد هم امربه‌معروف کند.	

بچه‌های مؤمـــن انقلابی‌ یک ســـایتی زده‌اند به نام ســـایت ترجمان، ترجمه 
آخرین محصولات علوم انســـانی غـــرب را آنجا گذاشـــته‌اند، این یک منبعی 
اســـت که می‌تواند به شـــما کمک کنـــد که خوب بتوانید ریشـــه مشـــکلات 
را تحلیل کنیـــد، برخی اوقات تحلیل‌هـــای نو، جدید و مطالعه شـــده در دنیا 

ارائه می‌دهد کـــه قدرت اقناع بیشـــتری دارد.
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مرحله چهارم: خوانش مکتبی از مشکل
 
ً
تا اینجا مشکل را پیدا کردیم، حد گذاری‌اش هم معلوم شد، عللش هم تقریبا
معلوم شد، پیامدهایش هم اجمالاً معلوم شد و در همهٔ این‌ها نظام الهیاتی 
ما تأثیر داشــت. در این مرحله باید از این مشکل یک خوانش مکتبی ارائه 
دهیم که به نظرم از این مرحله خیلی به بخش تبلیغ مرتبط است چون تا اینجا 

می‌تواند یک کار تحقیقی باشد مثلاً یک مقاله پژوهشی بشود.

خوانش مکتبی یعنی اینکه وقتی می‌خواهم مشکل را بیان کنم طوری بیان 
نکنم که مردم ناامید شوند، طوری بیان نکنم که در جامعه انسداد درست 
 
ً
کند، طوری نباشد که مشکل را افزون کند. اینجاست که من اصرار دارم حتما
نظام الهیاتی مدنظر باید باشد. برای نظام فکری جمهوری اسلامی من به دو 
منبع اشــاره می‌کنم: دو مجموعه فیش در سایت رهبر انقلاب هست یکی 

فیش‌های حرف‌‌های نو جمهوری اسلامی و یکی هم فیش‌های مکتب امام.

من ایــن فیش‌ها را بررسی کـــرده‌ام و ۱۲ ضلع ژنــوم انقلاب اسلامی را از آن 
استخراج کرده‌ام که شاید اگر افرادی این فیش‌ها را دقیق ببینند بیشتر از 

این هم استخراج کنند.

جمهوری اسلامی یک کلمه مرکزی دارد؛ حضرت آقا می‌فرمایند که نقشهٔ امام 
خمینی بنای یک مدنیت اجتماعی سیاسی بر اساس عقلانیت اسلامی بود.

ح کلی و جاهای دیگر خوانده‌اید که جمهوری اسلامی نیامده  بارها در کتاب طر
ــده اســت یــک مدنیّت  اســت کــه فقط فــرد فــرد جامعه را تربیت کند، نــه، آم
اجتماعی اسلامی درست کند که البته خودش آحاد را هم می‌سازد و بر اساس 

عقلانیت اسلامی، عقلانیت اسلامی یعنی همان منظومه الهیاتی و ارزشی.

بعد می‌فرمایند انقلاب اسلامی دو رکن اساسی دارد:

یکی سپردن کارها دست مردم و یکی حرکت در چارچوب شریعت.

معجزه انقلاب است که این دو کنار هم قرار بگیرد. چون چهارچوبهٔ شریعت 
را اگر دست مجتهدان و مراجع تقلید عالم و عادل بسپارید واضح است که 
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تا هزار سال آورده‌اند و به بعد را هم می‌برند ولی وقتی به دست همه مردم 
ایرانی، زن، دختر، دهــهٔ هشتادی، دهــهٔ هفتادی،  می‌سپاری؛ ۸۰ میلیون 
با این گوناگونی فکری، با این گوناگونی سیاسی، این معجزه امام خمینی 

است که ما کماکان می‌خواهیم معجزه‌ا‌ش را از انقلاب بگیریم.

ــودم هــســتــم، ما  ــ ــرف خ ــن حـ ــا، اول مــخــاطــب ایـ بــبــخــشــیــد مــی‌گــویــم مـ
را ازش بگیریم، می‌خواهیم کماکان چهارچوبهٔ  می‌خواهیم این معجزه 
شریعت دســت مــراجــع باشد و مــردم فقط اطــاعــت کنند. امــام فرمود: 
کارها دست مردم سپرده شود. کارها دست مردم باشد یعنی چی؟ یعنی 
گفتند، رساله‌ها نوشتند،  که مراجع  باشد؟  مــردم  احکام دست  اجــرای 
مردم فقط اجرا کنند؟ نه آقا! یعنی مردم بیایند قانون حجاب بنویسند، 
در مجلس شورای اسلامی نمایندگانشان این قانون را تصویب کنند، 
مــراجــع تقلید فــرمــوده‌انــد بی‌حجابی حــرام اســت، حــد حــجــاب ایــن‌قــدر 
امر  این  برای تحقق  اما وقتی می‌خواهند لایحه حجاب بنویسند  است 
در جامعه، می‌توان ده جور لایحه نوشت؛ این تعزیر را بگذارم یا آن تعزیر 
آنجا را؟ اینجا سیاست‌های مختلف بکار ببرم؟  را؟ اینجا را فعال کنم یا 

سپردن کار دست مردم یعنی این.

آقا تصریح کرده است که افراد اگر در مسائل فرهنگی_اقتصادی اختلافی 
دارند بیایند با هم رقابت کنند، در انتخابات شرکت کنند، نظر خودشان را 
در چارچوب شریعت ببرند، دست‌آخر شورای نگهبان بررسی می‌کند که آیا 

ع است یا نه. این قانون خلاف شر

شهید صدر و شهید بهشتی معتقد بودند اگر دو فتوا در یک مسئله وجود 
دارد، اجرای هرکدام از این فتواها در جامعه با انتخاب مجتمع اسلامی است. 
پس ببینید فتوا از مرجع تقلید است اما انتخابش را دست مردم سپرده‌اند.

من این را باز تکرار می‌کنم، من این مطلبی که خدمت شما عرض می‌کنم را 
تسبیح دست گرفته‌ام و صدبار تکرارش کرده‌ام که دارم به شما می‌گویم؛ 
 سر حساب 

ً
یعنی واو و واوش را سر حساب می‌گویم. این جملهٔ آقا واقعا
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است و من تکرارش می‌کنم تا حداقل در ذهن خودم حک شود؛ خلاصه 
جمهوری اسلامی دو کلمه است: خدا و مردم.

من ۱۲ ضلع ژنوم انقلابی اسلامی را از همین کلمات آقا استخراج کرده‌‌ام 
که در جلسات قبلی ارائــه شد مثلاً اجــرای احکام الهی همراه با رعایت 

اقتضائات و مصلحت‌های عمومی یکی از آن‌ها بود.

اینجا محل چالش‌های جامعه است، اینجا آنجایی است که به‌طورجدی 
باید بحث بشود تا تبلیغ تبلیغ تــرازی بشود. الان شما می‌خواهید یک 
مشکلی را تبیین کنید مثلاً مشکل بی‌حجابی را می‌خواهید تبیین کنید. 
در جامعهٔ‌ ما یک عده‌ای کشف حجاب کردند بین ۷ تا ۱۰ درصد، یک عده‌ای 
هم حجاب امام صادقی دارند که بین ۳۰ تا ۴۰ درصد هستند، دراین‌بین 
حــدود ۵۰ درصــد نه باحجاب کامل هستند و نه بی‌حجاب کامل، شُل 
حجاب هستند. با این‌ها چگونه باید برخورد کرد؟ مبلغ نباید آن‌‌ها را اغراء 
به جهل کند، نباید طوری برخورد کنیم که او فکر کند همین حجاب کمی 
که دارد همین حجاب شرعی است. تعریف حجاب شرعی مشخص است 
فقط وجه و کفین می‌تواند مشخص باشد. از طرفی هم باید او را با خودمان 
همراه کنیم، اگر این افراد شل حجاب به آن بی‌حجاب‌ها ملحق شوند، اگر 

۷ درصد شد ۵۰ درصد دیگر حل مسئله حجاب خیلی سخت می‌شود.

بــه دو صــورت مــی‌تــوان ایــن مشکل را تبیین و خــوانــش کــرد: یــک نوع 
خوانش ایــن اســت که بگوییم: آقــا مــردم اهــل شهوت هستند، مردم 
بی‌دین هستند. ایــن یک نــوع خوانش اســت و یک نــوع خوانش هم، 
خوانش حضرت آقا از مسئله است، این خوانش تراز است. می‌فرمایند: 
همین زنانی که شل حجاب هستند‌، همین‌ها زن مقاوم هستند البته بر 
کار آن‌ها صحه نمی‌گذارد و می‌فرماید: حجاب یک واجب شرعی است؛ 
یعنی اقراء به جهل نمی‌کنند ولی از آن‌طرف می‌فرمایند: همین زنان شل 
حجاب در دهان دشمن زدند. ببینید این یک مشکل است اما دو نوع 

خوانش شده است.
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بــه خطبه فدکیه  از حضرت صدیقه طــاهــره عــرض کنم. شما  یــک نمونه 
نگاه کنید، به تعبیر امروزی‌ها یک متنی دارد و یک با فرامتن. یک‌بار متن 
خطبه را می‌خوانید که پر از گلایه است، خیلی تلخ است. یک‌بار فرامتن را 
نگاه می‌کنید. فرامتن یعنی چی؟ یک لحظه نگاه کنید حضرت صدیقه کجا 
ایستاده است خطبه می‌خواند؟ منظورمان مکان و موقعیتی که ایستاده 
نیست، مسجد منظورمان نیست. غیر از این است که بین مردم ایستاده 
است؟ غیر از این است که بعد از سقیفه در طرف مردم ایستاده است؟ 
می‌فرماید: »انتم عباد الله نصب امره و وحیه و امنا علی انفسکم و بلغائه 

الی الامم« اول این را بیان می‌کند، بعد شروع می‌کنند به گلایه‌کردن.

 ببینید این به ما یک درس می‌دهد که تبلیغ تراز تبلیغی است که حتی جایی 
که انتخاب بد شده است، بزرگ‌ترین خسارت به اسلام زده شده است، 
« یعنی مردم رفتند سراغ یک امری که هم قبیح  »المسرعه الی فعل القبیح الخاسر
است و هم خاسر، خاسر یعنی اصلاً قابل جبران نیست؛ یعنی سرمایه را از 
بین بردید. حضرت در اینجا که مسامحه نمی‌کند، خب یک جامعه‌ای که 
همچین کاری بکند را باید به فحش ببندید ولی حضرت می‌فرمایند: »انتم 
عباد الله نصب امره و وحیه« یعنی چی؟ همین است فرق بین تبلیغ صدیقه 

طاهره با تبلیغ من!

من اینجا می‌روم و مردم را به فحش می‌کشم که همه چیز را خراب کردید، 
ولی او بــدون اینکه از مشکل بکاهد، بــدون اینکه تقصیر مــردم را نادیده 
بگیرد، ابتدا موضعش را مشخص می‌کند، بعدش حرف‌های تلخ می‌زند 

ولی در ابتدا می‌فرماید این جایگاهتان بود.

فرمول خوانش مسئله
پس آنجایی که مبلغ می‌خواهد مشکلی را خوانش کند و تبیین کند باید 
دقت کند که این مشکل را طوری بخواند که درعین‌حال که حقیقت تلخ را 
بیان می‌کند امید و حرکت را از بین نبرد. این چطور امکان دارد؟ برای این کار 

می‌خواهم یک فرمول عرض کنم.
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توجه به جبهه حق و باطل
اگــر دیدید به‌گونه‌ای  اولین نکته توجه جبههٔ حق و جبههٔ باطل اســت، 
راهت  یعنی  می‌کند  خوانش  همان‌طور  هم  دشمن  که  می‌کنی  خوانش 
اشتباه است. در جریان حجاب دشمن فراخوان داد ولی فقط ۷ درصد به 
فراخوان دشمن جواب دادند، یک سری افراد مثل همین شل‌حجاب‌‌ها 
می‌توانستند بروند ولی نرفتند، خب این را خوانش باید لحاظ کرد، حضرت 
آقا این را لحاظ می‌کند که می‌فرماید: این‌ها زن مبارز هستند، زن مقاوم 
هستند، خیلی از آن‌ها اهل معنویت هستند، به‌خاطر اینکه اغراء به جهل 

نشود بعد از همین مطلب می‌فرماید البته حجاب شرعی این‌گونه است.

توجه به جایگاه و شأن مردم
این مســـائل خیلـــی مبتلابه جامعـــه انقلابی اســـت، باید به جایگاه و شـــأن 
مـــردم توجه داشـــت. اگر جایـــگاه را ببینـــی می‌توانـــی بفهمی کـــه الان عیب 
در نقـــش ایفا کردن اســـت، نقشـــش را تبیین کنـــی تبلیغ متوازنی درســـت 
می‌کنـــی ولـــی وقتـــی عیـــب در نقشـــش را می‌بینـــی مثـــا الان مـــردم مدینه 
نقش‌شـــان را خوب ایفـــا نکردنـــد ولی جایـــگاه آن‌هـــا را نبینی تبلیـــغ خوبی 

. نیست

مثـــا در ماجـــرای ســـقیفه از ۵ نفـــر شـــروع شـــد، ســـقیفه یک کودتای ســـه 
مرحلـــه‌ای بـــود، در وهلـــهٔ اول کلاً ۵ نفـــر فقـــط بیعـــت کردنـــد، بعـــد مرحله 
مســـجد اتفـــاق افتـــاد و بعـــد رفتنـــد در کوچه و بـــازار و هر کســـی می‌رســـید 
بیعـــت می‌کـــرد کـــه امیرالمؤمنیـــن از ایـــن مرحلـــه به انثیـــال النـــاس تعبیر 
می‌کننـــد. در اینجا مردم ولو ســـازنده ســـقیفه نبودنـــد ولی باطـــل را نصرت 
کردند، نمی‌خواهیـــم از تقصیر مردم کـــم کنیم اما تقصیر واقعـــی‌اش را باید 

بشناســـی.

الان اگـــر برخـــی بخواهنـــد از مـــردم گلایـــه‌ کننـــد می‌گوینـــد:‌ آقـــا اصـــا مردم 
چه‌کاره هســـتند؟ ولـــی فاطمـــهٔ زهرا کمـــاکان ادبیاتـــش پر از مردم‌ســـالاری 
دینـــی اســـت، می‌فرمایند: ای مردم شـــما هســـتید که اســـام را بـــه آیندگان 
می‌رســـانید، شـــما هســـتید که حامل دین و وحی هســـتید، شـــما هستید 
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کـــه امین بر خودتان هســـتید اما این حق جلو چشـــمان شـــما ضایع شـــد، 
نقشـــتان را خـــوب ایفا نکردیـــد. این یـــک تبلیغ متوازن اســـت.

ع به تراث دینی مرحله پنجم:‌ رجو
پـــس تا حالا نظـــام الهیاتی ما یک‌بار مشـــکل را پیـــدا کرد، یک‌بـــار تحدیدش 
کرد، یک‌بـــار با اســـتفاده از حرف‌های مهم سرنوشت‌ســـاز انقلاب اســـامی 
مســـئله را خوانش کرد، معلوم کرد که مبلغ باید کجا بایســـتد، دکل خودش 
را کجـــا بگـــذارد، چه چیـــزی را در خوانشـــش لحاظ کنـــد تا خوانـــش او مطابق 
خوانـــش رهبران انقلاب بشـــود. حـــالا باید با اســـتفاده از ادبیـــات دینی برای 

این مشـــکل تولید محتـــوا کنم.

اینجا همان مرحله پنجم و قسمت سخت تولید محتواست که همان 
ترجمان و ارجاع مشکل به تراث دینی است. اگر مرحلهٔ قبل را خوب انجام 
کرده  را پیدا  کــرده باشیم، مشکل اصلی  را پیدا  داده باشیم، نقطهٔ ثقل 
باشیم، عوامل و پیامدهایش را پیدا کرده باشیم، اینجا ارجاعش به تراث 

ساده می‌شود. در این مرحله از سه تا چیز می‌توانیم استفاده کنیم:

 باید در محضر قــرآن باشیم و واژگــانــش را 
ً
ــی از آن‌هــا قــرآن اســت. حتما  اول

بشناسیم.

دومـــی از آن‌هـــا باب‌هـــای روایی اســـت. یـــک دســـته از روایـــات و کتاب‌های 
روایـــی اســـت کـــه بـــرای مبلغـــان خیلـــی ضروری‌تـــر اســـت مثـــا خصـــال و 
 باید ســـر ســـفرهٔ هر مبلغی باشـــند، ابـــواب کافی خیلـــی ضروری 

ً
امالی حتما

ـــغ اســـتحضار خوبـــی بـــه ابـــواب روایی داشـــته باشـــد اگر 
ّ
اســـت. وقتـــی مبل

علـــل مشـــکل را پیدا کـــرد یـــک گزینه‌هایی بـــرای حـــل آن از ابـــواب روایی در 
ذهنـــش حاضر می‌شـــود.

 سومی از آن‌ها هم تاریخ اسلام است که اینجا هم تأکیدم بر ادوار تاریخی 
اســت. ممکن اســت انسان در وقایع تاریخی گم شــود و اگــر فقط وقایع 
تاریخی را مدنظر بگیرد احتمال دارد یک کار ژله‌ای انجام بدهد؛ یعنی یک 

واقعه تاریخی را هر بار برای یک چیز مصرف کند.
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تاریخ یـــک نقطه‌هـــای عطفـــی دارد کـــه متفکریـــن ایـــن نقطه‌هـــا را متفاوت 
نوشـــته‌اند. مثـــا حضرت آقـــا در ســـخنرانی اصلـــی انســـان ۲۵۰ ســـاله که در 
همایـــش امام رضـــا؟ع؟ ایـــراد کردنـــد بـــه ادوار تاریخـــی و نقاط عطف اشـــاره 

می‌کنـــد.

ــاز داریـــم چـــه وقتی‌کـــه می‌خواهیـــم اندیشـــه  ح کلـــی نیـ ــر ــا بـــه طـ ــا همـــه جـ مـ
اســـامی بخوانیـــم و چـــه وقتی‌کـــه می‌خواهیـــم تاریـــخ را بخوانیـــم. برخـــی 
ــا بیشـــتر تقســـیم می‌کننـــد، ایـــن ادوار را  ــر یـ تاریـــخ را بـــه ۸ دوره و برخـــی کمتـ
وقتـــی بشناســـم، آن‌وقـــت بهتـــر می‌توانـــم بفهمـــم کـــه ایـــن مســـئله بـــه کـــدام 
ــهٔ تاریخـــی و مرتبـــط بـــه آن مســـئله  ــر اســـت و پیداکـــردن واقعـ دوره نزدیک‌تـ

خیلـــی ســـاده می‌شـــود.

توجـــه داشـــته باشـــید اگـــر بـــه راه‌حلـــی می‌رســـید راه‌حل‌تـــان را بـــه جامعه 
فقهی هـــم عرضـــه بکنیـــد تـــا فتوایـــی خلافش نباشـــد.  

خلاصه مباحث استاد در فصل سوم
️پنج گام تولید محتوای نو از دیدگاه استاد قنبریان:

1. انتخاب موضوع جذاب؛

-️ اهمیـــت نـــوآوری در انتخـــاب موضوع: مخاطـــب وقتی جذب می‌شـــود که 
بـــا مفاهیم بکر و کمتر تکرار شـــده روبه‌رو شـــود. حتی انتخـــاب موضوعات 

تکراری بـــا نگاهی تازه نیـــز تأثیرگـــذار خواهد بود.

- استخراج موضوع و سوژه نو از دو طریق:

از مفاهیـــم اصلـــی و کمتـــر  اول. مفاهیـــم دینـــی و اســـامی: بهره‌گیـــری 
 در روایـــت امام کاظـــم؟ع؟ یا اهالی 

ً
پرداخته‌شـــده دیـــن، مثل مفهـــوم امعة

ندبه. تپـــه 

دوم. مشـــکل یـــا فرصـــت در عینیـــت جامعه: کـــه از طریـــق شـــنیدن پیمایش‌ها، 
 در نظام 

ً
گزارش‌هـــا یا درک‌هـــای وجدانی و امثال این‌ها کشـــف می‌شـــود اما حتمـــا

ارزشـــی و الهیاتـــی صورت‌بندی می‌شـــود.
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2. شناخت مشکل و فرصت واقعی؛

️- تفکیـــک مشـــکلات واقعـــی از مشـــکلات غیرواقعـــی: جلوگیـــری از پرداختـــن به 
مشـــکلاتی کـــه در اولویت‌هـــای واقعی جامعـــه نیســـتند و تمرکز بر مشـــکلاتی که 

اهمیـــت بیشـــتری دارند.

️- اهمیـــت تحلیل آمـــاری و میدانی: اســـتفاده از داده‌هـــای آماری و شـــواهد معتبر 
برای شـــناخت بهتر مشـــکلات واقعی.

-️ پرهیـــز از تبدیل مشـــکل بـــه بحران‌هـــای پیچیـــده: جلوگیری از ســـطحی‌نگری و 
تعییـــن روش‌هـــای کارآمـــد بـــرای حـــل مســـئله قبـــل از تبدیـــل آن بـــه بحران‌های 

. ه پیچید

-️ نگاه جامع و دقیق به مشـــکل: پرهیـــز از نگاه‌های کاریکاتوری و ســـطحی و توجه 
به تمـــام ابعاد موضوع بـــرای ارائه یک تصویـــر جامع و واقعی.

-️ پیدا کردن مشـــکل نیازمند به تور گردآوری اســـت که  از الهیـــات و ارزش‌ها بافته 
است. شده 

3. تحدید مشکل و تحلیل پیامدها؛

️- در تحدید مشکل به دو چیز باید پرداخته شود:

اول. علـــل و ریشـــه‌ها: به‌جـــای تحلیل‌هـــای ســـطحی، بایـــد علت‌های اصلـــی بروز 
مشـــکل مورد بررســـی قـــرار گیرد.

دوم. شناســـایی پیامدهـــای اجتماعـــی و فرهنگـــی مشـــکل: تحلیـــل عمیق‌تـــر از 
عواقـــب مشـــکل بـــر جامعـــه و بررســـی اثـــرات آن در ابعـــاد مختلف.

- در تحدیـــد مشـــکل نظـــام ارزشـــی و الهیاتی هـــم ورود می‌کنـــد و تأثیرگذار اســـت 
مثل تحدیـــد مشـــکل زن در جامعـــه ایران.

4. خوانش و تبیین مسئله با ادبیات عرفی زمان و ادبیات انقلاب اسلامی؛

-️ در ایـــن نـــوع تبییـــن از مســـئله بایـــد به حرف‌هـــای نو انقـــاب اســـامی و مکتب 
امـــام خمینـــی؟ره؟ توجـــه داشـــت کـــه 12 ضلـــع آن در قالـــب حرف‌های نـــو انقلاب 
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اســـامی تبییـــن شـــد که البتـــه بیشـــتر از ایـــن موارد هم هســـت.

-️ پرهیز از ایجاد انســـداد و بن‌بســـت در ارائه تبیین: تلاش برای ارائه تفســـیرهایی 
کـــه به‌جای یأس، حس حرکت و مشـــارکت را در مخاطـــب تقویت کند.

- خوانش مشکل در این مرحله باید بر اساس توجه به سه نکته باشد:

اول. بـــا توجـــه بـــه صف‌آرایـــی جبهـــه حـــق و باطـــل؛ مثـــل تبییـــن مشـــکل زنـــان 
کم‌حجـــاب کـــه زن مقـــاوم هســـتند ولـــی حجـــاب شـــرعی هـــم ندارنـــد.

دوم. توجـــه به جایگاه و شـــأن مـــردم؛ مثل گلایه حضـــرت زهرا؟سها؟ از مـــردم مدینه 
که شأنشـــان را بـــالا می‌دانند که بلغـــای امم و امین هســـتند ولی مشـــکل مردم را 

هـــم بیان می کنـــد که عـــدم حمایت از ولـــی بود.

سوم. توجه به ظاهر و باطن. 

5. رجوع به متون دینی و پیدا کردن محتوای کاملاً دینی برای حل مشکل.

- در این مرحله با استفاده از تُراث دینی به راه حل مشکلات پرداخته می‌شود.

-️ منابعی که باید در این وهله ازش استفاده کرد سه چیز است: 

اول. قـــرآن؛ بهره‌گیـــری از آیـــات قـــرآن و احادیـــث معتبر بـــرای تقویت و پشـــتیبانی 
ح‌شـــده در قرآن. مفاهیـــم مطر

دوم. کتب حدیثی؛ مانند خصال و امالی و ابواب کافی.

 مطالعه ادوار تاریخی.
ً
سوم.  تاریخ اسلام؛ مخصوصا

️- بایـــد توجـــه داشـــت که ایـــن ارجـــاع به متـــون دیـــن و ارائـــه راه حل برای مشـــکل 
نبایـــد با فتـــوای فقهـــی در تعارض باشـــد.





فصل چهارم

فـــاطـــمـــیـــه  در  مـــــقـــــاومـــــت 
نمونه‌ای از تولید محتوا بر اساس ژنوم انقلاب اسلامی 





از خطبه تا عمل، الگویی برای مقاومت

یهِ وَ عَلی ابائهِ فی 
َ
واتُکَ عَل

َ
ک الُحجةِ بنِ الَحسَنِ صَل للهمَ کُن لولیَّ

َ
ا

 وَ دَلیلاً وَ 
ً
 وَ ناصِرا

ً
 وَ قائِدا

ً
 وَ حافظا

ً
 ساعَة وَلیّا

ّ
هذهِ السّاعةِ، وَ فی کُل

تّعَهُ فیها طَویلاً  وَ تُُمَ
ً
رضَکَ طَوعا

َ
 حَتّّی تُسکِنَهُ ا

ً
عَینا

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

مختصر در محضر ســروران و ارجمندانی که افتخار خدمت در دستگاه با 
عظمت اهل‎بیت عصمت و طهارت؟عهم؟ دارنــد، به خصوص ستایشگران 
عزیز این آستان، یک روایت و عکس کلی از ماجرای فاطمیه را عرض بکنم 
و نسبتش را با روزهایی که در آن هستیم و مسئله مهم مقاومت به یاد 

همدیگر بیاوریم.

به نظرم هیچ‎یک از شما ســروران در این مسئله شک نداشته باشید که 
از نمای دورِ دورِ دور هم وقتی به فاطمیه نگاه بکنید، نمای یک کنش 

اجتماعی سیاسی را می‌بینید.

قبل از اینکه فاطمه زهرا؟عها؟چه گفت؟ علیه چه‎کسی گفت؟ به نفع چه‎کسی 
، یک کنش می‎بینید. یک فعالیت اجتماعی و سیاسی  گفت؟ شما از راه دور

خ می‎دهد. می‎بینید؛ که از قضا از سوی یک زن تراز اسلام دارد ر



   116   |   ای زندگیرمقاومت ب   |   املاس رف نو انقلابح تولید محتوا بر اساس	

در وقتی که مــردان ساکتند و در وقتی که به تعبیر خودشان دوره کندی 
است.  اســام  قــوارۀ  در  مجاهد،  زن  یک  فعالانه  کنش  شمشیرهاست، 
هــم خطبه خــوانــده و تبیین کـــرده، هــم کــنــش‌هــای دیــگــری کـــرده کــه اگر 
کنش‌های  از  اســت  چندضلعی  یــک   

ً
واقــعــا بکنیم  جمع  را  مجموعه‎اش 

اجتماعی سیاسی؛ چه آنجایی که احتجاج حقوقی می‌کند، چه آنجایی که 
آنجایی که تشجیع احساسات می‌کند، سر عواطف  خطبه می‌خواند، چه 
می‌نشیند و روضه می‌خواند و گریه می‌کند و بیت‎الاحزان راه می‌اندازد، چه 
آنجایی که صورت به صورت و آدم به آدم دعوت می‌کند در خانه‌ها؛ این‌ها 
 خیلی درس‎آمــوز است که ما نگاه 

ً
همه خبر از یک کنش می‎کند و اتفاقا

بکنیم برای یک امر مهم، که آن روز یک‎چیز بوده و امروز ممکن است چیز 
دیگری بشود و عرصه‌ها و زمان‌ها دائم آن را تغییر بدهد ولو اصل و اصالت 

آن درخواست هم، همیشه و جاودان است.

مجموع این کنش‌ها را باید ما هم داشته باشیم که همه در عرصه جامعه 
اســت. بعضی وقت‎ها خــود ما روایتگرانِ فاطمه زهــرا؟عها؟، از او تصویری 
ساختیم ناقص و سانسورشده و تنزل‎یافته. وقتی دائم تأکید می‌کنیم که 
هیچ‎کس او رو ندیده و هیچ‎کس او را ندیده! خب آن‎وقت فقط یک خطبه 
می‌ماند و یک استثناء که یک‎بار کلاً در عمرش بیرون آمده و یک خطبه‎ای 

. خوانده! ولی، خب نیست اینجور

که  مــا،  صحیح  روایــات  به‎حسب  سیدالشهدا  حمزه  شهادت  از  بعد  از 
در مجامع روایی ما نقل شده، نه فقط تاریخ، هفته‌ای دوبار از مدینه تا 
احد می‌رفته در کنار قبر حمزه سیدالشهدا برای تجلیل از شهدای دفاع 

؟صل؟. مقدسِ پیامبر

جای دیگر، تسبیحات را گرفته که این تسبیحات را بنده بارها و بارها عرض 
کــردم. افتخار هر شیعه‌ای این است که از خاک تربت اباعبدالله؟ع؟ یک 
تسبیحی همراه خودش داشته باشد. این تصویر یک شناسنامه دارد؛ 

شناسنامه‌اش ناآقازادگی فاطمه؟عها؟ است.
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 به ایشان گفتند که خب برو از پدرت 
ً
وقتی در شدت سختی‎های زندگی دائما

، او حیا می‌کرد و نمی‌رفت. این را همه  یک خادمی، یک کسی، کمکی بگیر
مستحضرید  همه  بدهم.  توضیح  خیلی  نمی‌خواهم  من  و  مستحضرید 
ــت؛ فاصله حسن و  امــا در حــد یــک جمله، بچه‌هایش پشت‎سرهم اس
حسین؟عهما؟ ۶ماه است؛ بار زندگی‌های بیرون گردن اوست؛ هر فقیری و هر 
مستضعفی هرجا جواب شد، آخرین خانه‌ای که جواب می‌گیرد اینجاست؛ 
ــرود گندم یــا جــو بگیرد و  ــودش باشد کــه ب ولــو بــه گــرو گذاشتن لباس خ

خودش آرد کند و... ؛ این، بار سنگینی است.

من یک‎وقتی شمردم که از اصحاب رسول الله؟صل؟ شش - هفت نفر در 
تاریخ، آسیاب دستی فاطمه زهرا؟عها؟ را دیدند که به خون مبارک دست پینه 

بسته فاطمه زهرا؟عها؟، این چوبه‌اش خونی شده!

این بار سنگین؛ این‎جوری! خب همه می‎گفتند برو از پدرت یک خادمی 
بگیر! یک‎بار که رفت پیش پیامبر و حیا کرد که چیزی بخواهد، برگشت. بار 

بعد امیرالمؤمنین؟ع؟ گفت: خودم باشمامی‎آیم.

ح کرد. رفتند در محضر پیامبر عزیز اسلام؟صل؟؛ امیرالمؤمنین؟ع؟ طر

، فاطمۀ زهراست؛ اما اینجا یک‎باره  دوست‌داشتنی‌ترین آدم برای پیامبر
خ فاطمه زهرا؟عها؟ کشید که من چطوری به تو خادمه‌ای بدهم در حالی  به ر
کــه در مسجد مــن نــزدیــک بــه ۴۰۰نــفــر اهــل صفه هستند و روی سکویی 
می‌خوابند؟! بعد ذکر تسبیحات را نشانش داد. الان عرفای ما، اهل اخلاق 
ما، یکی از بهترین کارکردهای تسبیحات حضرت زهرا؟سها؟ را افزایش اراده 

می‌دانند که اراده انسان را قوی می‌کند.

پس می‎بینید شناسنامه‌اش از اول ضد آقــازادگــی اســت! به جــای اینکه 
خادمه به شما بدهم، تسبیحات می‎دهم. برو مثل دیگران باش. من بارها 

گفته‌ام که به شکل نقطه‌ای باید تاریخ خواند.

آن‎وقــت در  بعداز بنی‎قریظه، بعداز خیبر که دیگر در خانه همه هست، 
اهل  که  روزی  نیست.  اینها  در  پیشتاز  هست.  خادمه  هم  فاطمه  خانه 
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صفه فقیرند، دختر پیغمبر خدا خادمه ندارد که اگر خادمه هم داشت، نان 
می‌پخت برای فقیران مدینه و برای فاطمه کاری نمی‎کرد.

؛ تربتش را از خاک حمزه سیدالشهدا برداشت. اولین  این محتوای ذکــر
تسبیحی که ساخته شد. من تعبیر می‎کنم: مسئول حفظ و نشر آثار دفاع 
مقدس در مدینه، یک نفر آدم است به نام فاطمه زهــرا؟عها؟؛ بدون اینکه 

دفتر و دستکی داشته باشد.

ــا از مدینه تــا احــد پــرده  آی ــار از مدینه می‌رفته تــا احـــد؛ خــب  هفته‌ای دوبـ
 در بیرون نیامده؛ مطلقا 

ً
می‌کشیدند؟! تصویری نگوییم که نبوده! مطلقا

هیچ‎کس او را ندیده! احد، سال‌های اول هجرت است؛ هفته‌ای دوبــار از 
؛ افرادی هم  احد تا آخر شهادتش این کار را انجام مــی‌داده؛ هفته‌ای دوبار

همراهش بودند.

یکی هم آن ماجراست که حتی می‌خواهم این را بگویم که بعد از پیامبر 
استثنا نیست که فکر نکنید اولین فعالیت سیاسی اجتماعی فاطمه زهرا 
فقط همان بوده؛ بعد از پیامبر است و آن‎هم فقط خطبه فدکیه است! نه 
فقط بعد از پیامبر است و نه فقط خطبه فدکیه است، فقط بعد از پیامبر 
؛ شما امروز اگر خواستید مثلاً در  هم کارکردهای متفاوتی دارد، مثل امروز
مقابل یک دستگاه غاصب و جائری کنش انجام بدهید، هم کنش حقوقی 
تعریف می‌کنید و هم کنش تبیینی تعریف می‌کنید و هم کنش تهییجی 

تعریف می‌کنید.

همه این‎ها محورش فاطمه بــود؛ چه آن روزی که دادخــواســت می‌کرد و 
می‌خواست به لحاظ حقوقی محکوم کند، که جدا خطبه خوانده و جدا بحث 
کرده؛ چه آن روزی که خطبه خوانده برای خانم‌های انصار و دیگران و بعد 
دوباره برای مردان و زنان دو سه تا خطبه از ایشان نقل کرده‎اند -که حالا یکی 

از آن‎ها معروف شده- اینها کنش است؛ چه آن روزی که گریه کرده.

الان مجموعه نوحه‌های فاطمه زهرا، اشعاری که به شکل نوحه خوانده و 
گریه کرده ثبت و ضبط است که ستایشگران ما فوق‎العاده برایشان لازم 
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است؛ اگر برای مردم یک حالت مستحب دارد، برای ستایشگران ما به‌مثابه 
واجب است که یک‎بار نوحه‎خوانی یک معصومه‌ای را ببینند.

از چه  بــزرگــوار خـــودش،  پــدر  ــرای  ب ببینند وقتی می‎خواهد نوحه بخواند 
مفاهیمی حــرف مــی‎زنــد؟ چقدر پر از مفاهیم سیاسی اســت؛ چقدر پر از 
مفاهیم اجتماعی است! پر است. در عین حال که پر از گریزهای به‎جاست؛ 
، فوق‎العاده  هم به عاشورا گریز دارد و هم به وضعیت خودش گریز دارد. کار
ادبــی، هنری، احساسی اســت. دیگر در مقام تبیین به معنای استدلال 
کردن نیست؛ تهییج احساس است. همان کاری که در بیت‎الاحزان کرد و 

در دیگر جاها. پس کنش است.

این حرف اول؛ کنش کند آن هم یک کنش جامع. پس کسی نمی‌تواند از 
فاطمیه حرف بزند، برای فاطمیه بسراید و برای فاطمیه بخواند، اما مخاطب 
خودش را تخدیر کند، مخاطب خودش را خواب کند، کنش از او نگیرد. این 
فاطمه، فاطمه تقلبی اســت؛ فاطمه‌ای که از او، یک کنشی سر نزند! این 

حرف اول.

اما حرف دوم، اینکه یک جمله در این بیانات خطبه معروف فدکیه هست 
آن اینکه: کنش‌ها خب همیشه  که دوبـــاره حــرف اول را تاکید می‎کند و 
خوبند، اعمال صالح همیشه خوبند؛ اما بعضی وقت‌ها دچار یک فوری 

می‎شوند.

کنش یک فوریتی دارد که اگر به موقع انجام نشود، دیگر غیر قابل جبران 
است. این نکته را خواهش می‎کنم فوق‌العاده‌تر به آن دقت کنید. بعضی 
کارها هست که خوب است و حیفم می‎آید از دست شما برود؛ اما اگر این 

بار از شما سر نزد، بار بعدی سر می‎زند.

مثلا یکی از مداحان عزیز در فاطمیه اول، خدایی‌ناکرده حنجره‌اش آسیبی 
می‌بیند و نمی‎تواند بخواند. خب فاطمیه دوم جبران می‎کند؛ نیّتش را هم 
داشته پس ثوابش را به او می‎دهند. اگر نشد اینجا یک سخنرانی کنیم، فردا 

شب داخل مسجد می‎رویم. طوری هم نمی‎شود.
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اما بعضی کنش‌ها هست که اگر انجام نشود دیگر قابل جبران نیست. 
در آن کنش جامعی که فاطمه زهــرا؟عها؟ آورد در مقابل آن امر بــزرگ، که 
عــرض کــردم چندضلعی هــم بــرایــش تعریف کــرد؛ هــم حقوقی بــود هم 
تبیینی بود هم تهییجی بود هم نمادهای زیــادی با خــودش داشــت که 
خودش یک مقوله مفصلی است، در کنارش به این نکته توجه بکنید 
که وقتی مردم را خطاب قرار می‎دهد، می‎گوید من مشکلی که الان در بین 
باطِلِ«؛ سرعت گرفتید 

ْ
سْرِعَةِ إلی قيلِ ال شما می‎بینم این است: یکی، »الْْمُ

 
َ

غْضِيَةِ عَلَی به حرف غلط و اینکه بپذیرید یک حرف باطلی را. دیگری، »الْْمُ
«؛ ساکت در مقابل یک فعل بدی که خاسر است. این  اسِرِ

ْ
قَبيحِ الْخ

ْ
فِعْلِ ال

ْ
ال

یعنی  خاسر  نیستند.  خاسر  قوی  افعال  همه  اما  هستند؛  قوی  افعال 
قابل  که غیر  باد می‎دهد؛ همانی  بر  را  که سرمایه  زننده چیزی  خسران 

جبران است.

چرا کنش خودش را دائم موکد می‌کند؟! می‎گوید من این کاری که از شما 
بدهید.  انجام  قضا  شد  فوت  اگر  که  نیست  نماز  مثل  حتی  می‌خواهم 
دیگر قابل قضا نیست! فکر نکنید همه اعمال، همه عبادات یک چیز 
قابل قضایی هستند. یک‎وقت است، یک تونل زمانی باز می‎شود، یک 
عملی باید در آن لحظه انجام بشود. یا می‎شود یا نمی‎شود؛ اگه نشد ریل 
عوض شد! بعضی از اعمال، سوزن‎بانی‌اند. یک لحظه‌اند. یا سوزن‎بانی 
! حالا تا  می‎شود قطار وارد ریل مشهد می‎شود یا می‎رود یک مسیر دیگر

کجا دوباره بتوانی آن‎را برگردانی.

ایستاده سر مسئله ولایت،  ؟صل؟ وقتی  از پیامبر فاطمه زهــرا؟عها؟ بعد 
می‎گوید یا اینجا ادامــه پیدا می‌کند یا دیگر فتنه‌ها برپا خواهد شد. به 
نوشید.به  خواهید  خــون   ، شیر جــای  بــه  شترهایتان  از  خــودش  تعبیر 
که این‎جور  کسانی  برنگشت.  که  برنمی‎گردد و دیدید  آسانی دیگر  این 
آژیر  باشند؛  ابن‎الوقت  مهم،  دقیقه‌های  در  که  باشند  داشته  بصیرتی 
جامعه رو بکشند؛ الان وقتش است؛ همه را برانگیزند برای آن کنش؛ 

این‎ها می‎توانند کار فاطمیه‎ای انجام بدهند.



هارمچفصل    |    فاطمیه رمقاومت د   |   121 

تحرک؛  پویش،  حرکت،  جنبش،  خیزش،  فاطمیه‌تان  از  اگــر  دوم:  نتیجه 
تحرک برای هر چیزی. یه کسی برای اصلاح شخصی به خودش تحرک بکند. 
از این وضعیت اخلاقی به یک وضعیت اخلاقی بهتر. من الان نمی‌خواهم 
چیزی را برای شما تحمیل بکنم و بگویم حتما یک کسی برای امر خانواده 
خــودش یک تحرکی کند. فاطمیه وقتی می‌رسد ما برگردیم به تنظیمات 
کارخانه. آن نُــرم اسلامی خودمان را پیدا بکنیم. دوبــاره کنش بکنیم. به 
لحاظ اجتماعی سیاسی؛ اگر درباره مسئله‌های مهم سیاسی اجتماعی‌مان، 
تا حالا درجه حساسیت‎مان ۱۰ بوده، بعد از فاطمیه بشود بیست، بشود 

سی، بشود صد. این ملاکات درست فاطمیه است.

خوبند؛  همیشه  کــه  خــوبــی  کــارهــای  همه  و  کنش‌ها  آن  مجموعه  بین 
خــودســازی همیشه خــوب اســت، اعتکاف همیشه خــوب اســت، روضه 
خــوانــدن همیشه خــوب اســت، منبر رفتن همیشه خــوب اســت، امــا اگر 
. آن عملی که اگر  این فاطمیه نشد، فاطمیه بعد، امسال نشد سال دیگر
سکوت کنی دربــاره‌اش، فعل قبیح خاسره است، آن را پیدا بکنید و الا باز 

هم فاطمه را پیدا نکرده‎ای!

شما به من بگویید: امــروز فعل قبیح خاسر در دنیای اســام چیست؟! 
را روضــۀ فاطمۀ زهــرا؟عها؟  کــوتــاهــی‎کــردن در مقابل مقاومت! تمام ســال 

بخوانید، این فعل بزرگ را غفلت بکنید، اصلاً قابل تاق‌زدن به هم نیست!

شهید  فرمود،  هنیه  شهید  این‎طرف  هم  می‎گوید،  نتانیاهو  هم  ببینید 
سیدحسن نصرالله  فرمود، حضرت آقا هم فرموده: جنگ، جنگ وجودی 
اســت. بعضی هنوز فکر می‌کنند ایــن مواجهه ۴۰ ســالــه‌ای اســت کــه ما 
با اسرائیل داریــم. تعبیری که به کار برده که در جنگ، شرایط برای طرفین 
ــم بــالا می آییم و او  شرایط مــرگ و زندگی اســت؛ امــا با ایــن فــرق که ما داری
دارد پایین می‎آید. او در مرحله سقوط خودش است و ما در مرحله عروج 
خودمان. حزب الله دیروز کجا و حزب‌الله امروز کجا؟! اما اسرائیل دیروز کجا 

 ضعیف‌تر و ضعیف‌تر.
ً
و اسرائیل امروز کجا؟! دائما
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 ، ولـــی مــی‌دانــیــد کــســی کــه در مــرحــلــه بــاخــت اســـت و در دقــیــقــه‌هــای آخــر
جنایت‌هایش ممکن است غافلگیر کننده‌تر و عجیب‌تر باشد. پنجه در 
پنجه گرگ؛ یا او می‌ماند یا ما می‌مانیم. ما به معنای هویت مقاومتی‎مان. 
بله می‌توانیم تبدیل بشویم به اسلام سفیانی و سازش. این‌ها هستند 
ما هم یکی از آن‌ها باشیم. ما یعنی لبنان، ما یعنی یمن، ما یعنی عراق، ما 
یعنی ایران و می‌دانید چه تلاش‌هایی در این زمینه می‎شود که الان مجال 

نیست، وارد آن تحلیل بشویم.

ــروز هم آقــا فــرمــود، از وقتی که صــدای سیدحسن دیگر  در خــود لبنان ام
نیست، خیلی‌هایی که دیــروز ذیــل ان سیطره بــزرگ، جــرأت عــرض انــدام 
نداشتند، آرام آرام شروع کرده‎اند به عرض اندام که مشکلات لبنان را طوری 
کنند که دیگر راهی به جز سازش نماند. در عراق، جنبش تشرین. در عراق 
حتی در خوانش‌های مذهبی، اینکه سلاح مثلاً نباشد، فقط دست دولت 
باشد، خب دولت‌ها هم که همه دولت‎های جمهوری اسلامی نیستند 
دیگر. در محذورات بین‎المللی و... الان اگر دست به اسلحه بردید، کل 

. ... کشورت را تهدید می‌کنیم و همین‌طور

شما سوریه را ببینید. چه فتنه‌هایی برایش دارند طراحی می‌کنند؛ دیروز 
فتنه داعش بود، امروز خریدن بشار اسد و ساکت کردن او یا دوباره فعال 
کردن داعش. و برای ما در درون ما، در بیرون ما، پنجه تیز کرده‎اند که برای 

حمایت از این نهضت و از این جنبش بزرگ یک وقتی دلمان بلرزد.

پس برای ما هم وجودیست. جنگ، جنگ وجودی است. جنگ وجودی 
«؛ سکوت کنی در  اسِرِ

ْ
قَبيحِ الْخ

ْ
فِعْلِ ال

ْ
 ال

َ
غْضِيَةِ عَلَی در خطبه فدکیه، یعنی »الْْمُ

مقابل یک فعلی که زشت است و سرمایه سوز. خون همه شهدا را هدر 
می‎دهی! چرا فاطمه زهرا؟عها؟ آرام نمی‎گیرد؟! چون فقط رسالت رسول الله 
نیست که دارد دچار انحراف می‎شود؛ خون حمزه سیدالشهدا دارد هدر 
مـــی‎رود! خــون جعفر طیار دارد هــدر مـــی‎رود! خــون تک‎تک شهدای بــدر و 
حد دارد هدر می‎رود! حرکت به این سمت قرار نبوده باشد! این 

ُ
حنین و ا

است که آرام ندارد!
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گریه می‌کند.  صبح سخنرانی می‌کند؛ شب درِ خانه مــردم مـــی‎رود، عصر 
حالا اینها هر کدام یک نوبتی دارد؛ یک نوبت این است، آن که دیگر تمام 

می‎شود و اثر نمی‎کند،  در فاز دیگری فعالیت می‎کند. پس این نکته دوم.

فاطمیه‌ها به هنری که دارید؛ آن‎ها که اهل شعرگفتن و شعرخواندن‌اند، 
طــوری بگویند که از آن سکوتِ در مقابل فعل قوی خاسر نتیجه نشود! 
کسی حــالا یــادش بیاید که خــودســازی کند، حــالا یــادش بیاید بحث‌های 
خانوادگی بکند. خوب است و دستت درد نکند و اجرت با حضرت زهرا؟عها؟؛ 
 کار 

ّ
اما فکر کنم الان یک مسئله مهم‌تری در صحنه بود! این پویش‌ها، أقل

است. این‌ها دیگر هیچ کسی در آن اختلاف ندارد که دیگر، مثلاً یک خورده 
کمک مالی و فضای عمومی جامعه... .

الحمدلله  کــه  مــا،  مثل  یک‎دستی  جامعه  عمومی  فضای  می‎دانید  شما 
نیروها دست  برآیند  اســت،  مــردم  از  بــرآمــده  ــان، حاکمیت‎مان  ــت‎م دول
آماده‌تر باشد، اصلاً قدرت  آخر می‎شود تصمیم. هر چقدر جامعه ایرانی 
بــازدارنــدگــی بالاتر اســت. حتی نیاز به شلیک موشک نیست! شما نگاه 
با یک  ترکیبی یعنی  ببینید. جنگ  را  ترکیبی دشمن  بکنید فضای جنگ 
دستش ارعاب درست می‌کند با یک دستش هم جنایت می‌کند، جنایت 
ارعــابــش بعضی وقــت‎هــا جــاده صــاف‎کــن جنایت جنگی  جنگی می‎کند. 
ــده بشود، سرها که  اوســت. این را بــاور کنید. اول می‌ترساند سرها دزدی
دزدیــده شد نمی‌گوید کــارم تمام شــد، دیگر برگردم این‎ها که ترسیدند! 
حالا جنایتش تسهیل می‎شود؛ بمباران سنگین‌تری بکند؛خون بیشتری 

بریزد.

آیــت‌الله العظمای سیستانی و  آمــد عکس  خب دیدید با کمال جسارت 
حضرت آقا را گذاشت و گفت هر دوتایشان در لیست تــرور من هستند! 
این ارعاب است! این مرد بزرگ آمد خودش نماز جمعه خواند. نماز جمعه 
متفاوت هم خواند. از قبلش آمد و قرآن خواند و در مجلس ترحیم شرکت 
کرد و بعد نماز را خواند. برعکس همیشه که بعد از نماز جمعه می‌رفت، نماز 

عصر را هم خودش خواند. همه تعقیبات را هم خواند؛ که اگر مردی بزن!
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شما نگاه بکنید! ما موشکی پرتاب نکردیم. همین جرات و جسارت یک 
قدرت بازدارندگی بالاست. این همه آدم از جاهای مختلف سوار اتوبوس 
و ماشین شدند، بیایند در نماز جمعه شرکت کنند، یعنی ما برای کشته 
بازدارندگی اســت. این‎ها همه‌اش مفهوم  شدن حاضریم. این خــودش 
مقاومت است و همه را خلاصه نکنیم در موشک، همه را خلاصه نکنیم 

در نیروی نظامی.

میزان آمادگی مردم در جَلوات مختلف، اسمش مقاومت است و مقاومت 
 پیروز کننده جنگ؛ اگر بر شما تحمیل 

ً
اولاً بازدارنده جنگ است و البته بعدا

شد. این آن چیزی است که باید باورش کنیم. پس این نکته دوم.

نکته آخر هم که کوتاه‌تر عرض کنم این است: الحمدلله رب العالمین 
خدای متعال به شما یک توفیقی داده در زمانه‌ای هستید که مردمتان، 
آقــا بــه کــرات شنیده‎اید و  بــه تصریح امــام بــزرگــوار و بــه تصریح حضرت 
از مــردم مدینه رســول الله؟صل؟ هستند؛ مــردم  گفتند، مــردم مــا بهتر 
که  الحمدلله  هستند.  امیرالمؤمنین؟ع؟  زمــان  کوفه  مــردم  از  بهتر  ما 
مردم ما پیشتازند. در این زمینه‌ها عقب نیستند. ما همیشه نگرانیم 
نکند مسئولین از مردم عقب بمانند. درباره میزان آمادگی مردم، دچار 

اشتباه‌های محاسباتی بشوند.

اما به فرض اگر گلایه‌ای بود از مــردم. همان کنش، کنش جامعی که دارد 
طراحی می‌کند، سعی فعل قبیح خاسری هم دارد سوزنبانی می‌کند، که خب 
چون وقتش ضیق است علی‎القاعده، لحن تندتر است. هر کسی خطبه 
فدکیه را شنیده باشد می‎بیند چقدر کام تلخی دارد فاطمۀ زهرا؟عها؟ همان 
جایی که جامعه خودش را دارد ملامت می‌کند، صندلی خودش را درون 
همان جامعه قرار داده؛ همان جایی که مردم خودش را دارد ملامت می‌کند 
که چرا دارید کوتاهی می‌کنید، صندلی تماشایی خودش را در خود مردم قرار 

داده؛ این نکته فوق‎العاده است!

به نظرم ما بعضی وقت‎ها به این دقت نمی‎کنیم. برخی از اهل منبر، بعضی 
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از صاحبان تریبون، بعضی وقت‌ها در یک گلایه که فی‎نفسه ممکن است 
گلایه درستی باشد، می‎خواهند مردم را مثلاً حساس کنند نسبت به بعضی 
منکرات، یک‎طوری از بالا به پایین حرف می‌زنند انگار مردم بی‎شعورند! 
انگار مردم نفهمند! انگار مردم نمی‌دانند! شما خطبه فدکیه فاطمه زهرا را 
يِهِ!« انتم؛  مْرهِِ وَ نََهْ

َ
ِ نُصبُ أ

نْتُُمْ عِبَادَ الّلَّهَ
َ
نگاه کنید با چه‎چیزی شروع می‎شود؛ »أ

شما مردم! این اولین جمله خطبه فدکیه است.

ببینید، اول شأن مــردم را می‎گوید بعد گلایه از همان مــردم می‎کند. این 
فرامتن خطبه اســت. یعنی تو وقتی می‌خواهی از مــردم گلایه هم بکنی، 
! »از وقتی که صندوق  . آن‎ها را نفهم و... مپندار شأن و حدّ آن‎ها را هم بپرداز
رأی آمد این همه بدبختی آمده! مردم کجا می‌فهمند صلاح و مصلحت در 
چیست؟! از وقتی که به زنان اجازه دادیم از خانه بیرون بیایند، این همه 
بدبختی آمد!« دور از شأن شما؛ این نشانه نفهمی گوینده‎اش است. نه 
اسلام را فهمیده نه حتی تبلیغ را فهمیده که می‎خواستی اثر هم بکنی نباید 

این‎جوری حرف می‎زدی!

اما فاطمۀ زهرا با آن ظلم بزرگی که داریم می‌بینیم که همه چیزهایی که شما 
مِ 

ُ
برایش نگران می‎شوید از روسری‌ها و لچک‌ها و کجا و کجا، یک‌میلیونی‎ا

حق علی‎بن‎ابی‎طالب؟ع؟ نمی‌شود! اگر او باشد همه اینها هست و اگر 
او نباشد هیچ یک از اینها نیست. سر این مسئله مهم، گلایه به مردم 
خــودش کــه چــرا شمشیرتان کند شـــده؟! چــرا در فتنه افــتــادیــد؟! وقتی 
می‎خواهد بگوید، اول شأن مردمش را می‎گوید؛ چون شما چنین شأن 
رفیعی دارید این عمل از شما انتظار نیست. نه اینکه از اول بگوید شما 
نفهمید! از اول اشتباه بود دست مردم بسپارند! از اول اشتباه بود زن‌ها 

را بیرون بیاورند!

ببینید فرق این گفتمان را با این گفتمان؟! متحجران ما معمولاً این رقمی 
يِه«؛ شما جایگاه  مْرهِِ وَ نََهْ

َ
ِ نُصْبُ أ

نْتُُمْ عِبَادَ الّلَّهَ
َ
حرف می‎زنند. اما فاطمۀ زهرا: »أ

امــر و نهی خــدای متعال هستید. محل نصب امــر و نهی الهی شمایید، 
ةُ دِينِهِ وَ وَحْيِهِ«؛ شما حَمَلۀ وحی 

َ
ل : »وَ حََمَ ! عجیب‌تر شما! نمی‎گوید پیغمبر
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هستید. اهــل قــرآن هستید و مــی‌دانــیــد کــه حمَلۀ وحــی، ملائکه مکرم 
پروردگارند. تا قبل از جان مبارک نبی؟صل؟، یک دسته حمَله دارد، از بعد از 

زبان مبارک نبی هم حمَله‌ای دارد. 

خدا حفظ کند آیت‎الله جوادی آملی را. از استادش علامه طباطبایی؟ره؟ 
؟صل؟  یاد گرفته و در تفاسیرش مفصل گفته که وحی بعد از گفتن پیامبر
آمد دیگر  از زبان پیامبر  تمام نمی‌شود. این‎جور نیست که وقتی وحی 
را  کنیم. خــدای متعال قرآنش  به بعد ما نقلش  اینجا  از  و  تمام بشود 
خودش به گوش تک‌تک آدمیان تا قیامت می‌رساند؛ یک کسی از زبان 
پیامبر می‌شنود و یه کسی از زبان قاری. شما حمَلۀ وحی هستید. حمَلۀ 
قبلی جنود جبرائیلیه بودند، حمَلۀ بعدی آدم‌هایی هستند که آدمند. در 
نشئه عالم ملک، دچار خطا می‎شوند، دچار گناه می‎شوند؛ اما حمله‌اند. 
این شأن را اگر به مردم گفتید، بعدش هزارجور گلایه از آن‎ها بکنید. او 
چقدر نرمه چقدر به جان می‌نشیند؛ تا اینکه از اول بگوییم ما که اشتباه 
کردیم دادیم دست شما! آن‎جور حرف‎زدن کجا و این‎جور حرف‎زدن کجا!

نْفُسِكُمْ«؛ شما امین خدای متعال بر خودتان هستید، 
َ
 أ

َ
ِ عَلَى

مَنَاءُ الّلَّهَ
ُ
»وَ أ

مَــمِ«؛ شما هستید که این دین را به نسل‌ها و قرن‌های 
ُ
لْْأ غَاؤُهُ إِلََى ا

َ
»وَ بُل

ــیــد. صــنــدلــی تــمــاشــایــش ایــنــجــاســت. در درون مــردم  بــعــد مــی‌رســان
می‌گذارد؛ شأن واقعی مردم. اما فریب هم نمی‌دهد و چیزی که نیست 
را بگوید. شأن واقعی مــردم را می‎گوید و طبق آن شأن همان مــردم را 

مؤاخذه و ملامت می‌کند.

اینجا هم دچــار مصلحت‌بافی‌هایی بشود و به‌خاطر  که  این‎جور نیست 
 می‎گد. زبانش 

ً
خوشایندها، حقایقی را پنهان کند و چیزی را نگوید؛ نه، اتفاقا

هم زبان ملامتی است. چون عرض می‌کنم فعل، فعل قبیح خاسری است 
که قابل جبران نیست.

ایــن ســه نکته را مــن بــه نظرم آمــد از یــک عکس هــوایــی خیلی دور هــم از 
فاطمیه بگیریم برمی‌آید.
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1. فاطمیه، عرصه کنش است؛ آن هم کنش یک زن، وقتی که مردها جرأت 
کنش ندارند، یک زن درخشیده.

2. این کنش در مقابل یک فعل قبیح خاسر است و این، خیلی ضروری‌تر 
می‌کند.

3. این کنش، یک کنش مردم‌نهاد است‌؛ حتی وقتی که هیچ مردمی با او 
نیست، همان وقتش هم مردم‌نهاد است، چه رسد به روزی که مردم 
مثل الان همه در خیابان‌اند و گوش‌هایشان طلب می‌کند یک حرف 

حقی را، یک منطق درستی را.

ان‌شــاءالله که همه شما به احسن وجه بتوانید وارد فاطمیه بشوید. من 
یک جمله فقط عرض ادب به ساحت نورانی زینب کبری؟عها؟ داشته باشم.

از چنین مادری، چنین دختری سزاوار است. این جمله امام بزرگوار سال‌ها 
با دل ما بازی کرده که همه اتفاق‌ها از کوخِ گِلی فاطمه بود. در شدت آن 
ســاده‎زیــســتــی‎ای کــه عــرض کــردم تسبیحاتش چنین وضعی داشــتــه، آن 
حَسنش اســت، ایــن حسینش، و ایــن هم زینب کبرایش؛ دو نفرشان 
معصوم هستند و یکی هــم بــه حسب ظــاهــر. دیگر مــا جــزء معصومین 
چهارده‌گانه نمی‎شناسیم که بگوییم: خب آن که معصوم است و حساب 

معصوم جداست!

نمای تفصیلی زینب کبری؟عها؟. این جمله یادگاری بماند؛ این جمله از آن 
جملاتی است که به درد عرصه مقاومت هم می‎خورد. امیرالمؤمنین؟ع؟ 
«؛ آزاده، آزاده است ولو ضرّ و سختی و بلا  رُّ

ُ
هُ الضّ فرمود: »الُحــرُّ حُــرٌّ و إنْ مَسَّ

«؛ برده هم برده است ولو دو روز روزگار  ببیند؛ »وَ العَبدُ عَبدٌ و إنْ ساعَدَهُ القَدَرُ
به نفعش باشد و بیاید بالا. به تعبیر عوامانه اگر بخواهم بگویم می‌شود: 
شیر، شیر است ولو در قفس؛ شغال هم شغال است، حالا تو بیا رئیس 

جنگلش کن و فلان کن.

ــاً غیر  ــام انسانیت اســـت، اص ــرف اســـت، ک ــام ش ــام نــورانــی کــه ک ــن ک ای
مسلمان هــم متقاضی‌ آن اســت. ایــن را بدهید خطاط کــه بــا خــط خوش 
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ــاره‌اش مقاله  ــاره‌اش منبر مــی‎رود؛ نویسنده دربـ می‌نویسد؛ گوینده دربـ
می‌نویسد؛ برنامه‌ساز برایش برنامه می‌سازد؛ اما با همه این‌ها این جمله 

هنوز مدفون است.

 یک کسی این جمله را در کوی و برزن نمایش داد، تجسم داد. وقتی می‎گویید 
زینب، یعنی زینِ‌أب، زینت پدر یعنی این. شما از کوفه تا شام را ببینید، یک 
«؛  رُّ

ُ
هُ الضّ کلمه، ترجمه همۀ کارهای حضرت زینب است: »الُحــرُّ حُرٌّ و إنْ مَسَّ

«؛  آزاده، آزاده است ولو دستش بسته باشد؛ »وَ العَبدُ عَبدٌ و إنْ ساعَدَهُ القَدَرُ
برده هم برده است ولو بُر خورده و اسمش شده یزید و بالا نشسته!

این نقل »مهلاً مهلاً« که شما زیاد آن‎را می‌خوانید، دو بار مهلاً گفته. مهلاً 
یک اسمی اســت در زبــان ادبیات عــرب به معنای »یــواش بــرو«؛ تُرمزت را 
بکش، آرام برو! یک بار پشت سر حسین‌بن‌علی؟ع؟ »مهلاً یابن‎الزهرا«، یک 
قاء«؛ یواش برو پسر آزاد شده ما! نابود 

َ
بار هم جلوی یزید »مهلاً یابن‎الطُل

کرد یزید را! در فتح مکه تو باید کلفَت می‌شدی! تو و مادرت و بابایت باید 
در خانه مسلمان‌ها بُرده می‌شدید! پدر من آزادتــان کرد؛ چه شده که دور 

.» برداشتی؟! بَرده، برده است »وَ إنْ ساعَدَهُ القَدَرُ

والِله العظیم اگــر زینب نبود، کربلا در کربلا دفــن شــده بــود! ایــن را از من 
بپذیرید. استدلال از من بخواهید؛ غیب نمی‎گویم! دستگاه تبلیغی‌ای که 
می‌تواند امیرالمؤمنینی را که از داخل غار حرا و از وحی تا لحظه رحلت، یعنی 
همه دقیقه‌های حساس با پیغمبر خدا بــوده، آن دستگاه و امپراطوری 
تبلیغی‌ای که می‌تواند علی‌بن‌ابی‌طالب را بی‌نماز و تارک‌الصّلوه در جامعه 
معرفی کند و لعن و سبّ او را جاری بکند، ]آیا[ نمی‌تواند واقعه عاشورا را در 

کربلا دفن کند؟! می‌تواند؛ همان بوده؛ قوی‎تر هم شده!

« را تجسم داد؛ نه که  چه‎کسی نگذاشت؟ زینب کبری! چطوری نگذاشت؟ »حرّ
فقط درباره‌اش سخنرانی کند؛ چون من اگر دائم سخنرانی تیز و بالایی بگویم، 
امّا دَمِ در، اگر صدای یک موشکی آمد، جان خالی بکنم، همه این حرفا باطل 

 زینت پدره.
ً
می‎شود! در همه این عرصه‌ها این حرّ را تصویر کرد. واقعا
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ان‌شــاءالله که همه ما مورد شفاعتش واقع بشویم و خدای متعال کام و 
زبان شما گویندگان و سرایندگان و مداحان و مرثیه‌خوانان اهل‎بیت را، 
ذره‌ای که به کام زینب کبری ریخته به کام شما بریزد به برکت صلوات بر 

محمد و آل محمد!

ل فَرَجَهُم دٍ وَ عَجِّ مَّ دٍ وَ آلِ مُُحَ مَّ ٰ مُُحَ َ
 عَلَى

ّ
هُمَّ صَلِ

َّٰ
 ٱلل
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